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1. فصلنامــه )معاونــت پژوهــش حــوزه علمیــه اصفهــان( فقــط 
مقالات پژوهشــی معتبر و اصیلی را که ســاختار علمی دارد و بر 
اســاس شــیوه‌نامه نشــریه تنظیــم شــده اســت، ارزیابــی می‏کنــد.
2. مقالــه ارســالی اولاً نبایــد متــن کامــل آن پیش‏تــر در نشــریات 
داخلــی یــا خارجــی و یــا بــه‏ عنــوان بخشــی از یــک کتــاب چــاپ 
بــه دیگــر مجــات  بــرای چــاپ  ثانیــاً هم‏زمــان  شــده باشــد. 

علمــی فرســتاده نشــده باشــد.
3. مقــالات ارســالی حتماً باید تألیفی باشــد. مقــالات ترجمه‌ای 
نیــز در صورتــی قابــل چــاپ خواهــد بــود کــه همــراه نقد و بررســی 
ــی نویســنده  باشــد و نســخه‌ای از متــن اصلــی و معرفــی اجمال

همــراه آن ضمیمــه گــردد.
بــرای  ضــرورت  حســب  مقــالات  اصــاح  و  ویرایــش  حــق   .4

اســت. محفــوظ  فصلنامــه 
گان کلیدی  5.  مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده، واژ
بیــان  اصلــی )شــامل  ، مقدمــه، متــن  واژه(  کثــر هفــت  )حدا
مســئله، پرســش‌‏ها، روش تحقیــق، یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری( و 

فهرســت کامــل منابــع خواهــد بــود.‌   
کثــر در دویســت کلمــه تنظیــم گــردد  چکیــده مقالــه بایــد حدا
کــه حــاوی بیــان مســئله، هــدف، روش، یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری 

یافته‌هــا باشــد.
 مقالــه ارســالی بایــد در محیــط word 2007، بــا حداقــل 3500 
کلمــه تنظیــم و منحصــراً از طریــق جیمیــل  کثــر 7500  و حدا

شــود. ارســال   )jazbe18@gmail.com(
6. متــن مقالــه بــا قلــمB zar 14، متــن عربــیB Badr  13 تنظیــم 

گــردد.

متنــی  درون  صــورت  بــه  فصلنامــه  در  ارجاعــات  نظــام   .7
مطلــب  یــا  قــول  نقــل  از  پــس  مقالــه  ارجاعــات  و  می‌باشــد 
اســتفاده شــده، درون متــن و داخــل پرانتــز بــه شــکل ذیــل 

گــردد: تنظیــم 
الــف( منابــع فارســی: نــام خانوادگــی نویســنده، ســال نشــر، 
شــماره جلــد )در صورتــی کــه اثــر دارای بیــش از یک جلد باشــد( 

و شــماره صفحــه؛ مثــل )مطهــری، 1380، ج11، ص194(
ب( در صــورت تکــرار همــان منبــع قبلــی از واژه »همــان، شــماره 
جلــد و شــماره صفحــه« و تکــرار نویســنده از واژه »همــو« بــه 
همــراه تاریــخ انتشــار منبــع، شــماره جلــد و شــماره صفحــه و 
در صــورت اســتفاده از همــان منبــع و همــان صفحــه از کلمــه 

ــود.  ــتفاده ش ــا« اس »همانج
8. فهرســت منابــع مــورد اســتفاده بــا رعایــت ترتیــب الفبایــی نام 
خانوادگــی نویســندگان، تاریــخ انتشــار و عنــوان اثــر بــه شــکل 

ذیــل در آخــر مقالــه درج شــود:
(. نام  الــف( کتــاب: نــام خانوادگــی، نــام نویســنده )تاریــخ انتشــار
کتــاب )Italic( )شــماره جلــد(. نــام مترجــم)در صــورت وجــود(. 
نوبــت چــاپ )بــرای چاپهــای دوم بــه بعد(. محل انتشــار: ناشــر.
 .) انتشــار )تاریــخ  نویســنده  نــام  نــام خانوادگــی،  ب( مقالــه: 
ــه«. عنــوان نشــریه )Italic(، شــماره دوره )شــماره  »عنــوان مقال

مجلــه(، شــماره صفحــات.
ج( منابــع اینترنتــی: نــام خانوادگــی، نــام نویســنده )تاریــخ(. 
)شــماره  دوره  شــماره   ،)Italic( نشــریه  نــام  مقالــه«.  »عنــوان 
 URL مجلــه(، شــماره صفحــه. بازیابــی تاریــخ دسترســی، از نــام

صفحــه اینترنتــی.

راهنمای نگارش و تنظیم مقالات
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بسمه تعالی
شد.  آراســتــه  چــاپ  زیــور  به  اندیشه  رواق  مجله  پنج  شماره 
بحمدلله  و  بــود  حــوزویــان  مــقــالات  انعکاس  مجله  از  فــرض 
ایــن غــرض حاصل شد و خلأ وجــودی  ایــن چند شماره  در 
مجله  نزدیک  آینده  در  شــاالله  ان  شــد.  پر  مجله‌ای  چنین 
امتیازات خاص علمی‌پژوهشی را بتواند کسب کند گرچه هم 
کنون برای صاحبان مقاله در مجله امتیازات پژوهشی مرکز  ا
کز  گرفته می‌شود. قیاس مرکز مدیریت با مرا خدمات در نظر 
هستند   علمی  مختلف  گروه‌های  دارای  که  علمی‌پژوهشی 
قیاس  باشند  داشــتــه  مجله  و  مقاله  می‌توانند  به‌راحتی  و 
گروه‌های  مع‌الفارق است. مؤسسه پژوهشی امام خمینی ره 
علمی و رشته‌های تخصصی ارشد و دکترا متنوع با اساتید و 
که موظف به ارائه مقاله و چاپ در  دانشجویان متعدد دارد 
مجله هستند و به طور طبیعی و روان مجله را سامان می‌دهند 
کز پژوهشی  و قیاس مرکز مدیریت و معاونت پژوهش با آن مرا
تمام‌وقت  اساتید  جــدیــداً  البته  اســت.  مع‌الفارق  قیاس  به 
الزام به چاپ در مجله  کرده‌اند؛ ولی  موظفی پژوهشی پیدا 
ندارند. سطح ۴ در اصفهان هنوز به مرحله ارائه مقاله نرسیده 
از  برخی  اذعـــان  به  مجله  اینجای  تا  بااین‌حال  ولــی  اســت؛ 
اساتید و پژوهشگران منصف، خوب و قابل‌قبول و درحال‌رشد 
و تعالی بوده است و امیدوارم باهمت اساتید و فضلای محترم 
حوزه علمیه اصفهان این مجله و سایر مجلات علمی‌پژوهشی 
رونق روزافزون پیدا کنند و گامی در رفع نیازهای علمی جامعه 

و مؤثر در تکاپوی علمی و تبادل نظر دانشی باشند.
محسن جلالی
 پاییز ۱۴۰۳

مقدمه



 بررسی مؤلفه‏های معرفتی أحسن عملاً 
از منظر آیات و روایات

چکیده
در  کــه  اســت  انســان  در  فطــري  ميلــي  حقيقت‌جويــي  و  معرفــت 
سرشــت و اعماق وجود او ريشــه دارد و غفلت از آن، غفلت از پاره‌اي 
از وجــود انســان اســت. پــس رســیدن بــه کمــال انســانی، می‏طلبــد تــا 
گــر در ايــن کار  بــه جســت‌وجوي حقايــق و شــناخت آنهــا بپــردازد و ا
کنــد، درواقــع از راه کمــال دور شــده اســت. در ایــن تحقیــق  کوتاهــي 
عمــل  بــر  چشــمگیری  تأثیــر  شــناخت  و  معرفــت  می‏شــود،  روشــن 
می‏گــذارد چنــان کــه همیــن مطلــب را متــون اســامی )آیــات و روایــات( 
کــه  دریافــت  می‏تــوان  به‌وضــوح  و  می‏کنــد  اثبــات  علوم‌انســانی  و 
ــور  ــد. همان‌ط ــی می‏باش ــای معرفت ــه مؤلفه‏ه ــته ب ــاً وابس ــن عم أحس
کــه در قــرآن کریــم بارهــا موضــوع عمــل کنــار ایمــان قــرار گرفتــه اســت 
و از فضیلــت عمــل همــراه بــا عقلانیــت و تفکــر در احادیــث بحــث بــه 
میــان آمــده اســت و بــه ارزش عمــل مقــرون بــا علــم در بیــان معصومیــن 
:می‏تــوان پــی بــرد و آثــار یقیــن و بــاور بــر کیفیــت عمــل و تحقــق أحســن 
گرفــت. بــا بررســی و مطالعــات پژوهشــی  عمــاً را نمی‏تــوان نادیــده 
مهم‌تریــن  از  معرفتــی  مؤلفه‏هــای  می‏شــود،  مشــخص  تحلیلــی،   -
کــه تحقیقــی مســتقل  مؤلفه‏هــای أحســن عمــاً بــه شــمار می‏رونــد 
از آن خالی‌ازلطــف نیســت. باتوجه‌بــه آیــات و روایــات در ایــن بحــث 
معلــوم می‏شــود وجــود مراتــب و درجــات مختلــف انســان نــزد خداونــد 
در دنیــا و آخــرت، بــه کیفیــت اعمــال انســان بســتگی دارد و هــر تلاشــى 
بــراى تکامــل انســانیت و بهترشــدن، در جهــت هــدف خلقــت بشــر 
کســاء( بــه نقــل متواتــر از  اســت و در اعلــی مرتبــه )حدیــث شــریف 
شــیعه و اهل‌ســنت خلقــت خداونــد را بــر اســاس وجــود و محبــت 
کــرم)ص(و اهل‌بیــت گرامــی  انــوار مقدســه الهــی یعنــی همــان پیامبــر ا

اســت. آورده  ایشان:به‌حســاب 

کلیدواژه:أحسن عملاً، معرفت، ایمان، عقلانیت، علم، یقین

*   طلبه سطح سه حوزه علمیه اصفهان

سید الیاس
میراحمدی*
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مقدمه
ــذی خَلَــقَ المَــوتَ و 

َ
کریــم فرمــوده اســت:  الّ خداونــد در قــرآن 

كــه مــرگ  کُــم اَحسَــن عمــاً )ملــک، 2(: آن  الحَیــوةَ لِیَبلُوَکــم ایُّ
ــه  ــك از شــما ب ــدام ي ك ــه  ك ــان  ــا بيازمايدت ــد ت ــى را بيافري و زندگ
عمــل نكيوتــر اســت و اوســت پيروزمنــد و آمرزنــده؛ و از طرفــی 
کریــم در دو آیــة مشــابه دیگــر )آیــات 7 از ســورة هــود  قــرآن 
عمــاً(،  اَحسَــن  کُــم  ایُّ )لِیَبلُوَکــم  عبــارت  بــر  کهــف(  ســورة  و 
و  قرآنــی  فرهنــگ  در  آنچــه  بنابرایــن  اســت؛  نمــوده  کیــد  تأ
ائمــه معصومیــن : مهــم اســت و بــه اعمــال مــا ارزش و اعتبــار 
)یعنــی  عمــل  کمیــت  نــه  اســت،  عمــل  کیفیــت  می‏دهــد، 
(. خداونــد هــم انســان را مــورد آزمــون  حجــم وتعــداد ومقــدار
بهتریــن عمــل قــرار داده اســت، نــه آزمــون زیادتریــن عمــل، 
پــس زیــاد بــودن عمــل به‌تنهایــی موجــب تقــرّب بــه خداونــد 
ــان  ــم ايم ــي، ه ــرش دين ــوب نگ ــود. در چهارچ ــال نمی‏ش متع
بــه خداونــد بــه شــناخت و معرفــت وابســتگي تــام دارد، هــم 
ع بــر شــناخت بــوده و هــم  عمــل بــه دســتورهاي دينــي متفــر
ارزش‌هــاي اخلاقــي در  و  کمــالات معنــوي  آوردن  به‌دســت 
ــل  ــدا و عم ــه خ ــان ب ــس ايم ــت. پ ــناخت اس ــت و ش ــرو معرف گ
ســعادت  بــه  دســتي‌ابي  بــراي  لازم  شــرط‌هاي  کــه  صالــح 
بــر  نيــز  اســت  آســماني  اديــان  و  اســام  ديــدگاه  از  اخــروي 

شــناخت و معرفــت مبتنــي می‏باشــد.
ارزش انسان ز علـم و معـرفت پيدا شود 

 قــدر مــا در پاي ميزان عمــل پيدا شود
عمــاً  أحســن  معرفتــی  مؤلفه‌هــای  از  بحــث  ازآنجایی‌کــه 
بــا أحســن  ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود معرفــت  می‌باشــد، 

دارد؟ رابطــه‌ای  چــه  عمــاً 
مؤلفه‌های معرفتی أحسن عملاً کدام‌اند؟

رابطه مؤلفهٔ ایمان و عقلانیت با أحسن عملاً چیست؟
میزان تأثیر علم و یقین در أحسن عملاً چقدر است؟

هــر چنــد مقــالات و کتاب‌هایــی در حوزه‏هــای عمومی در این 

زمینــه بــه رشــته نــگارش درآمــده، امــا به‌صــورت تخصصــی این 
بحــث موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت درحالی‌کــه ایــن تحقیــق 
بــرای جوینــدگان  را  تــا موضــوع  علمی‌پژوهشــی ســعی دارد 
گردانــد. می‏تــوان  کمــال و تکامــل انســانیت بیشــتر روشــن  راه 
گفــت معرفــت نقــش بی‌بدیلــی در اعمــال و رفتــار انســان ایفــا 
ــاش  ــدت و ت ــا مجاه ــود را ب ــت خ ــد معرف ــان باي ــد. انس می‏کن
پیگیــر در صحنــه عمــل صيقــل دهــد و از هرگونــه پيرايــه و 
کــه بــا  شــائبه‌اي مصــون ‌دارد. تنهــا چنيــن شــناختي اســت 
عمــق وجــود انســان پيونــد خــورده و در ايمــان، نيــت و عمــل 
او متجلــي شــده و مي‌توانــد زمينــة ســعادت ابــدي او را فراهــم 
آورد. عمــل انســان هــم در پرتــو معرفــت و شــناخت، ارزشــمند 
خواهــد شــد و بــه درجــة أحســن می‏رســد؛ بنابرایــن شــرط 
تحقــق )أحســن عمــاً( داشــتن معرفــت و شــناخت صحيــح 
اســت، ازایــن‌روی مجالــی جــز شــناخت مؤلفه‏هــای معرفتــی 
کــه در ایــن مقالــه بــه آنهــا می‏پردازیــم. أحســن عمــاً نداریــم 

ایمان
ایمان در لغت و اصطلاح‌

خلیــل بــن احمــد می‌گویــد: ایمــان یعنــی تصدیــق نمــودن 
از مــاده »أمــن«  و مؤمــن یعنــی تصدیق‌کننــده؛ و اصــل آن 
جلــد  ق،  ه.   1409 احمــد،  بــن  )خلیــل  اســت.  خــوف  ضــدّ 
العــرب«  ابــن منظــور در »لســان  کلمــات  از  2، صفحــه 56( 
یکــی  دارد:  اســتعمال  دو  ایمــان  کــه  می‌شــود  اســتفاده 
 ، کفــر و دیگــری تصدیــق، ضــدّ تکذیــب. )إبــن منظــور ضــدّ 
1414 ه.ق، جلــد 13، صفحــه 21( و در اصطــاح: ایمــان بــه 
معنــای تصدیــق قلبــی اســت بــا اقــرار بــه زبــان، لــذا عمــل 
کمــال ایمــان اســت. هــدف از  جــزء آن نیســت، بلکــه شــرط 
کفــر  گفتــه شــود: آنچــه انســان را از  کــه  ایــن تعریــف آن اســت 
کــرده و حکــم بــه احتــرام جــان و مالــش  بــه ایمــان متحــوّل 
می‌دهــد تصدیــق قلبــی اســت، درصورتی‌کــه بــا اقــرار بــه زبــان 
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کــه انســان را از  گــردد. امّــا آنچــه  در صــورت امــکان مقــرون 
جهنــم نجــات می‌دهــد تصدیــق تــوأم بــا عمــل اســت. خلاصــه 
ــه ســایر اعمــال انســان  ک ایمــان، همــان تســلیم قلبــی اســت 
ک در  نیــز از همیــن تســلیم قلبــی ناشــی می‌گــردد و آنچــه مــا
کمــال آن  ایمــان اســت، اعتقــاد قلبــی اســت و عمــل شــرط 

می‏گــردد. محســوب 

تلازم و همراهی ایمان و عمل
خلاصــه، ایمــان بــا عمــل همــراه اســت و هیــچ یــک بــدون 
دیگــری مطلــوب نیســت. در روایــات، ایمانــی مقبــول شــمرده 
نافــع  نیــز عملــی  بــا عمــل همــراه باشــد و  کــه  شــده اســت 
ایمــان  بنابرایــن،  برخیــزد؛  ایمــان  از  کــه  اســت  تلقــی شــده 
کــه عمــل نیــز بــدون ایمــان  به‌تنهایــی مکفــی نیســت، چنــان 
کــه نبــی مکــرم اســام )ص( نافــع نخواهــد بــود. همان‌طــور 
قــرن  فــی  شــریکان  اخــوان  العمــل  و  الایمــان  فرموده‌انــد: 
 / ه   1401 هنــدی،  )متقــی  بصاحبــه  الا  احدهمــا  لایقبــل... 

1، صفحــه 36، حدیــث 59( 1981 م، جلــد 
کــه  ایمــان و عمــل دو بــرادر و دو شــریک و نزدیــک یکدیگرنــد 
یکــی بــدون دیگــری قبــول نمی‏شــود؛ و همچنیــن در حدیثــی 
دیگــر فرموده‌انــد:  لایقبــل ایمــان بلاعمــل و لاعمــل بــا ایمــان 
)همــان، 1401 ه / 1981 م، جلــد 1، صفحــه 68، حدیــث 260( 
)ص( فرمــود: ایمــان بــدون عمــل و عمــل بــدون ایمــان  پیامبــر

پذیرفتــه نیســت.
کــه همــه بــر ایــن مســئله  احادیــث فــراوان دیگــری وجــود دارد 
کــه ایمــان یــک سلســله آثــار عملــی را بــه دنبــال  تکیــه دارنــد 
محصــولات  قطعــاً  برســد،  حدنصــاب  بــه  ایمــان  گــر  ا دارد. 
کــه شــخص مؤمــن بــه  عملــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت 
گونــة دیگــری زندگــی می‏کنــد و روش، منــش و رفتــار او ایمانــی 
انــدازه  بــدان  تــا  ایمــان در صحنــه عمــل  می‏شــود. حضــور 
ارتبــاط  منکــران  روایــات،  برخــی  در  کــه  اســت  بــوده  مهــم 

کــرم)ص( در حدیثــی  ــر ا عمــل باایمــان لعــن شــده‌اند. پیامب
ــن  ــا الذی ــبعین نبیّ ــان س ــی لس ــه عل ــت المرجئ ــد:  لعن فرمودن
یقولــون الایمــان قــول بــا عمــل )همــان، 1401 ه / 1981 م، 

جلــد 1، صفحــه 135، ح ۶۳۷(

ک ارزش عمل ملا
ک پذیــرش عمــل، انجــام آن از روی  لازم بــه ذکــر اســت مــا
کــه پرداختــن و مرکزیــت  ایمــان بــه خداســت. بدیــن معنــی 
)به‌عنوان‌مثــال  عمــل  جنبه‏هــای  ســایر  بــه  بخشــیدن 
کمیــت عمــل( در مقبولیــت آن نــزد خداونــد هیــچ  میــزان و 
کثــرت عمــل به‌تنهایــی هیــچ تأثیــری در  اثــری نــدارد. پــس 
و  ایمــان  بســتر  در  می‏بایســت  عمــل  نــدارد.  آن  مقبولیــت 
گــر فــرد در حیطــه کمــال ایمــان،  تقــوی صــورت پذیــرد. البتــه ا

کثــرت بخشــد دارای افضلیــت خواهــد بــود. عمــل را 
مگـر سـپاهیان عمـرو سـعد در روز عاشـورا مسـلمان نبودنـد؟ 
عاملـی  نمی‏خواندنـد؟  قـرآن  مگـر  نمی‏خواندنـد؟  نمـاز  مگـر 
کـه باعـث انحـراف و دشـمنی آنهـا باخـدا و فرسـتاده او شـده 
بـود معرفـت حقیقـی نداشـتن آنهـا بـه خـدا و حجـت خداونـد 
بـر اسـاس ایمـان  بـود. پـس سـنجش عمـل در نـزد خداونـد 
اسـت. به‌عبارت‌دیگـر کسـی کـه بـدون ایمان به خـدا، عمل را 
انجـام دهـد نه‌تنهـا از لحـاظ معنوی بـالا نمـی‌رود؛ بلکه دچار 
لُ مِـنَ الْقُـرْآنِ مَـا هُـوَ  سـقوط و خسـران هـم نیـز می‏شـود: ونُنَـزِّ
 خَسَـارًا )اسـراء، 

َّ
الِمِينَ إِل

ّ
 يَزِيدُ الظَ

َ
شِـفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَل

)82
بـه  تبدیـل  مـا  دیـن‌داری  تـا  بـود  مراقـب  می‏بایسـت  پـس 
کـه  اسـت  آن  واقـع  در  نشـود. دیـن‌داری  ابلیـس  دیـن‌داری 
آدمی توجه داشـته باشـد که خداوند از او چه خواسـته اسـت 
و افراط‌وتفریـط در آن نیـز ارزش عمـل آدمـی را از بیـن می‏برد. 
کـه بعـد از رحلـت پیامبـر )صلـی‌الله  دقیقـاً چنیـن اتفاقـی بـود 
علیـه و آلـه( صـورت گرفـت و تنهـا صـورت اعمـال باقـی مانـد و 
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حقیقـت اعمـال کـه معرفـت و ایمـان قلبـی بـود؛ یعنـی همـان 
بیـن  از  )علیهم‌السلام(  اهل‌بیـت  ولایـت  پذیـرش  و  محبّـت 

رفـت.

رابطه ایمان با أحسن عملاً
ــمْ  ــى الْقِتــالِ إِنْ يَكُــنْ مِنْكُ ضِ الْمُؤْمِنِيــنَ عَلَ ــيُّ حَــرِّ بِ ــا النَّ هَ يُّ

َ
يــا أ

عِشْــرُونَ صابِــرُونَ يَغْلِبُــوا مِائَتَيْــنِ وَ إِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ مِائَــةٌ يَغْلِبُــوا 
هُــمْ قَــوْمٌ لا يَفْقَهُــونَ )انفــال، 65( 

ّ
نَ

َ
بِأ كَفَــرُوا  ذِيــنَ 

ّ
الَ لْفــاً مِــنَ 

َ
أ

كــن،  ( تشــويق  كفّــار ! مؤمنــان را بــر پيــكار )بــا  یعنــی اى پيامبــر
گــر بيســت نفــر از شــما پايــدار باشــند، بــر دويســت نفــر پيــروز  ا
گــر از شــما صــد نفــر )مقــاوم( باشــند، بــر هــزار نفــر  م‌ىشــوند وا
كــه )آثــار  گروهــى هســتند  كافــران غلبــه مي‌ىابنــد، زيــرا آنــان  از 

ايمــان را( نم‌ىفهمنــد.
عمــل  در  ایمــان  اساســی  نقــش  مــورد  در  بخواهیــم  گــر  ا
اصلــی  قالــب  در  را  عمــاً(  )أحســن  و  بگوئیــم  چندکلمــه‌ای 
خــودش یعنــی ارزش و کیفیــت عمــل تبییــن کنیــم نــه کمیــت، 
گرفــت. ایــن  کمــک  می‏تــوان از آیــه 65 ســورة انفــال در بــالا 
آيــه، موازنــة قــوا را در عــدد نفــى مك‌ىنــد و بــه روحيّــة ايمــان و 
صبــر تيكــه مك‌ىنــد و بــراى اينكــه گمــان نشــود پيروزى بيســت 
كــه صــد نفــر  نفــر بــر دويســت نفــر مبالغــه اســت، تكــرار مك‌ىنــد 
بــر هــزار نفــر چيــره م‌ىشــوند، به‌شــرط آنكــه مؤمــن و صابــر 
آمــارى  موازنــة  هرگــز  اســام،  صــدر  جنگ‌هــاى  در  باشــند. 
 313 ، بيــن تعــداد مؤمنــان و كفّــار نبــوده اســت. در جنــگ بــدر
، در اُحــد، 700 مســلمان در مقابــل 3000  نفــر در برابــر هــزار نفــر
، در جنــگ خنــدق، ســه هــزار نفر در برابر ده‌هــزار نفر و در  كافــر
جنــگ موتــه، ده‌هــزار مســلمان در مقابــل صدهــزار نفــر از كفّار 

قــرار داشــتند. )قرائتــی،1383 ش: از انفــال، 65(
 قَــدْ فَــرَضَ عَلَــى 

َ
نَّ الَلَّه عَــزَّ وَ جَــلّ

َ
امــام صــادق )ع( فرمودنــد:  أ

ــنَ  ــمْ عَشَــرَةً مِ جُــلُ مِنْهُ ــلَ الرَّ نْ يُقَاتِ
َ
ــرِ أ مْ

َ ْ
لِ ال وَّ

َ
ــي أ الْمُؤْمِنِيــنَ فِ

الْمُشْــرِكِينَ  )كلينــي، 1407 ق، جلــد 5، صفحــه 69( در آغــاز 

كــه بــا ده مشــرك جهــاد كنــد و حــقّ  ، يــك مؤمــن مأمــور بــود  كار
كــردن نداشــت. فــرار و پشــت 

نيروهــاى  یک‌دهــم  باوجــود  جهــاد  حكــم  اســام،  آغــاز  در 
دشــمن، محقّــق م‌ىشــد. عِشْــرُونَ صابِــرُونَ يَغْلِبُــوا مِائَتَيْــنِ 
و  معرفــت  ايمــان،  چنــان  داراى  اســام  صــدر  مســلمانان 
كــه پيــروزى آنــان بــر ده برابــر خــود، قطعــى و  يقينــى بودنــد 
تضميــن شــده بــود. »يَغْلِبُــوا«، بيانگــر تضميــن بــودن پيــروزى 
اســت. پــس عامــل تعیین‌کننــده در جبهه‌هــاى نبــرد، ايمــان 
و پايــدارى می‏باشــد، نــه فقــط تعــداد نفــرات و موازنــة ظاهــرى 

ــا. نيروه
مِــن  الِلّه  كْرَمُ علَــى  المؤمنُ أ فرموده‌انــد:  کــرم)ص(  ا پیامبــر 
بين)همــان، 1401 ه / 1981 م جلــد 1، صفحــه  ملائكتِــهِ المُقَرَّ

164، حدیــث 821(
گرامی‌تــر از فرشــتگان مقــرّب اوســت. برتــری  مؤمــن نــزد خــدا 
کرامــت و رتبــه مؤمــن نســبت بــه فرشــتگان از ایمــان اختیــاری 
او سرچشــمه می‏گیــرد و ایــن فضیلــت در مــورد عمــل مؤمــن 
هــم صــدق می‌کنــد؛ یعنــی ایمــان اســت کــه باعث ارزشــمندی 
و حســن عمــل مؤمــن نســبت بــه عمــل ملائکــه و دیگــر افــراد 
انســان می‏شــود. چنانچــه در آیــة قبــل برتــری عمــل، پیــروزی 
ــه تعــداد  و غلبــه در جنــگ به‌خاطــر ایمــان قــوی می‏باشــد ن
نفــرات، بنابرایــن مؤلفــهٔ معرفتــی و ایمــان حقیقــی در برتــری و 

احســنیت عمــل نقــش بســزایی دارد.

عقلانیت و تفکر
عقل در لغت

کــردن،  ک و نگــه داری، بنــد  عقــل در لغــت بــه معنــای امســا
لغــوی  دربــارۀ معنــای  اســت.  منــع چیــزی  و  ایســتادن  بــاز 
عقــل گفتــه شــده اســت کــه عقــل از »عقــال« گرفتــه می‏شــود و 
کــه بــه وســیلۀ آن زانــوی شــتر  عقــال بــه معنــای طنابــی اســت 
ســرکش را می‏بندنــد و بــه ایــن دلیــل بــه عقــل، عقــل می‏گوینــد 
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خواســته‏های  و  هواهــا  باطنی، شــهوات ،  نیــروی  ایــن  کــه 
بنــد می‏کشــد. همچنیــن واژۀ  بــه  شــیطانی درون انســان را 
عقــل و مشــتقات آن در لغــت بــه معنــای فهمیــدن و دریافــت 

کــردن اســت. )معیــن،‌ 1386،‌ )یــک جلــدی(، واژه عقــل(
کــه تفاوت‏هــای میــان  کتــاب »معجــم الفــروق اللّغویّــة«  در 
کلمــات قریــب المعنــی را بیــان مــی‌دارد دربــارة علــم  معانــیِ 
نَّ العَقــلَ هُــوَ 

َ
و عقــل می‌خوانیــم: الفَــرقُ بَیــنَ العِلــمِ وَ العَقــلِ أ

قــوی، 
َ
ــذى یَزجُــرُ عَــنِ القَبائِــحِ وَ مَــن کانَ زاجِــرُهُ‌ أ

ّ
لُ الَ وَّ

َ
العِلــمُ الأ

ــان  ــرق می ــه 366( ف ــگری، 1412 ه.ق، صفح ــلَ. )عس عقَ
َ
کانَ أ

کــه عقــل، دانســتن نخســتین اســت  علــم و عقــل، آن اســت 
قوی‌تــر  بازدارنــده‌اش  کــه  هــر  و  بازمــی‌دارد  زشــتی‌ها  از  کــه 

اســت، عاقل‌تــر اســت.
کــه عقــل نوعــی علــم اســت: »العقــل هــو العلــم«  تصریــح شــده 
یعنــی اساســاً عقــل و علــم، یــک ســنخ دارنــد. هــر دو از مقولــة 

فهــم و درک هســتند و ایــن امــری وجدانــی اســت.

عقل در اصطلاح
 مجــرّد بــه حســب ذات  عقــل در اصطــاح، به‌معنای جوهر
مــورد  دو   فلســفه و منطق در  در عقــل  واژه  اســت.  فعــل  و 
جوهــر  معنــای  بــه  عقــل   -1 اســت:  رفتــه  بــه‌کار  مشــخص 
کــه اســاس و پايــه جهان مــاوراء  مســتقل بالــذات و بالفعــل 
طبیعــت و عالــم روحانيــت اســت. 2- عقــل بــه همــان معنــای 
دارای  و  انسان اســت  رفتــار  و  اعمــال  بــر  کــم  حا کــه  نفــس 

می‏باشــد. مختلفــی  اطلاقــات 
کــه مــردم   بســیطی اســت  و در اصطــاح فلاســفه، عقل جوهر
بنابرایــن،  می‌کننــد؛  دریافــت  را  واقعیت‏هــا  آن  وســیله‌  بــه 
عقــل دریافتــن واقعیــت اســت. عــاوه بــر دریافــت حقایــق، 
نیــز هســت.  آن  نگــه دارنده‌ نفــس ناطقــه و شــرف دهنــده‌ 

)کرجــی، 1392، ص ۱۷۱ - ۱۷۲(
کار  در مبحــث معرفــت و شــناخت، هــر جــا واژة »عقــل« را بــه 

انســان  و شــناخت‏های  مرکــز شــعور  می‏بریــم، مقصودمــان 
کــه  اســت. البتــه نــه مطلــق شــناخت‏ها، بلکــه شــناخت‌هایی 
از طریــق تفکــر )اندیشــیدن( بــرای انســان حاصــل می‏شــود.

تعقل از معیارهای حُسن عمل
ــر زیبایــی و حُســن  ــه ب ک ــود  صحبــت در تبییــن معیارهایــی ب
کــرم)ص(  ا رســول  حضــرت  از  روایتــی  در  می‌افزایــد.  عمــل 

چنیــن نقــل شــده اســت:
إذا بَلَغَكُــم عَــن رَجُــلٍ حُســنُ حــالٍ فَانظُــروا فــي حُســنِ عَقلِــهِ، 
مايُجــازى بِعَقلِهِ)همــان، 1407 ق، جلــد 1، صفحــه 12، ح 

َ
فَإِنّ
)۹

رســيد،  خبــر  شــما  بــه  شــخصى  نكيــوى  حــال  از  هــرگاه 
]مثــاً فلانــی حــالات عبــادی فراوانــی دارد؛ مثــاً زیــاد نمــاز 
ــد  ــرد[ در نكيويــىِ خــردش بنگري ــاد روزه میگی ــد و زی می‏خوان

م‌ىشــود. داده  پــاداش  خــردش  به‌انــدازه  كــه  چــرا 
همچنیــن در روایــت دیگــری از آن حضــرت)ص( چنیــن وارد 

شــده اســت:
يــامِ، فَــا تُباهــوا بِــهِ  كَثيــرَ الصِّ ــاةِ  كَثيــرَ الصَّ جُــلَ   إذا رَأيتُــمُ الرَّ
ــد 1، صفحــه  ــهُ )همــان، 1407 ق، جل ــفَ عَقلُ كَي ــروا  ــى تَنظُ حَتّ

26، ح ‌۲۸(
ــيار روزه  ــد و بس ــاز میخوان ــيار نم ــه بس ک ــد  ــردى را دیدی ــر ف گ ا
كــه در چگونگــىِ خــردش  میگیــرد، بــه وى مباليــد تــا وقتــى 

بنگريــد.
را در مســیر تکامــل و  گــر انســان بخواهــد خــود  ا بنابرایــن، 
هــدف خلقــت قــرار بدهد شایســته اســت تــا کمــال بهره‌مندی 
از عقــل را داشــته باشــد و عقلانیــت را مقــرون بــا کارهــا و اعمال 
خویــش قــرار دهــد و ازآنجایی‌کــه خداونــد متعــال در قــرآن 
آزمــودن انســان‌ها بــا أحســن  کریــم خلقتــش را در راســتای 
عمــاً قــرار داده اســت: )لیبلوکــم أیکــم أحســن عمــاً( )ملــک، 
2( پــس یکــی از مؤلفه‏هــای لازم أحســن عمــاً را عقلانیــت و 
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تفکــر بایــد دانســت.
پــس عملــی می‏توانــد رایحــة أحســن بــودن را بــه خــود بگیــرد 
ــه  ــه ائم ک ــان  ــد، آن‌چن ــه باش گرفت ــمه  ــت سرچش ــه از عقلانی ک
کامــل بوده‌انــد و نقصــی درعمــل  معصومیــن : دارای عقــل 
و  خطــا  از  بازدارنــده  عامــل  مهم‌تریــن  و  نداشــته‌اند  خــود 
معصیــت در معصومیــن کمــال عقلــی ایشــان و تســلط عقلانــی 
ایشــان در اعمــال و رفتارشــان بــوده اســت و هیچــگاه قــوة 
عاقلــه ایشــان مغلــوب شــهوت و یــا غضــب قــرار نمی‌گرفتــه؛ 
کمیــت بــر وجــود مقدسشــان داشــته  بلکــه عقــل ســلیم حا
جامعــه  افــراد  دیگــر  اعمــال  بــه  کــه  هنگامــی  و  اســت 
عمــل  کــه  می‏یابیــم  در  نمائیــم،  توجــه  )غیرمعصومیــن( 
ــا غضــب اســت و ناشــی از  ــا توهــم، شــهوت و ی آنهــا آمیختــه ب
کــه همیــن مــوارد باعــث  دلبســتگی‏ها و دنیاطلبــی می‏باشــد 

کمــال خواهــد شــد. نقصــان عمــل و انحــراف از راه 

ــا أحســن  جایــگاه عقلانیــت و تفکــر در قــرآن و رابطــه آن ب
عمــاً

ــگاه بلنــد متفکــران و  ــه اشــکال مختلــف جای ــم ب کری ــرآن  1- ق
، آیــة 9؛ ســورة  دانشــمندان را تذکــر داده اســت: در ســورة زمــر

، آیــة ۱۸ مجادلــه، آیــة ۱۱؛ ســورة زمــر
2- انســان را بــه تفکــر در آفرینــش و تفکــر در خودشــان دعوت 

کــرده اســت: ســورة آل عمــران، آیــه ۱۹۱؛ ســورة روم، آیــة ۸.
ــه  ــردم را ب ــاً م ــه صریح ک ــن  ــدون ای ــات، ب ــیاری از آی ۳- در بس
کنــد، اســتدلال عقلــی مــی‏آورد و بــدون ایــن  تفکــر دعــوت 
کنــد بــا منکــران احتجــاج  کــه اعتبــار تعبــدی خــود را لحــاظ 
آیــة 22؛ ســورة  أنبیــا،  آیــة ۳۵؛ ســورة  می‏کنــد: ســورة هــود، 

آیــة ۹۱ مؤمنــون، 
4- تشــریع احــکام الهــی، در بســیاری از مــوارد فلســفه احــکام 
کننــد:  را بیــان می‏کنــد تــا مــردم از روی بینــش، از آن تبعیــت 
ســورة عنکبــوت، آیــة ۴۵؛ ســورة بقــره، آیــة ۱۸۳؛ ســورة مائــده، 

آیــة ۶؛ ســورة مائــده، آیــه ۹۱؛ ســورة طــه، آیــة 14.
کتــاب قــرآن در ده‏هــا آیــه نشــانه‏های خــود را بــا غــرض بــه   -5
تفکــر واداشــتن مــردم بیــان می‏کنــد. تعابیــری چــون:  لعلهــم 
یتفکــرون، لعلکــم تتفکــرون، افــا تتفکــرون، لقــوم یتفکــرون  و 
یــا تعابیــری چــون: افــا تعقلــون، افلــم تکونــوا تعقلــون، لعلکــم 
ــه  ک ــون  ــا یعقل ــون، اف ــوم یعقل ــون، لق ــم تعقل کنت ــون، ان  تعقل
چندیــن بــار تکــرار شــده اســت. مطالعــه ایــن آیــات دو مطلــب 
را بــه مــا آمــوزش می‏دهــد، اول: اســام بــر خــاف آنچــه دربــارة 
گفتــه می‏شــود، انســان را بــه تفکــر و تعقــل دعــوت  مســیحیت 

می‏کنــد و ایمــان را بــر پایــه آن می‏دانــد.
دوم: موضوعاتــی را کــه از دیــدگاه قــرآن شایســته تفکرنــد بیــان 

می‏کنــد.
تَعالــى:  قَولِــهِ  فــي  قتــادة ـ  عــن  الــرازي  الفخــر  تفســير 
و  عليــه  صلــی‌الله  الِلّه  رَســولَ  لتُ 

َ
سَــأ كُمْ أحْسَــنُ عملاً:  »أيُّ

كُــم عَقــاً  كُم أحسَــنُ عَقَلاً. ثُــمَّ قــالَ: أتَمُّ آلــه فَقــالَ: يَقــولُ: أيُّ
عَنــهُ  ونَهــى  بِــهِ  الُلّه  أمَــرَ  حسَــنُكُم فيما 

َ
خَوفا، وأ لِلّه  كُم 

ُ
أشَــدّ

نَظَــرا. )مجلســی، 1403 ه ق، جلــد 70، صفحــه 233( تفســير 
الفخــر الــرازى ـ بــه نقــل از قَتــاده، در بــاره آيــه: »كــدام يــك از 
شــما كــردارش نكيوتــر اســت؟« ـ: از پيامبــر خدا صلــی‌الله عليه 
كــدام يــك از شــما خــردش نكيوتــر  آلــه پرســيدم. فرمــود:  و 
کامل‌تــر  خــردش  شــما  از  كــه  آن  فرمــود:  ســپس  اســت؟«. 
كــه خداونــد، امــر  اســت، از خــدا پروادارتــر اســت و در مــواردى 

شماســت. نظرتريــنِ  نكيــو  كــرده،  نهــى  يــا 
بنابرایــن، وقتــی در آیــات قــرآن کریــم و روایــات بــه طــور مکــرر از 

بــکار گیــری عقــل، تعقــل و تفکــر ســخن بــه میان
نْسَــانَ فِــي  ِ

ْ
ــا ال آمــده اســت و باتوجه‌بــه آیــة شــریفة لَقَــدْ خَلَقْنَ

حْسَــنِ تَقْوِيــمٍ )تیــن، 4( بایــد اعتــراف نمــود وجــه تمایــز و 
َ
أ

برتــری انســان بــا ســایر موجــودات عالــم اعــم از جمــادات و 
حیوانــات عقــل می‏باشــد، بنابرایــن أحســن بــودن ســاختار 
و خلقــت انســان بــه برخــورداری از نعمــت عقــل بــر می‏گــردد 
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مؤلفــهٔ  انســان  عمــل  بــودن  أحســن  لازمــة  همین‌طــور  و 
عمــل  احســنیت  تعقــل،  بــدون  وگرنــه  اســت  عقلانیــت 

نیســت. امکان‌پذیــر 

علم و دانش
بــر بشــريت مخفــي نيســت،  امــروزه اهميــت علــم و دانــش 
همــه مكاتــب بشــري و اديــان آســماني بــر كســب علــم و دانــش 
يكــد دارنــد و پيشــرفت و ترقــي در مســير علــم را افتخارآمیــز  تأ
مي‌شــمرند. لكــن بــدون ترديــد ديــن مبيــن اســام بيــش از 
هــر ديــن و آييــن ديگــري بــه علــم بهــا داده و انســان‌ها را بــه 
كريــم و  تعليــم و تعلّــم فراخوانــده اســت. ده‌هــا آيــه در قــرآن 
اهل‌بیــت  ســخنان  ارزشــمند  مجموعــة  در  حديــث  صدهــا 
جايــگاه،  علــم،  اهميــت  بيــان  در  طهــارت)ع(  و  عصمــت 
نيــز  و  آمــوزش  و  علــم  مســائل  و  شــرايط  اقســام،  تعريــف، 

مذمــت جهــل و آثــار آن آمــده اســت.

تعریف علم
علــم بــه معنــای دریافتــن چیــزی و بــه حقیقــت آن پی‌بــردن 

ــت. اس
امــام صادق)ع(می‌فرمایــد: الْعِلْــمُ‏ نُــورٌ یَقْذِفُــهُ الُلَّه فِــی قَلْــبِ 
 ،1 جلــد  ق.،   1400 علیه‌الســام،  صــادق  یَشَــاء)امام  مَــنْ 
کــه خداونــد آن را در دل هــر  صفحــه 16(: علــم نــوری اســت 

می‌افکنــد. بخواهــد،  کــه  بندگانــش  از  کــس 
در لغت‌نامــة دهخــدا علــم بــه معنــای نشــان‌کردن و آنچــه 

بــدان بــر چیــزی راه یابنــد، آمــده اســت.
از  نموده‌انــد.  ارائــه  علــم  از  مختلفــی  تعریف‏هــای  فلاســفه، 
جملــه آنــان معتقدنــد: علــم عبــارت اســت از حاصل‌شــدن 
تصویــر چیــزی در صفحــة ذهــن. برخــی دیگــر از فلاســفه علــم 
کــه اشــیاء بــا  کرده‌انــد: علــم قدرتــی اســت  را این‌گونــه تعریــف 

آن تشــخیص داده می‌شــوند.

كــه تعريــف  كــه نبايــد از آن غفلــت ورزيــد ايــن اســت  نکتــه‌ای 
كــه وجــه  علــم در مكاتــب مختلــف متفــاوت اســت هــر چنــد 
آن‏هــا وجــود دارد. وجــه مشــترك  بيــن همــه  نيــز  مشــتركي 
آن‏هــا ايــن اســت كــه همــه بــه دانســتن چيــزي كــه انســان قبــاً 
نمی‏دانســت، علــم می‏گوينــد، امــا اســام تنهــا دانشــي را علــم 
كــه جهــت توحيــدي داشــته و بــر خــوف  و ارزشــمند می‏دانــد 
مــا 

َ
كريــم می‏فرمايــد: إِنّ و خشــيت انســان بیفزایــد؛ لــذا قــرآن 

، 28(: از ميــان بنــدگان  يَخْشَــى الَلَّه مِــنْ عِبــادِهِ الْعُلَماءُ)فاطــر
خــدا، تنهــا عالمــان از او م‏ىترســند.

كَفَــى بِخَشْــيَةِ  و در روایتــی از امــام صادق)ع(آمــده اســت: )
كَفَــى بِالِاغْتِــرَارِ بِــهِ جَهْلاً()حرانــی، 1404 ق، جلــد 1،  الِلَّه عِلْمــا وَ 
كافــي  صفحــه 364(: بــراي دســتيابي بــه دانــش تــرس از خــدا 

كافــي اســت. اســت و بــراي فريفتــه شــدن نادانــي 

آثار علم
کــه علــم ریشــه در تعقــل و تفکــر دارد و علــم حقیقــی از  ازآنجا
ــرای علــم  کــه ب ــاری  ــر می‌آیــد، بســیاری از آث عقــل و اندیشــه ب
نتایــج  حقیقــت  در  اســت،  شــده  بیــان  روایــات   قــرآن و  در
مشــترک عقــل و علــم اســت. درعین‌حــال، آثــار علــم بســیار 
کــه در برخــی روایــات این‌چنیــن آمــده  متنــوع اســت، چنــان 

ــت: اس
 أشــرَفُ مِنَ العِلــم: عزّتــى والاتــر از  عــن امــام علــی )ع(: لا عِزَّ

دانــش نيســت.
يُـــصَـــلّـــيـــهِـــمـــا  ــانِ  ــ ــتـ ــ ــعَـ ــ آلـــــــه: رَكـ ــه صــــلــــی‌الله عـــلـــيـــه و  ــنـ عـ
واسطی،  )لیثی  العابِدُ  يُصَلّيها  رَكعَةٍ  العالِمُ أفضَلُ مِن ألفِ 

1418 ق، جلد 1، صفحه 534، ح 9794(
كــه  نمــازى  ركعــت  دو  اســت:  فرمــوده  )ص(   خــدا  پيامبــر 
كــه عابــد  عالــم می‌گــزارد، برتــر از هــزار ركعــت نمــازى اســت 
كْثَــرُ 

َ
می‌خوانــد؛ و ایشــان در روایتــی دیگــر نیــز می‏فرماینــد: أ

هُــمْ عِلْمــاً. 
ُ
قَلّ

َ
ــاسِ قِيمَــةً أ  النَّ

ُ
قَــلّ

َ
كْثَرُهُــمْ‌ عِلْمــاً وَ أ

َ
ــاسِ‌ قِيمَــةً أ النَّ
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)  الصــدوق ، 1417 ق  ، جلــد 1 ، صفحــه 73( پــس ایــن دانــش 
کــه بــه انســان و عمــل او ســود و ارزش می‏بخشــد؛ زیــرا  اســت 
ــه هــدف نمی‌رســاند، حتــی  گاهــی، انســان را ب عمــل بــدون آ
گاهــی،  آ گــر صــورت ظاهــری عمــل درســت باشــد. علــم و  ا
کــه عمــل بــا علــم و نیــت جــان می‌گیــرد  روح عمــل اســت، چــرا 
گاهــی کاری بــدون نیــت و یــا با نیت نادرســت  و عمــل بــدون آ
اســت. علــم بــه زیــادی دانــش آموختــن نیســت، بلکــه نــوری 
کــه هدایتــش را اراده فرمــوده   قلــب آن  کــه خداونــد در اســت 
گفتــه شــده  كــه دربــاره او  وارد می‏کنــد. چنيــن عالمی‏اســت 
كــه اصــل  اســت: )مــداد العلمــاء أفضــل مــن دمــاء الشــهداء( 
كان يــوم القيامــة وزن  حديــث بــه ایــن صــورت مي‌باشــد: إذا 
مــداد العلمــاء بدمــاء الشــهداء فيرجــح مــداد العلمــاء علــى 
دمــاء الشــهداء. )مجلســی ، 1403 ه ق ، جلــد 2 ، صفحــه 16، 

ح 35(                                         
لتُ 

َ
سَــأ شــده:  اســام6نقل  پیامبــر  از  دیگــر  روایتــی  در  و 

أمِ  الِلّه  كرَمُ عِنــدَ  العُلَماءُ أ فَقُلــتُ:  علیه‌الســام  جِبرائيــلَ 
ألــفِ  مِــن  الِلّه  كرَمُ عَلَــى  الواحِدُ أ العالِــمُ  فَقــالَ:  ــهَداءُ؟ 

ُ
الشّ

ــهَداءِ 
ُ

الشّ واقتِــداءَ  نبِيــاءِ 
َ
بِالأ العُلَمــاءِ  اقتِــداءَ  فَــإِنَّ  شَــهيدٍ، 

جبرئيــل  از   )164 ص   ،1 ج  ق،   1409 بِالعُلَماء.)دیلمــی، 
يــا شــهيدان؟  گرامی‏ترنــد  نــزد خــدا  پرســيدم: دانشــمندان 
گرامی‏تــر  شــهيد  هــزار  از  دانشــمند  يــك  خــدا  نــزد  گفــت: 
اســت؛ چــون دانشــمندان پيــرو پيامبــران و شــهيدان پيــرو 

دانشــمندان‌اند.

جایگاه علم در مبادی عمل
یکــی از مســائل رایــج پیرامــون رابطــة علــم و عمــل ایــن اســت 
گــر کســی بــه امــری علــم داشــته باشــد لازم اســت بــر طبــق  که ا

کنــد، زیــرا علــم از مبــادی عمــل اســت. علــم خــود عمــل 
می‌کنــد،  ایفــا  عمــل  انجــام  در  علــم  کــه  نقش‌هایــی  از 
گاهــی  کــه علــم، آ برانگیختــن و تحریــک اســت. بدیــن معنــا 

و شناســایی عقــل از خوبــی و بــدی موجــب ایجــاد انگیــزه در 
کــه  اســت  زمینــه‌ای  علــم  بنابرایــن  انجــام عمــل می‌شــود؛ 

انســان بــدون آن، قــادر بــه انجــام هیــچ عملــی نیســت.
از ایــن‌رو تمــام اعمــال صحیــح جوارحــی و جوانحــی توقّــف بــر 
علــم و دانــش دارد. تــا علــم ایجــاد نشــود، بنــای کمــال و تخلّق 
بــه اخــاق الله بــه وجــود نخواهــد آمد. شــروع هــر عملــی بــا 
گــر  کامــل تحقّــق می‌یابــد. از ایــن‌رو ا علــم اســت و آن‌گاه عمــل 
ــق پیــدا نمی‌کنــد. مــولای  علمــی حاصــل نشــود، عملــی تحقّ
فمَــن  بِالعَمَــلِ،  مَقــرونٌ  العِلــمُ  علی)ع(می‏فرمایــد:  متقیــان 
عَلِــمَ عَمِــلَ و العِلــمُ يَهتِــفُ بِالعَمَــلِ، فــإن أجابَــهُ و إلّا ارتَحَــلَ 
عَنــهُ  )نهــج البلاغــة، الحكمــة 366(: علــم و عمــل همدوشــند. 
كنــد؛ علــم، عمــل را صــدا مــى زنــد  كــه بدانــد عمــل  پــس هــر 

ــه از پيــش او مــی‌رود. ــر ن گ ــر پاســخش را داد می‌مانــد و  گ ا
کــه ابتــدا در صحنــة دل می‌نشــیند، آن‌گاه  ایــن علــم اســت 
انســان را دعــوت بــه عمــل می‌کنــد؛ بنابرایــن، اعمــال در همــة 
كــه علــم قــوى باشــد،  شــئون دایــر مــدار علــم اســت. هــر زمــان 
گــر علــم ضعیــف باشــد،  عمــل هــم قــوّت می‌گیــرد. در مقابــل ا
عمــل هــم ضعیــف می‌گــردد. هــر زمــان علــم یــك علــم صحیــح 
زمــان  هــر  و  م‏ىشــود  صالــح  نیــز  عمــل  باشــد،  صالحــى  و 
كــه علــم فاســد باشــد، عمــل هــم فاســد می‌گــردد؛ بنابرایــن 
قوى‏تریــن داعــى بــه عمــل، علــم اســت و وقتــى عمــل واقــع 
شــود و اثــرش بــه چشــم دیــده شــود، بهتریــن معلّمــى اســت 
ــه آدمــى م‏ىآمــوزد. )طباطبائــی، 1374،  كــه همــان عمــل را ب

جلــد 3/ صفحــه 577 و 588(
کــه بــه آن میــل  انســان هیــچ‌گاه اقــدام بــه عملــی نمی‌کنــد 
نداشــته باشــد. همــواره عمــل انســان نشــانگر شــوق او بــه 
ــد  ــه خداون ک ــی  ــی از دلایل ، یک ــوی دیگر ــت. از س ــل اس آن عم
اراده  وجــود  نمــوده،  تکالیــف  انجــام  بــه  مکلّــف  را  انســان 
از جایــگاه ویــژه‌ای دررابطه‌بــا عمــل  و اختیــار اســت. علــم 
معصومیــن  الهــی  علــم  کــه  نظــر  ایــن  از  اســت،  برخــوردار 
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در  عصمــت  مقدمــه  آنهــا،  اختیــار  کنــار  در  علیهم‌الســام 
اســتدلال  می‏تــوان  صــورت  ایــن  بــه  و  می‏گــردد  اعمالشــان 

کــه: نمــود 
ــد،  ــه خداون ــم و معرفــت عمیــق امــام معصــوم نســبت ب 1. عل
کمــال و جمــال او موجــب می‏شــود تــا معصــوم غــرق  صفــات 
کمــال الهــی شــود و رضــای خداونــد را بــر  دریــای جمــال و 
ــی  ــد. 2. و از طرف کن ــاب  ــاه انتخ گن ــکاب  ــا ارت ــود ی ــتة خ خواس
گاهــی کامــل از نتایــج اطاعــت و عواقــب گنــاه،  باوجــود علــم وآ
کــه از طریــق  گــذرا و موقــت  فــرد معصــوم نســبت بــه لذتهــای 
گنــاه حاصــل می‏شــود میــل و رغبتــی نخواهــد داشــت و در 
گنــاه  نتیجــه طاعــت را بــر معصیــت ترجیــح می‏دهــد و صــدور 
کــه در آغــاز بــرای او ممکــن بــود، ممتنــع می‏شــود. پــس علــم 
کامــل و نافــع، ســوق دهنــدة عمــل معصومیــن: بــه ســمت 
گنــاه می‌باشــد؛  گونــه نقــص، اشــتباه یــا  عملــی عــاری از هــر 
ــا  ــه بهتریــن مصــداق )أحســن عمــاً( ی ک ــی  یعنــی همــان عمل

عمــل برتــر در میــان بنــدگان خداونــد اســت.

علم و اثرات کمال آفرین آن:
1-طلــب علــم بــر هــر مســلمانی واجــب اســت و فــرا گرفتــن علم 
ــه خــودی خــود  ــا انگیــزه الهــی همــراه باشــد، ب درصورتی‌کــه ب
کمــال انســان صرفــاً در ســایه  کمــال آفریــن اســت؛ ولــی چــون 
گفــت: علــم  علــم بــه ســرانجام نمی‏رســد، از جهتــی می‏تــوان 
وســیله اســت نــه هــدف. علــم زمینــه و انگیــزة عمــل و رفتــار را 
کمــال انســان   ، در انســان ایجــاد می‏کنــد و ایــن دو بــا یکدیگــر

را تأمیــن می‏کننــد تــا دنیــا و آخــرت او را آبــاد ســازند.
کمــال انســان در علــم و عمــل اســت. بــرای رســیدن بــه   -2
کــرد. علــم بــدون  کمــال بایــد بــا دو بــال علــم و عمــل پــرواز 
کــه پرنــده  گونــه  عمــل و تقــوا، انســان را زمیــن می‏زنــد همــان 
بــا یــک بــال بــه زمیــن می‏خــورد. علــم بــدون عمــل همــان 
کــه امــام خمینــی1 فرمــود: ‌ العلــم هــو الحجــاب  علمــی اســت 

کــه ایــن عبــارت  . )خمینــی، 1378 ه. ش، صفحــه 18(  کبــر الا
بزرگانــی  کــه  اســت  عرفانــی  جملــه‌ای  امــا  نیســت؛  روایــت 
و  اخلاقــی  کتــب  در  علیــه  رحمــة‌الله‌  خمینــی  هچون امــام 
عرفانــی خــود از ایــن تعبیــر اســتفاده کرده‌اند و هیــچ منافاتــی 

بــا روایــات مربــوط بــه فضیلــت علــم و عالــم نــدارد.
البتــه عمــل بــدون علــم نیــز راه بــه جایــی نمی‏بــرد و چه‌بســا 

موجــب خســارت و گمراهــی انســان شــود.
را  یقیــن  نیــز  مــی‏آورد، معرفــت  و معرفــت  بینــش  3- علــم،‌ 
ازدیــاد می‏بخشــد و ثمــره یقیــن، اخــاص اســت. اخــاص هــم 
کمــال عمــل رابطــه مســتقیم داشــته و توفیــق رســیدن بــه  بــا 

)أحســن عمــاً( را حاصــل می‏نمایــد.
ذِيــنَ 

ّ
4- خداونــد در قــرآن می‏فرمایــد:  قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَ

 ! ، آیــة 9( اى پیامبــر  يَعْلَمُــونَ ۗ... )ســورة زمــر
َ

ذِيــنَ ل
ّ
يَعْلَمُــونَ وَالَ

کــه نمی‌دانــد برابــر  کــه عالــم اســت بــا کســى  بگــو: آیــا کســى 
ــم در  ــر عال ــم و غی ــه عال ک ــود  ــوم می‏ش ــه معل ــن آی ــت؟ از ای اس
کمــال و تقــرب بــه خداونــد نیــز بــا هــم برابــر نیســتند. عمــل یــا 
کــه  عابــدی  از  می‏کنــد،  عمــل  علمــش  بــه  کــه  5-عالمــی 
)ع(  امــام باقــر کــه  تــا آن جــا  نــدارد بســیار برتــر اســت  علــم 
اَلْــفَ  سَــبْعِیْنَ  مِــنْ  خَیْــرٌ  بِعِلْمِــهِ  یُنْتَفَــعُ  عَالِــمٌ  فرموده‌انــد: 
کــه  عالمــی   :)33 صفحــه   ،1 جلــد  ق،   1407 عَابِد)همــان، 
گیــرد از هفتــاد هــزار عابــد برتــر  علمــش مــورد اســتفاده قــرار 
اســت. زیــرا علــم، دیــد انســان را وســعت می‏بخشــد و بــر روی 
ــم و معرفــت  ــر می‏گــذارد و از طریــق عل تمــام افعــال انســان اث
کــه تمــام حــرکات و ســکنات انســان، خدایــی می‏گــردد.  اســت 
رســول خاتــم9، ایــن نکتــه را بــه زیبایــی بیــان می‏فرماینــد: 
 عَلــی اِبْلِیــسَ 

ُ
ــدٍ بِیَــدِهِ لَعالِــمٌ واحِــدٌ اَشَــدّ ــذِی نَفْــسُ مُحَمَّ

َ
وَالّ

نَّ الْعابِــدَ لِنَفْسِــهِ وَ الْعالِــمَ لِغَیْرِهِ)همــان، 1401  مِــنْ اَلْــفِ عابِــدٍ لِاَ
ه / 1981 م، جلــد 10، صفحــه 174، ح 28908( فرمــود: قســم 
بــه خداونــدی کــه جــان محمــد در دســت او اســت، یــک عالــم 
بــر شــیطان ســخت‌تر و دشــوارتر از هــزار عابــد اســت؛ چــون 
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کار می‏کنــد )و تنهــا خــود را حفــظ می‏کنــد(  عابــد بــرای خــود 
می‏کنــد  کار  نیــز  دیگــران  بــرای  خــود  بــر  عــاوه  عالــم  ولــی 

)دیگــران را نیــز نجــات داده و هدایــت می‏کنــد(
 ، مَــا يَخْشَــى الَلَّ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاءُۗ  )ســورة فاطــر

ّ
6- در آیــة ۗ إِنَ

هســتند  دانشــمندان  و  علمــا  تنهــا  خــدا،  بنــدگان  از   :)۲۸
مصادیــق  از  یکــی  روایــات  در  و  دارنــد؛  خشــیت  او  از  کــه 
أحســن عمــاً )خشــیت الهــی( در عمــل معرفــی شــده اســت: 
عزوجــل:  الِلَّه  قَــولِ  فــي   - علیه‌الســام  الصــادق  الإمــام 
 عملاً ولكِــن  كثَرَ أ يَعنــي  حْسَــنُ عملاً: لَيسَ 

َ
كُمْ أ يُّ

َ
أ )لِيَبْلُوَكُــمْ 

ــةُ الصّادِقَــةُ  يَّ مَــا الِإصابَــةُ خَشــيَةُ الِلَّه، وَالنِّ
َ
إنّ أصوَبَكُم عمــاً، و

)4 ح   ،16 صفحــه   ،2 جلــد  ق،   1407 )همــان،  وَالحَسَــنَةُ. 
امــام صــادق)ع( - در بــاره ايــن ســخن خــداى عزوجــل: )شــما 
 ، ــد(: می‏فرماینــد: منظــور ــه كدامتــان نكيوكارتري ك ــد  را بيازماي
، درســتكارترين  كار )عمــل( نيســت بلكــه منظــور بيشــترين 
اســت. درســتكارى، خشــیت از خــدا و داشــتن انگيــزه راســت 
کمالــی در عمــل انســان  و درســت اســت. پــس خشــیت الهــی، 
گاهــی اوســت بنابرایــن در  محســوب می‏شــود و ثمــرة علــم و آ
گاهــی اســتوار اســت. کــه )أحســن عمــاً( بــر علــم و آ می‏یابیــم 
در پایــان ایــن بخــش می‏تــوان گفــت علــم و دانــش، در اجــرای 
گاهانــه  عمــل نیــز نقــش عمــده‌ای دارد، به‌گونــه‌ای کــه عمــل آ
کــه بــا جهــل  و بامعرفــت، بســیار برتــر و بالاتــر از عملــی اســت 
گــرو علــم  و نادانــی انجــام شــود و تحقــق )أحســن عمــاً( در 
ظهورشــان  بــا  امام‌زمــان)ع(  ان‌شــاءالله  اســت.  معرفــت  و 
می‌آینــد تــا جهــل مــا را بزداینــد و بــا ازبین‌بــردن آن، مدینــه 
کــه انتظــار صالحــان و مصلحــان  فاضلــه‌ای را شــکل دهنــد 
جهــان اســت و بشــریت، نمونــة حقیقــی انســان کامــل و عمــل 
ــاً  ــت را حقیقت ــاً( اس ــن عم ــی )أحس ــداق واقع ــه مص ک ــان  ایش

بــه چشــم خــود مشــاهده نمایــد.
عَزیــزٌ عَلَــیَّ اَنْ اَرَی الْخَلْــقَ وَلا تُــری، وَلا اَسْــمَعُ لَــکَ حَسیســاً وَلا 

نَجْــوی( فــرازی از دعــای ندبه

یقین و باور
محــور اصلــی ایمــان در فرهنــگ اســامی )آیــات و روایــات(، 
ایمــان بــه خداونــد اســت به‌عــاوه ایمــان بــه وحدانیــت او، 
ایمــان  اش،  جمالیــه  و  کمالیــه  ثبوتیــه،  صفــات  بــه  ایمــان 
و  اســت  خداونــد  بــه  ایمــان  لازمــه  نیــز  معــاد  و  نبــوت  بــه 
کامل‌تریــن مرتبــه ایمــان اســت همــه اینهــا را در  کــه  یقیــن 
برمی‌گیــرد. بســیاری از مــا ایمــان بــه خــدای تبارک‌وتعالــی و 
صفــات ثبوتیــه و ســلبیه‌اش داریــم؛ امــا هنــوز بــه مرتبــه یقیــن 
حاضــر  همه‌جــا  خــدا  کــه  داریــم  ایمــان  مثــاً  نرســیده‌ایم، 
کــرده و بــه غیــر او تکیــه  اســت؛ ولــی در حضــور او نافرمانــی 
گروهــی از مــردم،  کــه امــروزه می‏بینیــم  می‏کنیــم، همچنــان 
را در دســتان دیگــران جســتجو می‏کننــد  روزی خــود  و  کار 
متوســل  او  غیــر  بــه  خــود  مــادی  نیازهــای  رفــع  بــرای  و 
یــنِ الإیمــانُ،   الدِّ

ُ
ــۀ می‏شــوند. امــام علــی  )ع(می‏فرماینــد: غایَ

 الإیمــانِ الإیقــان )آمــدی، 1410 ق، ح 6345، 6346(
ُ

غایــۀ
ایمــان  نهایــی  هــدف  و  اســت  ایمــان  نهایی دیــن  )هــدف 
یقیــن اســت.( امــام علــی )علیه‌الســام( هــدف نهایــی ایمــان 
ــت  ــه حقانی ــه ب ک ــی  ــود کس ــوم می‌ش ــته‌اند معل ــن دانس را یقی
کنــد و او را حاضروناظــر بــر اعمــال و رفتــار  خــدا یقیــن پیــدا 
خــود می‏بینــد، دیگــر در مســیر خطا و اشــتباه گام برنمی‌دارد. 
ــد  ــام می‏ده ــرا انج ــدون چون‌وچ ــد را ب ــی خداون ــر و نواه اوام
کــه همــة امــور در دســت خداونــد ســبحان اســت  و می‏دانــد 
و آنچــه در عالــم صــادر می‏شــود بــه حکمــت و عنایــت ازلــی 
کــه به‌نظــام خیــر و أحســن مربــوط اســت و همیشــه  اوســت 
، تســلیم و رضــای بــه  در مقابــل ســختي‏ها دارای روحیــة صبــر
قضــای الهــی اســت، بــدون اینکــه حــال او دگرگــون شــود. همــة 
این‌هــا از یقیــن سرچشــمه می‏گیــرد. وقتــی انســان، ایمانــش 
کمــال را  بــه مرحلــه یقیــن رســید می‌توانــد پله‏هــای نردبــان 

بــالا رود. به‌ســوی محبــوب 
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تعریف یقین
کرده‌انــد  گونــی را بــرای یقیــن ذکــر  گونا لغت‌شناســان تعاریــف 

کــرد. کــه آنهــا را در ســه تعریــف می‏تــوان خلاصــه 
۱- یقیــن، یعنــی زوال الشــک اســت. )قزوینــی رازی، 1399 ه، 

ــه ۱۵۷( ــد 6، صفح 1979 م، جل
2- یقیــن، همــان علــم برآمــده از اســتدلال می‏باشــد: ایــن 
کــه  ــرده از همیــن رو اســت  ک کیــد  تعریــف را فیّومــی آورده و تأ
خداونــد را نمی‏تــوان موقــن نامیــد. )الفیومــی 770 ه، جلــد 

2، صفحــه ۶۸۱(
یقیــن، آرامــش نفــس اســت: یقیــن همــان آرامــش یافتــن فکــر 
و فهــم، بعــد از ثبــات حکــم و اســتدلال هــر چیــزی اســت. و 
در اصطــاح، یقیــن اعتقــاد و بــاور محکــم و اســتواری اســت 
کــه مطابــق بــا حقیقــت باشــد و بــه هیــچ وجــه امــکان زوال و 
احتمــال خــاف در آن راه نــدارد. بــه طوری‌که انســان همه 
چیــز را از ســوی مسبّب‌الاســباب بدانــد و بــه اســباب توجّــه 
حکــم  هــر  فاقــد  و  حــقّ  مســخّر  را  واســطه‌ها  بلکــه  نکنــد 
کــه بــر ایــن اعتقــاد باشــد دارای یقیــن  و قدرت بدانــد و کســی 

اســت.

اهمیت و ارزش یقین
کمــال  بزرگ‌تریــن  و  اخلاقــی  فضیلــت  برتریــن  یقیــن 
نصیــب  معنــوی  مــدارج  طــی  از  پــس  کــه  اســت  انســانی 
 )۳۰۶  -۳۰۵ ص   ،1 جلــد   ،۱۳۹۱ )تهرانــی،  می‏شــود.  انســان 
امیرالمؤمنیــن علــی)ع( می‏فرمایــد: ... خَيْــر مَــادامَ فِــي الْقَلْــبِ 
 )176 صفحــه   ،67 جلــد  ق،  ه   1403 )مجلســی،  الْيَقِيــن. 
کــه در دل پایــدار می‏مانــد یقیــن اســت.« »بهتریــن چیــزی 

ارزش عمل همراه با یقین در روایات
القَليــلَ  الدّائــمَ  العَمَــلَ  علیه‌الســام: إنّ  الصّــادقُ  الإمــامُ 
علَــى اليَقيــنِ أفضَــلُ عِنــدَ اللّهِ  مِــن العَمَــلِ الكَثيــرِ علــى غَيــرِ 

يَقيــن )کلینــی، 1407 ق )ط - الإســامية(، جلــد 2، صفحــه 
ــزد  ــا يقيــن همــراه باشــد، ن ــه ب ك 57(: عمــلِ پيوســته و انــدك 
كــه بــا يقيــن تــوأم نباشــد.  خداونــد برتــر از عمــل بســيار اســت 
امــام المتقیــن علــی علیه‌الســام فرموده‌انــد: بِاليَقيــنِ تَتِــمُّ 
1، صفحــه 187، ح  واســطی، 1418 ق، جلــد  لیثــی  العِبــادَةُ 
کلامــی  در  و  می‌رســد.  كمــال  باي قين بــه  عبــادت   :.(3817
 . ــكٍّ ــي شَ ــن صَــاةٍ ف ــرٌ مِ ــنٍ خَي ــى يَقي ــومٌ عل ــد:  نَ ــر فرمودن دیگ
كــه همــراه يقيــن باشــد،  )نهــج البلاغــه، حکمــت 97(: خوابــى 
بهتــر از نمــازى اســت كــه همــراه شــكّ باشــد. در زمــان حضــرت 
ــد  ــاً تهج ــادت مخصوص ــل عب ــوارج اه ــیارى از خ ــی)ع( بس عل
کامــاً قشــرى  )عبــادت شــبانه( و تــاوت قــرآن بودنــد ولــى 
خــود  اســامى  عقیــده  در  کــه  را  مســیرى  و  می‌اندیشــیدند 
کــرده بودنــد آمیختــه بــا شــک و ســطحی نگــری بــود  انتخــاب 
بــه همیــن دلیــل امــام علیه‌الســام می‌فرمایــد خــواب همــراه 
بــا یقیــن بهتــر از نمــاز همــراه بــا شــک اســت. دلیــل آن هــم 

روشــن اســت.

آنچــه انســان را بــه خــدا نزدیــک می‌ســازد و صــراط مســتقیم 
گــر  کــه ا را پیــش پــاى انســان می‌نهــد، ایمــان و یقیــن اســت 
محکــم باشــد انحرافــى بــراى انســان پیــش نمی‌آیــد ولــى آنهــا 
ــانی  ــد به‌آس ــک دارن ــا ش ــه ب ــى آمیخت ــان ضعیف ــاور و ایم ــه ب ک
از راه راســت منحــرف می‌شــوند؛ ازایــن‌رو عبــادت آنهــا بســیار 
موضوعــی  شــبیه  ســخن  ایــن  اســت.  کــم‌ارزش  و  ســطحى 
کــه در حکمــت 145 نهج‌البلاغــه دربــاره روزه‌داران و  اســت 
ــنْ  ــهُ مِ ــسَ لَ ــم لَیْ ــنْ صَائِ ــمْ مِ کَ شــب زنــده داران آمــده اســت: 
 وَکَــمْ مِــنْ قَائِــم لَیْــسَ لَــهُ مِــنْ قِیَامِــهِ 

ُ
مَــأ

َ
 الْجُــوعُ وَالظّ

َ
صِیَامِــهِ إِلّا

إِفْطَارُهُــمْ. چه‌بســا  کْیَــاسِ وَ ــذَا نَــوْمُ الْا ــهَرُ وَالْعَنَــاءُ حَبَّ  السَّ
َ
إِلّا

روزه‌داران کــه از روزه خــود بــه جــز تشــنگى و گرســنگى بهــره‌ای 
از قیــام شــبانة  کــه  زنــده دارانــى  نمی‌برنــد و چه‌بســا شــب 
خــود جــز بی‌خوابــی و خســتگى بهــره‌ای ندارنــد. آفریــن بــر 
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حکمــت  )نهج‌البلاغــه،  افطارشــان.  و  هوشــمندان  خــواب 
)145

متعــال  خداونــد  شــد،  ذکــر  کــه  کریــم  قــرآن  آیــات  بــه  نظــر 
دوســت ‏دارد تــا بندگانــش در مقــام یقیــن قــرار گیرنــد و از اهــل 
بــه عبادتــش مشــغول شــوند،  یقیــن باشــند و در آن حــال 
کــه در ســایة یقیــن انجــام می‏شــود  مشــخص اســت عبادتــی 
ارزش بالاتــری پیــدا می‏کنــد و روح و جــان انســان را از صفــا 
در  کــه  همان‌طــور  می‏ســازد،  سرشــار  لذت‌بخــش  تقربــی  و 
روایــات بیــان شــد، تأثیــر یقیــن در ارزش بخشــی بــه اعمــال 
یقیــن  درمی‌یابیــم  پــس  نیســت.  قابل‌چشم‌پوشــی  انســان 
کیفیــت عمــل و رســیدن بــه أحســن  مؤلفــه‌ای بــرای ارتقــاء 

عمــاً اســت.



واق اندیشه ر

20

از  اســتفاده  بــا  و  گذشــت  کــه  توضیحاتــی  بــا  نهایــت  در 
آمنــوا و  الذیــن  آیــه شــریفه:  إن  روایــات مخصوصــاً  و  آیــات 
ــا لانضیــع أجــر مــن أحســن عمــاً )کهــف،  عملوالصالحــات، إن

)3 0
کلة أحســن عمــاً از معرفت وایمــان و عمل  می‌تــوان گفــت شــا
أحســن  معرفتــی  مؤلفه‌هــای  و  می‏گیــرد  سرچشــمه  صالــح 
کــه شــامل ایمــان، عقلانیــت، علــم و یقیــن می‏باشــند از  عمــاً 
مهم‌تریــن مؤلفه‏هــای أحســن عمــاً به‌حســاب آمــده چنــان 
کــه تأثیــر چشــمگیری بــر تحقــق أحســن عمــاً دارنــد و تــا وقتــی 
گــروه از مؤلفه‏هــا وجــود نداشــته باشــند، )أحســن عمــاً(  ایــن 

کار نخواهــد بــود. هــم در 
کــه دیــن اســام آخریــن دیــن الهــی، مکمــل و  نظــر بــه ایــن 
مؤلفه‏هــای  از  یکــی  و  اســت  آســمانی  ادیــان  دیگــر  متمــم 
تــا  اســت  لازم  می‌باشــد،  ایمــان  و  معرفــت  عمــاً(  )أحســن 
پیــروان ادیــان مــا قبــل اســام و دیگــر مذاهــب بــا انتخــاب 
أحســن بــه دیــن مبیــن اســام و مذهــب شــیعه اثنی‌عشــری 
کــه نقطــه اوج آن انقــاب اســامی ایــران اســت، ایمــان آورده 
کمــال و تکامــل حقیقــی  و ملحــق شــوند تــا خــود را در مســیر 
ایــن  در  روایــات  و  آیــات  بررســی  بــا  دهنــد.  قــرار  انســانیت 
و درجــات مختلــف  مراتــب  بحــث معلــوم می‏شــود، وجــود 
کیفیــت اعمــال  انســان نــزد خداونــد در دنیــا و آخــرت، بــه 
انســان بســتگی دارد و هــر تلاشــى بــراى تکامــل و بهترشــدن، 
در جهــت هــدف خلقــت بشــر اســت و خلقــت خداونــد بــه 
کــرم)ص(و  برکــت وجــود انــوار مقدســه الهــی یعنــی پیامبــر ا

اســت. صورت‌گرفتــه  ایشــان:  اهل‌بیــت 
کــه  و چــه تعبیــر زیبــا و حکیمانــه ایســت انســان 250 ســاله 
خامنــه‌ای  العظمــی  الله  آیــت  حضــرت  انقــاب  رهبرمعظــم 
ائمــه  حضــرات  تعبیــر  ایــن  خلــق  بــا  العالــی(  )مدظلــه 
کــرم )صلــی‌الله علیــه و  معصومیــن پــس از حضــرت رســول ا
آلــه( را بــه منزلــه یــک انســان می‌داننــد، )خامنــه‌ای، 1396، 
کــه ایــن عزیــزان درگاه الهــی  کتــاب( چــرا  فــرازی از مقدمــه‌ی 
هســتند کــه وجــود خــود را بــه أحســن عمــاً آراســته‌اند و غایت 
خلقــت خداونــد از انســانیت را محقــق ســاخته‌اند همان‌طــور 
کــه حدیــث شــریف کســاء )قمــی، ســال 1390، صفحــه 1226( 
بــه نقــل متواتــر از شــیعه )حلــی، 1982 م، ص 228 و 229( و 
اهل‌ســنت )حســکانی، 1411 ق، جلــد 2 صفحــه 38 تــا 139( 

ایــن مطلــب را تأییــد می‏کنــد.
خداونــد توفیــق خدمــت خالصانــه جهــت رشــد و شــکوفایی 
مســیر  در  را  بشــریت  و  بفرمایــد  عنایــت  مؤمنیــن  و  اســام 
)أحســن عمــاً( و انتخــاب أحســن در راســتای خواســته‌های 

حضــرت حجــت بــن الحســن المهدی)عــج( قــرار دهــد.
آیــة  ایــن  مصــداق  زودتــر  چــه  هــر  تحقق‌یافتــن  امیــد  بــه 
رْضِ وَ 

َ ْ
ــی ال ــتُضْعِفُوا فِ ــنَ اسْ ذِی

َ
ــی الّ ــنَّ عَلَ مُ

َ
ن نّ

َ
ــدُ أ شــریفه وَ نُرِی

ــةً وَ نَجْعَلَهُــمُ الْوَارِثِینَ)قصــص،5( و ظهــور اراده‌ی  ئِمَّ
َ
نَجْعَلَهُــمْ أ

کفایــت حضــرت مهــدی، قائــم  الهــی بــه دســتان مبــارک و بــا 
ــان  ــت طاغوتی ــم)ع(، پش کلی ــای  ــون موس ــا همچ آل محمد:ت
و فرعونیــان زمــان را بشــکند و جامعــه خســته از ظلــم و بــی 

ــد. کن ــر  ــود پ ــت خ ــر و عدال ــور مه ــی را از ن عدالت

نتیجه‌گیری
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* طلبه سطح چهار حوزه علمیه اصفهان

 کارکرد شایعه در حرکت جمعی جامعه و 
مبارزه با آن

چکیده
کــه ایــن حقیقــت به‌عنــوان  جامعــه هویتــی اســت حقیقــی؛ و ازآنجا
ــا آفاتــی  ــر یکایــک افــراد آن جامعــه مــی باشــد، ب ــر ب پدیــده ای مؤث
روبــرو بــوده؛ از بدتریــن آفــت هــای یــک جامعــه، وجــود و ظهــور 
اضطــراب و عوامــل آن در جامعــه اســت، آری بــای ویرانگــر اخــاق 
کــه  و اجتمــاع، و واقعیتــی باطــل و ســاح مخــرب جوامــع مختلــف 
در اعصــار گذشــته بارهاوبارهــا پیکــر انســانیت را مجــروح ســاخته 
گاه سرنوشــت جوامــع و روابــط بیــن خانــواده هــا، فامیــل هــا،  و 
قبایــل، شــهرها، کشــورها و هــر نــوع رابطــۀ دیگــر انســانی را تغییــر 
داده و دگرگــون ســاخته؛ همــان شــایعه اســت. در ایــن نوشــتار 
ســعی بــر آن شــده اســت تــا واژه، اقســام، اهــداف و کارکــرد شــایعه 
در راســتای حرکــت جمعــی شناســایی، راه هــای مبــارزه بــا شــایعات 
کــرده و جامعــه  را به‌صــورت تحلیلــی و میدانــی بررســی  مخــرب 
سوءاســتفاده  به‌قصــد  کــه  هــای  گاهــان  آ انحرافــات  ایجــاد  از  را 
کــه کمــال  اجتماعــی صــورت مــی پذیــرد بــه حرکــت جمعــی ســالم 

انســانی را در پــی خواهــد داشــت رهنمــون شــویم.

کلیدواژه: شایعه، اضطراب، اطلاعات، تحقیق، خبر، جامعه

عبداله
مرندی*
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23 شای ارکردک ه در حرکتع عه ماج جمعی  با آن هزر مبا و

مقدمه
سلامت جامعه نقش بسزایی در سعادت فردفرد آن جامعه دارد 
و در مقابل، کمال انسان نیز با پیشرفت و تعالی آن جامعه ارتباط 
مستقیم خواهد داشت، و کسب تعالی و سعادت جز از راه علم و 
عمل به آن میسر نیست؛ لذا اسلام همواره به انسان توصیه می 

کند و می فرماید:
 

ُ
کُلّ الْفُؤَادَ  وَ  الْبَصَرَ  وَ  مْعَ  السَّ إِنَّ  عِلْمٌ  بِهِ  لَکَ  لَيْسَ  مَا  تَقْفُ  لَا  »وَ 

ولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً«
ُ
أ

که برایت علم و دانش به آن نیست مرو )چیزی  و در پی آنچه را 
گوش و چشم و دل از هر یک از  که هر آینه  که نمی دانی مگو(  را 
آن‌ها پرسیده می شود )از گوش پرسند: چه شنیدی و برای چه 
شنیدی؟ از چشم سؤال نمایند: چه دیدی و چرا دیدی؟ به دل 

گویند: چه دانستی و برای چه دانستی؟(. )اسراء،36(
که در مورد هر امر غیربدیهی، به دلیل و مدرک نیاز است؛  البته 
که احساس  گونه‌ای است  در بحث موردنظر )شایعه(، بیان به 
نیاز به دلیل و مدرک از بین می رود و بسان بدیهیات انگاشته 

می شود.
شایعه می تواند در همۀ عرصه ها از جمله: پدیده های اجتماعی، 
که شایعه  روابط سیاسی و مسائل اقتصادی بروز نماید و ازآنجا
پایدار  نا  کانون توجه به پدیده های مشخص و موسمی است، 
به  عوامل،  آن  نبود  با  و  بروز  عواملی،  باوجود  است؛  موقتی  و 
فراموشی سپرده می شود، و همچنین این‌طور نیست که همیشه 
شایعه پدیدۀ ذهنی محض، خیالی و دور از واقعیت باشد، بلکه 
شایعه گاهی در به‌وجودآمدن و انتشار جوامع مختلف به نحوی 
با حقیقت و یا واقعیت عجین می شود که آن پدیدۀ خیالی نیز در 
گرفته و مقبول  ذهن مخاطب رنگ حقیقت یا واقعیت به خود 

افتد.
گیر  دامن  ک  دردنا ای  ضایعه  به‌صورت  شایعه  حاضر  عصر  در 
بلای  این  کامل  شناسایی  با  طلبد  می  است؛  شده  بشریت 
که جامعه و همۀ افراد آن را تهدید می  ، از آسیب-هایی  ویرانگر

کند مصونیت بخشیده، خوشبختی و سعادت را برای نسل حاضر 
و آتی فراهم کنیم.

در این مقاله هفت بحث ارائه می‌گردد.

بحث اول: تعریف شایعه
ابتدا واژۀ شایعه را بررسی کرده و سپس به تعریف آن می پردازیم.

از ریشۀ »شَیَعَ« می باشد به معنای تقویت  واژۀ شایعه عربی و 
می  شیعه  ازآن‌جهت  ]پیرو[  شیعه  به  است.  چیزی  انتشار  و 
ع«  گردد. به انسان شجاع »مُشَیَّ گویند که باعث تقویت رهبر می 
می‌گویند؛ زیرا که نیرومند است. )احمد بن فارس، 1404 ق، جلد 
3، ص 235( کلمۀ شایعه وقتی بکار می رود که خبری زیاد نقل و 

تقویت گردد. )راغب اصفهانی، 1412 ق، ص 470(
در قرآن مجید واژة "ارجاف" به معنی شایعه آمده است و از شایعه 

کنان بنام "مُرجِفون" نام‌برده‌شده است: پرا
ذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي 

َ
»لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الّ

 قَلِيلاً«
َ
کَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَکَ فی‌ها إِلّا الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّ

که  که در دل هایشان مرضی است و آنها  کسانی  گر منافقان و  ا
کار خود باز نایستند، تو را بر آنها  کنند از  در مدینه شایعه می پرا
مسلط می-گردانیم تا ازآن‌پس جز اندکی با تو در شهر همسایه 

نباشند! ) احزاب، (
کار و یا با  "ارجاف" عبارت از فتنه انگیزی و ایجاد اضطراب یا با 
سخن و شایعه است و از ریشۀ "رَجف" به معنای ارزیدن می باشد 
بی  و  دروغ  و  انگیزانه  فتنه  و  آشوبگرانه  سخنان  به  "اراجیف"  و 
اصل و اساس که در پندار نهفته باشد گویند. )راغب اصفهانی - 

خسروی، 1374 ش، جلد 2، ص 50(
 از اینکه قرآن واژه های مختلف این مفهوم را با تعابیر تند و صریح 
استفاده کرده به‌خوبی می توان اهمیت، کارکرد و تأثیر فوق العاده 

شایعه را در جامعه پی برد.
و اما تعریف: در لغت نامه دهخدا، شایعه، چنین معنا شده است: 
که در میان مردم، بر  »در تداول امروز، خبرهای بی اصل است 
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کبر و دیگران، 1373، ذیل ماده  سر زبان ها باشد.« )دهخدا علی‌ا
»شین«(

کتاب روان‌شناسی شایعه، تعریف دقیقی برای شایعه، بیان  در 
وجود  بدون  گمانی  خاص  موضوع  یک  »شایعه  است:  شده 
که معمولاً به‌صورت  ک های اطمینان بخش رسیدگی است  ملا
گُوردون آلپُورت و  شفاهی، از فردی به فرد دیگر انتقال می یابد«. )

لئو پستمن، 1374، ص 9(
است  شده  کید  تأ خاص  های  گی  ویژ از  یکی  بر  تعریف،  این  در 
بخش،  اطمینان  های  ک  ملا نبود  در  شایعه  که  این  آن،  و 
ساخته‌وپرداخته می شود. این محک وجه تمایز شایعه از اخبار 
که "شایعه" خبری است  گرفت  نتیجه  توان  بنابراین می  است. 
گردد و بدون هیچ‌گونه تفحص و تحقیق و  که زبان به زبان می 
حصول یقین از صحت یا سقم آن، به‌صورت شفاهی، اشاره ای، 
گرچه به  کتبی و یا به هر صورت دیگر میان افراد انتشار می یابد و ا
نظر ناچیز آید، ولی می تواند برای فرد و جامعه عواقب زیان‌باری 

در پی داشته باشد.

بحث دوم: اقسام شایعه
گاه از حیثیت موضوعی  آنها،  زاویۀ نگرش به شایعات و تقسیم 
انگیزه  به  گاه  و  شود  می  پرداخته  آن  دربارۀ  شایعات  که  است 
گاهی نیز به عامل زمان  که در ورای آن وجود دارد و  هایی است 
بیساو  گذارد،  می  به‌جای  مردم  در  که  اجتماعی  نتایج  و  آثار  و 
)BYSAW( باتوجه‌به عامل زمان، سعی کرده است شایعات را در 

سه دستۀ عمده تقسیم بندی کند:
الف( شایعات خزنده

ب( شایعات تند و سریع )آتشین(
ج( شایعات غوطه ور )غوّاص(

الف( شایعات خزنده:
به  را  آن  و مردم  به‌آرامی منتشر می شوند  که  شایعاتی هستند 

که در جامعه  کنند و مطالبی  طور پنهانی به یکدیگر منتقل می 
گستردۀ  نظام  چهرۀ  کردن  مخدوش  برای  آن،  مسئولین  علیه 
گردند، از این‌گونه شایعات هستند؛ از باب  اجتماعی پخش می 
نمونه چندی پیش که مردم از گرانی بیش از حد خودرو در داخل 
که نیمی از  گوش می رسید  کشور رنج می بردند زمزمه هایی به 
بهای پرداختی خودرو توسط مردم به‌حساب رهبری واریز می 
که تحریم ها در طول سال های پس  شود و این در صورتی بود 
از پیروزی انقلاب به اوج خود رسیده بود؛ این شایعه در جهت 

تضعیف جایگاه رهبری در بین مردم صورت گرفت.
می  مشاهده  افک"  "حدیث  در  را  خزنده  شایعات  از  ای  نمونه 
کنیم این جریان در باز گشت از جنگ "بنی المصطلق" )مریسیع( 
در ماه شعبان سال ششم هجری روی داد آن وضعیت پُر بیم و 
اضطراب، با نزول آیات الهی ]سوره منافقون آیه 6 و 8[ به سر آمد 
و قرآن با قاطعیت کم‌نظیری با منافقان برخورد کرد، به‌این‌ترتیب 
بنی  قبیله  کفار  و  مسلمانان  )بین  کوتاهی  درگیری  از  پس  که 
پیروزی  به  منجر  و  بودند  قریش  با  هم‌جوار  که  المصطلق 
مسلمانان انجامید( برای نخستین‌بار، آتش اختلاف میان مهاجر 
گر تدابیر پیامبر )ص( نبود،  و انصار در این سرزمین روشن شد. ا
نزدیک بود که اتحاد آنها، دستخوش هواوهوس چند نفر کوته‌فکر 
شود. ریشه جریان این بود که پس از خاموش‌شدن جنگ، دو تن 
که از مهاجران و سنان  از مسلمانان به نام های جهجاه مسعود 
جهنی که از انصار بودند، بر سر آب به نزاع برخاستند و به‌عنوان 
استمداد، هر یک طایفۀ خود را فراخواند؛ باتوجه‌به اینکه این نوع 
اختلاف داخل اجتماع مسلمانان سابقه ای پیش‌ازاین نداشت، 
کرم )ص( با اتخاذ تصمیم عاجل و قاطع فرمودند: این دو  پیامبر ا
گذارید؛ و این فریاد کمک، بسیار نفرت انگیز  نفر را به حال خود وا
ها منتنه( بسان دعوت های دوران جاهلیت است و 

َ
)دَعوها فَإنّ

کن نشده است. »این  هنوز آثار شوم جاهلیت از دل اینها ریشه 
که اسلام همه مسلمانان را  گاهی ندارند  دو نفر از برنامه اسلام آ
برادر یکدیگر خوانده و هر ندایی که باعث تفرقه گردد از نظر آیین 
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25 شای ارکردک ه در حرکتع عه ماج جمعی  با آن هزر مبا و

یکتا پرستی بی ارزش است«.
که در این شرایط حساس شخصی  اما شاهد مثال ما اینجاست 
العاده  ای فوق  کینه  و  اسلام دشمنی  با  که  ابی  عبدالله  نام  به 
کم  که بنام بود حا داشت ]سبب آن چنین نقل شده است: او 
جواهرات  گردآوردن  فکر  در  خزرجیان  و  اوسیان  شود.  مدینه 
او  گِرد  از  مردم  اسلام  طلوع  با  بگذارند  او  سر  بر  تاجی  تا  بودند 
کنده شدند و او عامل آن را اسلام و شخص پیامبر )ص( می  پرا
دید. به طمع تصاحب غنائم، در جهاد شرکت می-کرد.[ چنین 
که  آورده ایم  گفت: ما خود چنین وضع خفت باری را به وجود 
مهاجرین مکه را سکنی دادیم و آنها را از دشمن ایمن ساختیم 
گویند: "سگ خود را پرورش  که می  مثل ما مثل معروفی است 
باید  مدینه  به  بازگشت  از  پس  قسم  خدا  به  بخورد"  را  تو  تا  ده 
جمعیت نیرومند و پر افتخار )مردم مدینه( افراد ناتوان و ضعیف 

)مهاجران( را بیرون کنند.
و  )ع(،  اهل‌بیت  طهارت  ساختن  دار  جریحه  برای  شایعه  این 
نفاق(  )حزب  روانی  مرموز  عوامل  دست  به  )ص(  کرم  ا پیامبر 
گردید و به‌تدریج، موجی از هیجان و اضطراب  ساخته‌وپرداخته 
تدابیری  )ص(  کرم  ا پیامبر  آورد.  پدید  اسلامی  جامعه  در  را 
اندیشیدند که آتش اختلاف خاموش و اثرات سوء آن از بین رفت. 

)طبرسی، 1372 ش، جلد 10، ص 443(
ب( شایعات تند و سریع:

را  مردم  از  ای  گسترده  طیف  کوتاه  زمانی  در  شایعات  نوع  این 
تحت‌تأثیر قرار می دهد. آنچه درباره حوادث و فجایع و پیروزی 
ها و شکست های بزرگ در زمان جنگ و انتخابات منتشر می 

شوند، از این‌گونه شایعات است.
گروه وسیعی  کوتاه،  زمان  در  که  و شدید  تند  از جمله شایعات 
کرد، شایعه  گرفت و انفعال و اضطراب فوری ایجاد  را زیرپوشش 
قتل پیامبر )ص( در نبرد اُحد بود. در این نبرد، ابن قمیشه لیثی 
از سپاه کفر به مصعب بن عمیر پرچم‌دار سپاه اسلام، حمله کرد 

و او را به شهادت رساند و سپس فریاد برآورد: "پیامبر را کشتم!".

این خبر دروغ به‌سرعت میان دو طرف درگیری انتشار یافت و 
قریش یک صدا فریاد می زدند: "محمد به قتل رسیده است!" 
در نتیجه، دشمن جرئت یافت و لشکر قریش موج آسا به حرکت 
آمد. از سوی دیگر، روحیه مجاهدان مسلمان نیز به‌شدت  در 
تضعیف گردید. حزب نفاق که در هر صحنه منتظر فرصت جهت 
گر  تخریب و تضعیف است، به انتشار این خبر دامن زده، گفتند: ا
او پیامبر بود، کشته نمی شد. به آیین نخست خود )جاهلیت( باز 
که  گروهی از مسلمانان به‌قدری افسرده بودند  که  گردید! تا آنجا 
برای نجات خود می خواستند به عبدالله بن-ابی متوسل شوند. 
تا از ابو سفیان برایشان امام بگیرد. )تاریخ کامل، جلد 2، ص 109؛ 

به نقل از: جعفر سبحانی، 1385 ش، ص 548(
گر  ا گفت:  ناراحتی  با  شنید،  را  سخن  این  چون  نضر  بن  انس  
کشته  که  )ص(  محمد  خدای  است،  شده  کشته  )ص(  محمد 
نشده، برخیزید و در همان راهی که محمد )ص( کشته شد، شما 
گفت:  و  کرد  بلند  آسمان  به‌سوی  سر  سپس  کنید!  جنگ  هم 
بار خدایا، من از این سخن ناهنجار اینان به درگاه تو پوزش می 
آمد و مردانه جنگید تا به  آنگاه به میدان  از آن بیزارم.  طلبم و 

خیل شهدا پیوست.
از صحابه همچون  گروهی  این شایعه چنان در  از سوی دیگر، 
قرار ترجیح داده، بی  بر  را  فرار  که  واقع شد  عثمان و عمر مؤثر 
درنگ رو به هزیمت نهادند و تا سه روز معلوم نشد که به کجا فرار 
کرده اند؛ انس چون بر عمر و طلحةبن عبدالله گذشت، با ناراحتی 
کشته  خدا  رسول  گفتند:  اید؟  نشسته  اینجا  چه  برای  پرسید: 
از مرگ پیامبر )ص( زندگی را چه سود؟...  گفت: پس  شد انس 
شهادت  به  او  همچون  هم  شما  تا  روید  میدان  به  و  برخیزید 

رسید. )ابن هشام حمیری معافری، جلد 2، ص 83(
ج( شایعات غوطه ور )غواص(:

که  هرازچندی  که  است  ور  غوطه  شایعات  شایعات،  دیگر  نوع 
موقعیت مناسب باشد سر بر می آورند و به تحریک و تخریب می 
پردازند تا اراده ها را سست و دشمن را در دیده بزرگ و شکست 
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مساعد  را  شرایط  هرگاه  شایعات  این‌گونه  دهند.  جلوه  ناپذیر 
گردند تا  گیرند. در غیر این صورت، مستتر می  بیابند، قوت می 

بار دیگر موقعیت فراهم شود.
اخبار و مطالبی که در جنگ ها درباره آلوده سازی آب ها، وحشی 
کودکان پخش می شود، از این  گری دشمن در برخورد با زنان و 

نوع شایعات هستند.
در تاریخ غزوات پیامبر )ص( از این‌گونه شایعات فراوان یافت می 
گروه های منحرف ترسو و منافق منش،  که غالباً به‌وسیله  شود 
به‌ویژه "مُرجفون" انتشار می یافت و تخم یأس و ترس را در دل 

کند. ها می پرا

بحث سوم: عوامل ایجاد و شیوع شایعه
 عوامل شایعه به دودسته تقسیم می شوند:

1-شایعه سازان
کنان 2-شایعه پرا

1-شایعه سازان
گروهی عمل می  یا به‌صورت جمعی و  به‌طورکلی، شایعه‌سازان 

نمایند یا به‌صورت فردی.
یا  و  یا سازمانی  گروهی  که به‌وسیلة  عوامل جمعی به این معنا 
تشکیلاتی شایعه می سازند. گاهی سرمایه داران با شایعۀ کمبود 
از   ... و  کالاها  احتکارکردن  و  سویی،  از  آینده  در  مردم  مایحتاج 
سوی دیگر، به دنبال کسب منافع و سود بیشتر می باشند و گاهی 
گروه ها و احزاب سیاسی درصورتی‌که خواست دنیوی‌شان در غیر 
باانگیزه و در جهت نیل به سهیم بودن  راه خدا باشد، مسلماً 
و رسیدن به مقام و قدرت با اشاعۀ اخبار نادرست و شایعات و 
گاهی نیز عده ای خط مشی  کرد و  غلبه بر آنان اقدام خواهند 
کنند؛  می  اتخاذ  متبوعشان  کشور  کلی  باسیاست  ای  خائنانه 
به‌عنوان‌مثال، سازمان چریک های فدایی خلق، حزب توده و 
کنی، تلاش مضاعف  منافقین به طور مستمر در جهت شایعه پرا

نمودند تا بتوانند پای استکبار غرب و شرق را به ایران باز نمایند.
ممکن است منبع شایعه یک فرد باشد که به علل و انگیزه هایی 
و  حسادت  سوءظن،  استهزاء،  نفرت،  و  کینه  ارضای  جمله  از 
کنی نماید. جلب‌توجه دوستان اقدام به شایعه سازی و شایعه پرا

کنان 2-شایعه پرا
که با  گروه های سیاسی هستند  گاهی هواداران  کنان  شایعه پرا
کار  گروه ها  گاهی، جهت پیشبرد خط‌مشی و رسیدن به هدف  آ

می کنند.
دستة از مردم هرچند خواهان سرنگونی حکومت نیستند؛ اما بنا 
به دلایل اقتصادی و سیاسی و ... ناراضی هستند؛ لذا در برخورد 
با دیگران از کمبودها شکایت می نمایند و خبرهای غرض آلودی 

ساخته و پخش می نمایند.
گاهی نیز شایعات پس از آن که از منبع تولید شد توسط دسته ای 
گاهی و بی‌خبری آلت دست مزدوران دیگر قرار  از افراد که در اثر نا آ

گرفته اند، پخش می کردند.

بحث چهارم: اهداف
و  فردی  مجزای  کاملاً  صورت  دو  به  سازان  شایعه  ازآنجایی‌که 
اهداف  شیوه  دو  از  یک  هر  برای  کنند  می  فعالیت  اجتماعی 

خاصی قابل‌بررسی است:
1-برخــی از مهم‌تریــن اهــداف شــایعه ســازان فــردی عبــارت 

است از:
الف( ایجاد ترس

 ب( ایجاد یأس و نومیدی
 ج( ایجاد بد بینی و تفرقه 

د( انحراف مسیر افکار هـ( ایجاد غرور بیجا
 و( جبران شکست های خودشان

الف( ایجاد ترس؛
وحشت  و  هراس  و  ترس  ایجاد  کنان،  پرا شایعه  اهداف  از  یکی 
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بین مردم است. می خواهند جامعه را با ایجاد رعب و وحشت 
از مهم‌ترین  وادارند. ترس یکی  اهانت  و پذیرش  به قبول ذلت 
عوامل شکست فرد و جامعه است. »انسان جبان و ترسو سختی 
ذلت ها را آسان می انگارد و زندگی مسکنت بار را رفاه و امنیت می 
که خود را حقیر سازد قبول حقارت برای او آسان  کسی  شمارد. 
است مانند مرده ای که از واردشدن هیچ جراحتی احساس درد 
کند، بالاتر از این انسان جبان لحظه‌به‌لحظه طعم مرگ را  نمی 
می چشد بااین‌همه راضی است« ]به مصداق این ضرب المثل 

که "ترس برادر مرگ است"[. )حکیمی، 1384 ش، ص 56(
ب( ایجاد یأس و نومیدی؛

کنیم  گر امید را از زندگانی او حذف  آدمی با امید زنده است و ا
زندگی پوچ می گردد.

گر امید و آرزو نبود هرگز  گرامی اسلام )ص( می فرماید: »ا رسول 
نمی  درختی  باغبانی  هیچ  و  داد  نمی  شیر  فرزندش  به  مادری 

نشاند«. )قمی،1414 ق، جلد 1، ص 30(
ج( ایجاد بدبینی و تفرقه؛

کنان به‌وجودآوردن جوّ بدبینی و بدگمانی  هدف دیگر شایعه پرا
تا  باشد  می  دولت  و  ملت  یا  کشور  اصیل  نیروهای  به  نسبت 
که در راه پیشبرد  آنان  با شایعات، جوّ بد بینی و سوءظن را به 
اهداف کشور و دین خود تلاش می نمایند، افزایش دهند تا از آب 

گل-آلود ماهی بگیرند.
ک تر، بد بینی دولتمردان به ملت و بد  از همۀ بد بینی ها خطرنا
بینی ملت به آنان است که نتیجۀ آن، جدایی این دو از همدیگر 
و در نتیجه سقوط آن جامعه است و پیوند بین این دو مهم‌ترین 

رمز عزّت می باشد.
د( انحراف مسیر افکار؛

جامعه بسان اعضای یک پیکر است که به گاه آسیب و جراحت بر 
عضوی باید تمام اعضاء بسیج شده و آن آسیب را ترمیم نمایند، 
به این جهت است که گاه یک مسئله، مسئلۀ اساسی می شود و 
باید تمام توان جامعه در مسیر آن بکار گرفته شود. در این حال 

اساسی  مسئلۀ  آن  از  را  مردم  اذهان  که  آن  برای  سازان  شایعه 
منحرف سازند شروع به ساختن شایعات می نمایند.

در گیرودار جنگ صفین مردی از اصحاب علی )ع( از آن حضرت 
که قوم شما، شما را از خلافت باز داشتند  که: چطور شد  پرسید 
و حال‌آنکه شما شایسته تر بودید؟ حضرت پس از دادن جوابی 
کنون موقع طرح این مسئله نیست. مسئلۀ  کوتاه می فرماید: ا
روزِ ما، مسئلۀ معاویه است سخن از گذشتگان را بگذار و سخن از 
آنچه امروز با آن روبرو هستیم؛ یعنی از معاویه بگوی. )سیدرضی، 

1414 ق، ص 231(
هـ( ایجاد غرور بیجا؛

گاهی دشمن برای ایجاد سکون و وقفه در حرکت شتاب آمیز و 
تکاملیِ مردم، شایعه سازی می کند.

در جنگ اُحد، غرور بیجا باعث شکست مسلمین شد؛ زیرا که با 
خود می گفتند در جنگ بدر، هم تعداد و هم سلاح کم و ضعیف 
کنون که تعداد و هم سلاح قابل‌توجه و قوی داریم حتماً  بودیم و ا

پیروزیم.
و( جبران شکست های خودشان؛

های  شکست  جبران  کنان،  پرا شایعه  های  هدف  از  دیگر  یکی 
دلیل  به  اسلامی  انقلاب  نمونه،  به‌عنوان  است؛  خودشان 
پویایی ملهم از فرهنگ اسلامی بیش از هر انقلاب دیگر ضربات 
برای  آنها  و  نموده  وارد  شرق  و  غرب  منافع  به  جبران‌ناپذیری 
جبران این ضربات، همگام و همپای، همچون مار زخم خورده 

به انقلاب اسلامی تهاجم نمودند.

2-اما شایعات جمعی دارای اهداف زیر است:
الف( هدف سیاسی

 ب( هدف اقتصادی
 ج( هدف عقیدتی

 د( هدف اخلاقی
 هـ( هدف نظامی
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الف( هدف سیاسی:
و  انواع  باهدف،  و  متشکل  جامعۀ  یک  ازهم‌پاشیدن  برای 
که  اقسام حیله ها و تلاش ها بکار برده می شود، دشمن آنگاه 
آزار و شکنجۀ مؤمنان باهدف،  قدرتمند است با توسل به‌زور و 
که با تلاش هدف داران متعهد  سعی در نابودی آنها دارد، وقتی 
دیگری  های  راه  از  شوند  می  کشیده  پایین  به  قدرت  اوج  از 
همچون ایجاد تفرقه، دمیدن روحِ یأس و بد بینی، نفاق‌افکنی 
و ... استفاده می کنند. دشمن با شایعه می توانند به تمام اینها 
و  درایت  شایعات  این  مقابل  در  درصورتی‌که  البته  یابد  دست 

بصیرت مناسب وجود نداشته باشد.
نبردها  تمام  در  که  است  این  )ع(  علی  امام  افتخارات  از  یکی 
که به  ملازم پیامبر )ص( و پرچم دار وی بود، جز در غزوۀ تبوک 
فرمان پیامبر )ص( در مدینه باقی ماند. زیرا پیامبر )ص( به‌خوبی 
گرفته اند پس از خروج آن حضرت  که منافقان تصمیم  گاه بود  آ
تو  فرمود:  )ع(  علی  حضرت  به  ازاین‌رو  کنند.  شورش  مدینه  از 
سرپرست اهل‌بیت و خویشان من و گروه مهاجران هستی و برای 

این کار جز من و تو کسی شایستگی ندارد.
اقامت امیر المؤمنین )ع( نقشۀ منافقان را نقش‌برآب کرد؛ لذا به 
فکر افتادند نقشۀ دیگری طرح کنند تا حضرت علی )ع( نیز مدینه 
را ترک گوید. ازاین‌رو شایع کردند که روابط پیامبر )ص( و حضرت 
علی )ع( به تیرگی گراییده است و حضرت علی )ع( به جهت دوری 

راه و شدت گرما از جهاد در راه خدا سر باز زده است.
کاستن محبوبیت علی )ع( و در پی آن عدم  و این‌چنین قصد 
آرزوی  را در ذهن خود می پروراندند و در نهایت  اطاعت مردم 

براندازی حکومت داشتند.
هنوز پیامبر )ص( چندان از مدینه دور نشده بود که این شایعه 
در مدینه انتشار یافت. امام علی )ع( برای پاسخ به تهمت آنان به 
حضور پیامبر )ص( رسید و جریان را با آن حضرت در میان نهاد. 
پیامبر )ص( با ذکر جملۀ تاریخی خود یعنی حدیث منزلت، آن 
که نسبت به من،  حضرت را تسلّی داد و فرمود: آیا راضی نیستی 

من  از  پس  اینکه  جز  باشی؟  موسی  به  نسبت  هارون  همچون 
پیامبری نیست. )ابن هشام، جلد 2، ص 520؛ بحار الانوار، بنقل 

از سبحانی تبریزی، 1380 ش، ص 109(
ب( هدف اقتصادی:

شایعات اقتصادی ممکن است بین المللی باشد: تروریست های 
اقتصادی بین المللی با انتشار شایعات و ترویج آن در بین مردم 

سعی در فلج کردن اقتصاد یک جامعه دارند.
باشد: مزدوران داخلی  اقتصادی داخلی  ممکن است شایعات 
تبلیغات  از  را  دیگری  هدف  که  ها  انقلاب  ضد  و  ابرقدرت‌ها 
اقتصادی دنبال می کنند، با انتشار شایعات سعی در ایجاد یک 
مردم  طرفی  از  نمایند  می  کالا  کمبود  احساس  و  نارضایتی  جوّ 
کمیاب خواهد شد صف هایی  که فلان جنس  هم با این تصور 
کنی  پرا شایعه  برای  فرصت  بهترین  این  که  دهند  می  تشکیل 

است.
کمبود نباشد قحطی مصنوعی و نارضایتی  گر هم واقعاً  در ثانی ا
گروهک های سیاسی مخالف از  ایجاد خواهد شد. سازمان ها و 

این حربه برای سقوط دولت اسلامی استفاده می کنند.
ج( هدف عقیدتی:

که  کنند  کردن یک جامعه سعی می  برای بی حیثیت  دشمن 
ایدئولوژی آن جامعه را که مظهر استقلال فکری آن جامعه است 

سست و بی پایه و به‌اصطلاح امروزی ارتجاعی معرفی کند.
بُعد  در  شایعه  جامعه،  یک  برای  شایعه  نوع  ترین  ک  خطرنا

ایدئولوژی آن است.
اولین انحراف عقیدتی تاریخ اسلام، مسئلۀ سقیفه نشینان بنی 
ک پیامبر  ساعده است که به‌قدری تشنۀ قدرت بودند که بدن پا
آداب و  از عقیده اش دست برداشته و مکتب و  امت مسلمان 
تعالیم آن در مورد وی ضایع گشته است و این همان مسئله ای 
که:  ائمه )ع( بدان اشاره شده است  از  که در روایت یکی  است 
آن  به  حکم  همان  شود  می  تعطیل  اسلام  از  که  چیزی  اولین 
اسلام  از  که  پیزی  آخرین  و  کرده  نازل  که خداوند  چیزی است 
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تعطیل می گردد نماز است. )صدر، 1366 ش، ص 48(
کرد چهرۀ مکتب  برای جلوگیری از این‌گونه شایعات باید سعی 
کرد. باید دانست آنان  را هرچه بهتر شناخت و به مردم معرفی 
که تمام نابسامانی ها و کمبودهای جامعه را بپای مکتب حیات 
این  جلوه‌دادن  گون  واژ جز  هدفی  کنند،  می  حساب  ما  بخش 

آیین انقلاب آفرین ندارند.
د( هدف اخلاقی:

که اخلاق انسانی، ریشه در جان آدمی دارد در میان تمام  ازآنجا
مورداحترام  آنگاه  جامعه  یک  دارد،  وجود  کم‌وبیش  ها  ملت 
گاهی می  که پایبند به اصول اخلاق باشد؛ اینکه  جهانیان است 
کم است و دیکتاتوری و  گویند در ایران آزادی نیست و خفقان حا
که انقلابمان  استبداد مذهبی وجود دارد، همه برای این است 
را در جهان منزوی نمایند و به حیثیت آن در افکار عمومی ضربه 

بزنند.
هـ( هدف نظامی:

و  است  دشمن  بر  پیروزی  رمز  مهم‌ترین  نبرد  در  قوی  روحیۀ 
باشد.  می  نبرد  در  شکست  مقدمۀ  روحیه،  باختن  برعکس 
را  رزمندگان  ای  وسیله  هر  با  که  کوشند  می  متخاصم  طرفین 
گاه با خواندن حماسه یا با آوردن زن و بچه و ...  تقویت نمایند، 
یکی از راه های دشمن برای تضعیف روحیه، شایعۀ عظیم بودن 

لشکر دشمن، مجهز بودن او و خلاصه آمادۀ هجوم بودن و ... .
گروهی  که بر اثر مال دوستی و دنیا پرستی  در جنگ اُحد آنگاه 
مرحلۀ اول جنگ به شکست می انجامید و دشمن حمله را آغاز 
می-کند، اسلام‌آورندگان سست‌ایمان فرار را برقرار ترجیح داده 
گاه  که مسلمین در حال فرارند، به نا گریزند، در این حال  و می 
دٌ )صلی‌الله علیه و آله و  شایعه ای منتشر می گردد که: »قُتِلَ مُحَمَّ

سلم(« »پیامبر کشته شد«.
این خبر تزلزل بیشتری در میان مسلمانان پدید می آورد و عده 
ای که لااقل در حال تردید بودند نیز پا به فرار می گذارند و فقط 
مقاومت  و  ایستادگی  )ع(  علی  امام  همچون  پولادین  مؤمنان 

کرده و از پیامبر گرامی اسلام حمایت می نمایند. در اینجاست که 
گر  گریزید؟ ا کجا می  که: ای مسلمانان  پیک وحی نازل می شود 

پیامبر بمیرد آیینش نمی میرد. )آل‌عمران، 144(
تنها با خنثی‌شدن این شایعه و بازگشت مسلمین به میدان نبرد، 

دشمن می گریزد.
گر ایمان آدمی قوی نباشد ممکن است در  این شایعاتی است که ا

او مؤثر واقع شود. )آل‌عمران، 173(

بحث پنجم: کارکرد شایعات
آثار و کارکردهای پدیده های اجتماعی و یا گزاره های دینی بادقت 
و بررسی به دو نوع منشعب می شود: برخی از آثار قابل‌رؤیت و 
 )manifest functions( پیش بینی اند؛ این ها را کارکردهای آشکار
، آثاری هستند که خود کنشگران نیز  می نامند؛ و دسته ای دیگر
از وجود آن ها بی خبر بوده و قابل‌پیش‌بینی نمی باشند؛ این ها 

را کارکردهای پنهان نامیده اند. )ویلیام، 1372، ص 147(
کارکرد  که ساخت ها، همیشه دارای  نکتۀ قابل‌توجه دیگر این 
یا  شوند،  تلقی  منفی  که  کارکردهایی  بسا  چه  نیستند؛  مثبت 
کارکرد و اثر خاصّی باشند.  که فاقد  ساخت ها و نظام اجتماعی 

)ریمون، 1369، ص 110 و 111(
که به‌منظور خاصی تأسیس می  بنابراین، چه بسیار نهادهایی 
شوند، ولی کارکرد دیگری از آن ها ظاهر می گردد؛ کارکردی که در 

ذهن متولیان آن نبوده است.
که می  انگیزه هایی  و  آنها  باتوجه‌به نوع  تردید، شایعات  بدون 
آفرینند، تأثیر فراوانی در روحیه شهروندان و اقشار مختلف می 
گذارند. برای مثال، شایعۀ قریب الوقوع بودن صلح روح سستی و 
کند و یا شایعاتی که با  کاری را میان نیروهای رزمی می پرا عدم فدا
انتشار خبر شکست، رعب و هراس ایجاد می کنند، تحریک‌کننده 
بوده، روحیۀ شکست پذیری را دامن می زنند و به لحاظ تأثیر 
فوق العادۀ شایعات درآشفته ساختن افکار عمومی و فروپاشی 
نیروهای رزمی، قرآن کریم هرجا سخن از شایعه به میان می آید، 
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با قاطعیت تمام با آن برخورد کرده و کیفری سخت برای آن مقرر 
می دارد.

که در جامعه برای شایعه می توان شمرد  کارکردهایی  از  برخی 
عبارت است از:

الف( گسترش ناامنی، ترس و اضطراب
ب( ایجاد تفرقه و رویارویی بین اقشار جامعه

ج( به‌خطرافتادن امنیت عمومی جامعه
هـ( انحراف افکار عمومی

و  انتقــال  بــرای  مــردم  تــوان  و  نیــرو  گرفته‌شــدن  بــکار  و( 
باشــد. گاه  ناخــودآ هرچنــد  شــایعه،  گســترش 

( ایجــاد بدبینــی و ســلب اعتمــاد بیــن مــردم و طــرف هــای  ز
شــایعه

کــم شــدن خســتگی روحــی، یــأس و بــی تفاوتــی در  ح( حا
جامعــه

ط( تخریب روحیه
ی( نفــوذ و حضــور تدریجــی دشــمنان در جامعــه بــه شــکلی 

غیرمحســوس
ک( کاهــش اعتمــاد مــردم بــه وســایل ارتباط جمعــی داخلی 

و نهادهای رســمی
ــه  ــوب در زمین ــمت مطل ــه س ــت ب ــل حرک ــم‌زدن تعام ل( بره

ــون گ ــای گونا ه
م( وسیله پوشش )هاله دود(

ن( کاشف حقیقت
بپوشاند  را  حقیقت  تواند  می  هم  شایعه  که  این  باتوجه‌به 
که  این است  کنندگان  تبلیغ  تکنیک های  از  یکی  که  به‌طوری 
آن‌قدر اطلاعات محرمانه منتشر کنند تا در میان انبوه اطلاعات 
ضدونقیض، اطلاعات اصلی قابل‌تشخیص نباشد؛ همان‌طور هم 
گاهی‌یافتن از حقیقت مورداستفاده  شایعه می-تواند به‌منظور آ
قرار گیرد و اخبار غیرواقعی را پخش کنند تا طرف مقابل در پاسخ 
کند، می توان به این جمع بندی  ناچار شود حقایقی را منتشر 

رسید که شایعه هرگز چیزی را ثابت نمی‌کند؛ بلکه از طریق ایجاد 
بی اعتمادی مؤثر واقع می شود.

بحث ششم: عکس العمل مردم در مواجهه با شایعه
انگیزه اظهار تمایل برای ارزیابی این که یک شایعه تا چه حدی 
صحیح است، در مردم متفاوت می باشد. نکته ای که قابل‌توجه 
که هرچه عرضه و تقاضای اطلاعات در موردی خاص  است این 
است؛  کمتر  شایعات  صحیح  ارزیابی  برای  ثبات  باشد،  بیشتر 
متفاوتی  برخوردهای  شایعات  با  مردم  جامعه  هر  در  بنابراین، 

دارند و آنها را می توان به پنج دسته تقسیم کرد:
الــف( افــرادی کــه شــایعه را بــاور نمــی کننــد و در عــدم پخــش 

آن مصــرّ هســتند.
کننــد و در انتشــار آن  کــه شــایعه را بــاور نمــی  ب( افــرادی 
هیــچ حساســیتی نداشــته؛ بلکــه گاهــی بــا اضافه‌کــردن نظــر 

ــد. ــش می-کنن ــود آن را پخ خ
به‌عنــوان  لکــن  کننــد  مــی  بــاور  را  شــایعه  کــه  افــرادی  ج( 

کننــد. نمــی  عمــل  آن  پخــش  بــرای  ای  وســیله 
کــه شــایعه را بــاور مــی کننــد و در پخــش آن مؤثــر  د( مردمــی 

واقــع مــی شــوند.
کــه نه‌تنهــا شــایعه را بــاور می‌کننــد؛ بلکــه بــر آن  هـــ( افــرادی 

چیــزی مــی افزاینــد و در پخــش آن مــی کوشــند.

بحث هفتم: راه های مبارزه با شایعه و درمان شایعه ساز
این فصل از حساس ترین بخش های این نوشتار است. شایعه 
پرداز باید به این حقیقت بیندیشد که مشمول نفرین الهی و در 

شمار دروغگویان است. قرآن کریم می فرماید:
ذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ‌«

َ
اصُونَ‌ الّ »قُتِلَ الْخَرَّ

غوطه  غفلت  و  جهل  در  که  کسانی  آن  دروغگویان،  بر  »مرگ 
ورند«. )ذاریات، 10 و 11(

می  ها  زبان  بر  را  مطلب  که  اند  دروغگویان  از  کسانی  خرّاصون 



فصلنامه پاییز 1403

31 شای ارکردک ه در حرکتع عه ماج جمعی  با آن هزر مبا و

اندازند و از هر دری سخن می گویند.
در برخورد با این پدیدۀ شوم ابتدا باید راه های جلوگیری از تولید 
کرده و متناسب بافرهنگ جامعۀ مقصد  و پخش شایعه بررسی 
کند  کمک می  که  گردد و در درجه دوم لازم است مواردی  اقدام 
به شناسایی راه های ازبین‌بردن و بی اثر کردن شایعات به وجود 

آمده اعمال گردد.
گونی برای پیشگیری،  در تعالیم و آموزه های دینی، راه های گونا
مقابله و محو شایعات ارائه شده است همچون: تحقیق و بررسی 
و  بدبینی  از  اجتناب  بیان،  و  زبان  کنترل  ها،  گزارش  و  اخبار 
به  رجوع  کنان،  شایعه‌پرا با  معاشرت‌نکردن  نابجا،  کنجکاوی 
و  تعزیر  اجرای  جامعه،  به  کنان  شایعه‌پرا معرفی  صالح،  منابع 
حدود الهی، پرهیز از خوش بینی بیجا و حقیقت پیشگی و واقع 

گرایی را پیشۀ خود ساختن.
اما به طور خلاصه مهم‌ترین و اثربخش ترین کاری که می شود به 

آنها اشاره کرد عبارت است از:
الف. تشکیک:

قبل از اینکه به محتوای شایعه نظر افکنده شود، باید در حدّی 
را  آن  را موردتوجه قرار داد،  آن تردید و شک  منطقی نسبت به 
قطعی به‌حساب نیاورد و به‌یک‌باره به قبول و نشر آن اقدام نکرد. 

قرآن کریم در مورد انتشار »حدیث افک« می فرماید:
وَ  نْفُسِهِمْ خَيْراً 

َ
بِأ الْمُؤْمِنَاتُ  وَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ  لَا  »لَوْ 

قَالُوا هذَا إِفْکٌ مُبِينٌ‌«
مؤمن  زنان  و  مردان  شنیدید،  را  بهتان  آن  که  هنگامی  »چرا 
آشکار  تهمتی  این  که  نگفتید  و  نبردید  نیک  گمان  خود  به 

است؟«)نور، 12(
بنابراین، تشکیک خود مقدمه ای برای ورود به تجزیه‌وتحلیل 

است.
ب. سکوت:

و  آن  گشتن  دهان‌به‌دهان  شایعه،  انتقال  شکل  ترین  وسیع 
سپس انتشار در سطح خاص است؛ لذا باید آن را از همان ابتدای 

کریم در ادامۀ  شکل-گیری شایعه انتقال آن را از بین بُرد. قرآن 
بیان »حدیث افک« ارائۀ طریق می کند.

مَ بِهذَا سُبْحَانَکَ 
َ
نْ نَتَکَلّ

َ
»وَ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَکُونُ لَنَا أ

هذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ«
 »چرا آن گاه که این سخن را شنیدید، نگفتید: ما را نشاید که آن 
 ، کنیم؛ خداوندا منزّهی تو، این بهتان بزرگی است؟!«)نور را بازگو 

)16
مورد  مسلمانان  که  است  ازاین‌جهت  کریم  قرآن  تند  بیان  این 
گاهی از حقیقت را داشتند. با عمل  کسب آ خطاب در آیه توان 
گرفته می شود و هم باعث  به این راهکار هم جلو انتشار شایعه 

ازبین‌رفتن انگیزۀ شایعه ساز می گردد.
از اینجا، می توان نتیجه گرفت عامل مهمی که موجب بروز و رفتار 
کمیت حالت نفسانی »تقوا«  »تشکیک« و »سکوت« می شود، حا
بر روند پاسخ دهی است. هستۀ اولیۀ تقوا، عبارت از پروا گرفتن از 

پلیدی و کار زشت است.



واق اندیشه ر

32

ک  مـــا همیشـــه به‌ســـادگی نمـــی توانیـــم، بـــود یـــا نبـــود مـــا
کنیـــم. ازایـــن‌رو نمـــی توانیـــم  هـــای مطمئـــن رســـیدگی را درک 
کـــه آنچـــه می-شـــنویم، واقعیـــت دارد یـــا ســـاختگی  بگوییـــم 
ـــد  ( از شـــایعات، بای ـــار ـــز اطلاعـــات )اخب اســـت. به‌منظـــور تمیی
نزدیکـــی یـــا دوری مـــدرک و ســـند شـــایعه را از آن واقعیـــت 

بدانیـــم.

، کم‌رنـــگ اســـت و غالبـــاً بـــا جملاتـــی   در شـــایعه، منبـــع خبـــر
کـــه...، یکـــی  کـــه...، راســـتی شـــنیده ای  ماننـــد: »می‌گوینـــد 

کـــه...« آغـــاز مـــی شـــوند. گفـــت  از افـــراد بااطـــاع 
 پـــس بـــا شـــناخت شـــایعه ســـاز و هـــدف از ایجـــاد شـــایعه، مـــی 
ــاند و  ــه بـــه حداقـــل رسـ ــرات ناشـــی از آن را در جامعـ تـــوان اثـ
  ســـامت و کمـــال حرکـــت جمعـــی جامعـــه را تحقق بخشـــید.

نتیجه‌گیری
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قرآن کریم
 1404( ابوالحسین  الرازی،  القزوینی  زکراء  بن  فارس  بن  1-احمد 
ق(. معجم مقاییس اللغة. محقق: عبدالسلام محمد هارون قم، 

دارالفکر.
2-ابن هشام،‏ ابومحمد عبدالملک بن هشام بن ايوب حميرى 

معافرى‏ )1375 ق(، السيرة النبوية، بيروت، دار المعرفة.
ایران،  قبله،  اقالیم  بیدارگران   ،)1384( محمدرضا  3-حکیمی، 

دلیل ما.
مترجم:  جامعه‌شناسی،  روش‌های   ،)1369( بودون  4-ریمون، 
عبدالحسین نیک‌گهر. تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب 

اسلامی.
تهران،  نامه،  لغت  ش(،   1373( دیگران  و  کبر  علی‌ا 5-دهخدا، 

دانشگاه تهران، ویرایش دوم.
الفاظ  مفردات   ،)1374( محمد  بن  حسین  اصفهانی،  6-راغب 
تهران،  دوم،  چاپ  خسروی،  غلامرضا  تحقیق  و  ترجمه  قرآن، 

مرتضوی.
المفردات في  )1412 ق(،  7-راغب اصفهانى، حسين بن محمد 
غريب القرآن‏، تحقيق: صفوان عدنان داودى، بيروت، دارالعلم الدار 

الشامية.

امام  مؤسسه  قم،  ولایت،  فروغ  ش(،   1380( جعفر  8-سبحانی، 
صادق علیه السلام.

قم،  اول.  چاپ  البلاغة،  نهج  ق(،   1414( محمد  9-سیدرضی، 
مؤسسه نهج البلاغه.

10-صدر، سید محمدباقر )1366 ش(، سی سال پس از پیامبر )از 
سقیفه تا کوفه(، مترجم: سید علی بن الحسین علوی، تهران، بدر.

11-طبرسی، فضل بن حسن )1372 ش(، مجمع البیان فی تفسیر 
القرآن، چاپ سوم، تهران، انتشارات ناصر خسرو.

12-قمی، عباس )1414 ق(، سفینةالبحار و مدینة الحکم و الآثار مع 
تطبیق النصوص الواردة فی‌ها علی بحار الأنوار، تهران، اسوه.

13-گُوردون، آلپُورت و لئو، پستمن )1374(، روان شناسی شایعه. 
ترجمه: ساعد دبستانی، تهران، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش 

برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بحار  ق(،   1403( محمدتقی  بن  محمدباقر  14-مجلسى، 
دوم،  چاپ   .)21 )جلد  الأطهار  الأئمة  أخبار  لدرر  الأنوارالجامعة 

بيروت، دار إحياء التراث العربي.
جامعه‌شناسی،  در  نظری  تفکر   ،)1372( اسکیدمور  15-ویلیام، 
رجب‌زاده،  احمد  معیدفر،  سعید  مقدس،  محمد  مترجمان: 

علی‌محمد حاضری، علی هاشمی گیلانی. ایران، نشر سفیر.

فهرست منابع



* طلبه سطح سه حوزه علمیه اصفهان

 نقش شناخت قضایا در پاسخ به 
شبهات پیرامون زنان

چکیده
ح شــبهات پیرامــون توصیفــات دینــی از زن یــا احــکام دینــی  در طــر
مربــوط بــه زن، معمــولاً بــا برداشــتی ناصحیــح از نصــوص همچــون 
برخــی عبــارات نهج‌البلاغــه، نــگاه مذهــب به‌گونــه‌ای تصویــر شــده 
کــه گویــی عمــوم زنــان را در هــر زمــان و مــکان هــدف گرفتــه کرامــت 

کــرده اســت. جنــس زن را ناقــص قلمــداد 
حال‌آنکــه گاهــی می‌تــوان بــا لحــاظ قرائنــی، یــک توصیــف یــا حکــم 
 
ً
ــان را "اقتضایــی" دانســت به‌نحوی‌کــه محمــول صرفــا در مــورد زن
 بر اســاس اقتضائاتی 

ً
مقتضــای موضــوع بــوده یــا انشــاء حکم صرفــا

در موضــوع باشــد و گاهــی دیگــر می‌تــوان یــک قضیــه را "خارجــی" 
 در مــورد زنــان حاضــر 

ً
دانســت کــه در آن، توصیــف یــا حکمــی صرفــا

در زمــان معصــوم بــدون ملاحظــه زنــان در زمان‌هــای بعــدی بیــان 
کــه  شــده باشــد. گاهــی نیــز می‌تــوان قضیــه را "غالبــی" دانســت 
ــان  ــب زن ــاظ غال ــه لح ــا ب ــرده ی ک ــه  ــی ارائ ــان توصیف ــب زن ــرای غال ب
حکمــی بــرای همــه ایشــان صــادر نمــوده باشــد. روش تحقیــق، 
بررســی قضایــا در علــم منطــق و اســتناد بــه نمونه‌هایــی از روایــات 
کــه قضایــای شــبهه‌انگیز در  اســت و ایــن نتیجــه دنبــال می‌شــود 
مــورد زنــان را می‌تــوان بــه نحــو اقتضایــی یــا خارجــی یــا غالبــی 
کــه لــذا خدشــه‌ای بــه کرامــت جنــس زن وارد نگــردد. کــرد  تفســیر 

کلیدواژه: زن، شبهات، کرامت، روایات، نهج‌البلاغه، حقوق، قضایا

مهدی
اسلامی*
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مقدمه
یکی از مسائلی که معاندین دین و مذهب خصوصاً در یکی دو قرن 
اخیر بر آن پافشاری دارند، ارائه تصویری از دین و مذهب است که 
کرامت و ارزش انسانی زن را خصوصاً در مقایسه با مرد، ناقص جلوه 
می‌دهد. در طرح چنین شبهاتی تکیه بر برخی نصوص پیرامون 
وانمود  به زن است و چنین  یا احکامی مربوط  از زن  توصیفاتی 
گویی اسلام، عموم زنان را در هر زمان و مکان هدف  که  می‌شود 
گرفته کرامت ایشان را ناقص قلمداد کرده است. حال‌آنکه همانند 
اقتضای  به  نگاه  نصوص،  برخی  در  چه‌بسا  ما،  روزمره  محاورات 
زنیت زن است و نه صفات بالفعل وی؛ و یا نگاه به زنان حاضر در 
زمان معصومین علیهم‌السلام است و نه همه زنان در همه اعصار؛ و 
یا نگاه به غالب زنان در طول تاریخ است و نه همه ایشان. ما قائلیم 
که با هر یک از این نگاه‌ها دیگر نمی‌توان نص مورد استناد را ناقض 
کرامت جنس زن قلمداد نمود. براین‌اساس باید نگاهی دقیق‌تر به 
لسان قضایای مورداستفاده در محاورات، متون و نصوص مذهبی 
داشته باشیم و سپس با لحاظ قرائن خاص در هر مورد ببینیم آیا 
نص موردنظر شبهه گر را ممکن است به یکی از سه نحوه فوق‌الذکر 

تفسیر کرد یا خیر.
یا احکام دینی  از زن  در طرح شبهات پیرامون توصیفات دینی 
نگاه  از نصوص،  برداشتی ناصحیح  اثر  به زن، معمولاً در  مربوط 
گویی عموم زنان را در هر زمان  که  مذهب به‌گونه‌ای تصویر شده 
کرده است؛  را ناقص قلمداد  ایشان  کرامت  گرفته  و مکان هدف 
که عقل زنان در نگاه  به‌عنوان‌مثال وقتی مستشکل ادعا می‌کند 
مذهب ناقص دانسته شده است، در واقع ادعا می‌کند با برداشت 
کلیه( در هر  )قضیه  زنی  که هر  نتیجه رسیده  این  به  از نصوص 
مکان و زمانی )قضیه حقیقیه( از نظر دین و مذهب، ناقص‌العقل 
بالفعل )قضیه فعلیه( محسوب گشته است؛ لذا این پرسش مطرح 
می‌شود که نص مورد استناد مستشکل با صرف‌نظر از اعتبار سند 
آن یا وجود معارض برای آن، آیا واقعاً قضیه‌ای کلیه است یا غالبیه؟ 

حقیقیه است یا خارجیه؟ فعلیه است یا اقتضائیه؟

که با روش مراجعه به علم منطق و دسته‌بندی  ما قائل هستیم 
قضایا در آن و همچنین مراجعه به محاورات عرفی و متون ادبی 
و  ملاحظه  را  فوق  قضایای  انواع  می‌توان  روایی،  نصوص  نیز  و 
دسته‌بندی نمود و آنگاه به کمک قرائن حالیه و مقالیه به برداشت 
آن  در  که  رسید  نصوص  در  مورداستفاده  قضایای  از  صحیحی 

برداشت، کرامت جنس زن مورد خدشه واقع نشود؛ لذا گوییم:
یا  ادبی  متون  و  محاورات  در  مورداستفاده  قضایای  به‌طورکلی 
نصوص دینی و مذهبی را به سه اعتبار می‌توان دسته‌بندی نمود:

الف( قضیه اقتضائیه و فعلیه
که صرفاً  گزاره‌ها هستند  مقصود از قضایای اقتضائیه آن دسته از 
اقتضائات موضوع را بیان می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر این قضایا بیانگر 
توصیفی هستند که بر موضوع به‌خودی‌خود )و بدون لحاظ عروض 
موانع( حمل می‌شود؛ ولی با حصول موضوع، حمل محمول لزوماً 
فعلیت نمی‌یابد و چه‌بسا موانعی از این حمل جلوگیری کنند. در 
مقابل، شاهد قضایایی هستیم که آنها را "فعلیه" می‌نامیم؛ زیرا در 

لسان آنها با حصول موضوع، محمول لزوماً فعلیت پیدا می‌کند.
 در بسیاری محاورات عرفی که آثار اشیاء مختلف بررسی می‌شود، 
گفتار ما از قبیل قضایای اقتضائیه است: "سیب، انسان را سالم نگاه 
می‌دارد."، "آتش، دست را می‌سوزاند." و ... نمونه‌هایی ازاین‌قبیل 

هستند.
آدمی پیر چو شد، حرص جوان می‌گردد خواب در وقت سحرگاه، 

گران می‌گردد
)صائب تبریزی(

که پذیرش قضایای اقتضائیه را در نصوص مذهبی   مثال دیگری 
کی برای افضل بودن  که هر یک، ملا روشن می‌کند، روایاتی است 
انسان بیان می‌دارند؛ چنان که از حضرت رسول نقل شده است: 
)نزدیک‌ترین  للحدیث"  أصدقکم  الموقف،  فی  غداً  منّی  "أقربکم 
در  شما  راست‌گوترین  قیامت،  هنگام  به  جایگاه  در  من  به  شما 
حدیث است.( )صابری یزدی، 1375 ه.ش. ص 512( و: "أقربکم 
منّی مجلساً یوم القیامة، أحسنکم خُلقاً وخیرکم لأهله" )کسانی که 
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نزدیک‌ترین جایگاه را به من هنگام قیامت دارند، خوش‌خلق‌ترین 
شما و بهترینِ شما برای اهل خود است.( )همان، ص 384( و 
از امام سجاد )علیه‌السلام( نقل شده است: "إنّ أقربکم مِن الله، 
عِیاله" )همانا  کم عند الله أسبَغُکُم علی  أرضا وإنّ  خُلقاً  أوسعکم 
نزدیک‌ترین شما به خداوند کسی است که خُلق او گشاده‌تر باشد 
و همانا پسندیده‌ترین شما نزد خداوند، گسترش‌دهنده‌ترین شما 
بر نان‌خوران خود است.( )علامه مجلسی،1410 ه.ق.، ج 101، ص 

)73
روایات،  این  لذا تعارض ظاهری  و  ک‌ها  این ملا باتوجه‌به تعدّد   
ک که برای افضلیت گفته شده در حد مقتضِی  مناسب است هر ملا
که مِن حیثُ  ک اصلی را آن دانست  دانسته شود و در واقع، ملا
ک افضلیت،  المجموع عمل انسان برتر باشد و به‌عبارت‌دیگر ملا
هر  پس  )حجرات/13(.  کم"  أتقا الله  عند  کرمکم  أ "إنّ  تقواست: 
که برای افضلیت انسان ذکر شده‌اند )صدق  ک‌هایی  یک از ملا
که  گفتار، حسن خلق، بهتر بودن برای اطرافیان و...( ازآن‌جهت 
در افزایش تقوای انسان مؤثر است، اقتضای برتری برای صاحب 
ک، قهراً حکم به  ک خواهد داشت و نه آنکه باوجود آن ملا آن ملا

برتری شود.
 نقش قضایای اقتضائیه در توصیفات و بیان احکام حقوقی زنان

یک نتیجه از توضیحات فوق آن است که در مواجهه با توصیفات 
زنان در روایات، همواره احتمال روبه‌رو بودن با یک قضیه اقتضائیه 
که بیان می‌کند به‌خاطر ویژگی‌هایی ذاتی یا  گرفته شود  در نظر 
عرضی در زن، زنیت زن مقتضی وصف خاصی شده است؛ ولی این 
وصف فقط در حد اقتضاء است و لذا با حصول موانع، ممکن است 
که مثلاً تحریک  توصیف مذکور به قوّت خود پایدار نماند. چنان 
صرفاً  می‌توان  را  مردان  به  نسبت  زنان  گمراه‌کنندگی  و  شهوانی 
"مقتضای" طبیعت زنانه ایشان دانست و حال‌آنکه با رعایت آداب 

عفت ممکن است از فعلیت آن جلوگیری نمود.
که  است  آن  می‌باشد  قابل‌توجه  میان  این  در  که  دیگری  نکته 
اقتضائات  به  نگاه  احکام،  بین عقلا در تدوین  یک سیره جاری 

اقتضائات  این  اساس  بر  حکم  انشاء  سپس  و  موضوع  در  قوی 
است. به‌عنوان‌مثال وقتی در قوانین راهنمایی رانندگی، سرعت 
غیرمجاز، امری ممنوع شمرده می‌شود و برای آن تعیین مجازات 
که اقتضای قوی برای تصادف  می‌گردد صرفاً به آن جهت است 
دارد هر چند در اثر موانعی این اقتضاء حصول خارجی پیدا نکند 
مثل‌اینکه جاده‌ای خلوت باشد یا راننده‌ای دارای مهارت بالا در 
ایمنی  کمربند  بستن  وقتی  همچنین  یا...  باشد  اتومبیل  کنترل 
امری الزامی می‌شود و ترک آن مشمول مجازات می‌گردد صرفاً به 
که اقتضای حفظ جان سرنشین را در حد قوی  این جهت است 
داراست هر چند ممکن است در اثر شدّت تصادف یا جهت خاص 

برخورد یا... این اقتضاء در خارج فعلیّت نیابد.
گر حکمی راجع به جنس زن صادر   بنابراین باید توجه داشت که ا
شده است می‌تواند صرفاً از جهت اقتضای خاصی در زنان باشد که 
مقتضای طبیعت ایشان است و نه آنکه دین خواسته باشد حکم 
که در  کند. منع قضاوت زنان  تحقیرآمیزی برای جنس زن صادر 

آینده بررسی می‌کنیم نمونه‌ای ازاین‌قبیل است.

نمونــه تطبیقــی اول: ایمــان، عقــل و بهــره زنــان در خطبه معروف 
نهج‌البلاغه

 از اشکالات بسیار جدی در مورد کرامت زن، ناقص دانستن ایمان 
و همچنین عقل و بهره مادی وی به طور صریح در برخی روایات 

است.
 "معاشر الناس إنّ النساء نواقص الإیمان نواقص الحظوظ نواقص 
العقول" )ای گروه مردمان؛ همانا زنان ایمانشان ناقص، بهره‌هایشان 
ناقص و خردهایشان ناقص است( "فأمّا نقصان إیمانهن فقعودهن 
کاستی ایمان زنان به  عن الصلاة و الصیام فی أیام حیضهن" )اما 
علت ترک نماز و روزه در ایام حیض آنهاست(" "وأمّا نقصان عقولهن 
فشهادة إمرأتین کشهادة الرجل الواحد" و اما کاستی عقل ایشان از 
جهت آن است که شهادت دو زن همچون شهادت یک مرد است( 
مواریث  من  الإنصاف  علی  فمواریثهنّ  حظوظهنّ  نقصان  "وامّا 
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الرجال" )و اما کاستی بهره ایشان ازآن‌جهت است که ارث آنها نیمی 
از ارث مردان می‌باشد( )سیدرضی،1414 ه.ق. ص 72، خطبه 79( 
به نظر می‌رسد که نقصان هر یک از ایمان، عقل و بهره مادی زن در 

خطبه فوق، قضیه‌ای اقتضائیه است:
نقصان ایمان: 

خوشبختانه آنچه در این روایت مشاهده می‌شود ذکر علت نقصان 
ایمان می‌باشد که عبارت است از: "عدم نماز و روزه برای زن در ایام 
حیض". پرواضح است که این ویژگی صرفاً مقتضِی نقصان طاعت 
و ایمان است )ازاین‌جهت که مقتضِی نقص عبادت است که خود، 
مقتضی نقص ایمان است( و لذا می‌توان با انجام عبادات دیگر در 
زمان حیض )مثل ذکر، قرآن، زیارت و تفکر( و یا انجام نماز و روزه در 

غیر زمان حیض از تأثیر اقتضای فوق جلوگیری نمود.
عن الصادق )علیه‌السلام(: "تفکّر ساعه خیر من قیام لیله" )تفکر 
)علامه  است.(  شب  یک  در  برخاستن  از  بهتر  ساعت  یک  در 

مجلسی،1410 ه.ق. ج 86، ص 129(
که زن را از باب نقصان نماز و روزه، ناقص در  بنابراین، قضیه‌ای 
ایمان معرفی می‌کند یک قضیه اقتضائیه است؛ یعنی زن بودن را 
صرفاً مقتضی نقصان ایمان معرفی می‌کند. بیانی از آیت‌الله جوادی 
که زن در دوران  آملی در اینجا شایان توجه است: "درست است 
عادت از برخی عبادات محروم است؛ اما همه آنها جبران‌پذیر است؛ 
گر با وضو در  زیرا قضای روزه را به جا می‌آورد و برای جبران نماز ا
مصلای خود و روبه‌قبله بنشیند و به‌اندازه زمان نماز، ذکر بگوید از 
ثواب نماز بهره می‌برد... و هم زن، شش سال قبل از مرد از مزایایی 
که مرد از آنها محروم است." )جوادی آملی،1386  برخوردار است 

ه.ش. ص 333(
 ممکن است این سؤال مطرح شود که چگونه ممکن است خلقت 

1.  از نظر فقهای ما با استناد به نصوص روایی، گاهی ارث مرد و زن برابر می‌شود مثل پدر و مادر میّتی که دارای فرزند است که لذا سهم هر یک از ابوین، یک 
ششم می‌باشد و چنین است تساوی سهم برادر و خواهر مادری میت؛ و یا حتی گاهی ارث زن بیشتر می‌شود مثل جایی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری 

نداشته باشد. )جوادی آملی، 1386 ه.ش.ص 337( همچنین از توضیحات فوق معلوم می‌شود که نقصان بهره مادی زن نه تنها امری اقتضایی بلکه امری 
غالبی است.

حکیمانه خداوند و تشریع مقدس اسلام، مقتضی نقصان ایمان 
گردد؟ در پاسخ‌گوییم: موانع فعلیت این اقتضاء نیز توسط خداوند 
که ذکر  متعال بیان شده است؛ مانند تلاوت قرآن و موارد دیگری 

آنها گذشت.
نقصان عقل:

که زن در مقام اداء شهادت تحت‌تأثیر   طبیعت زنانه اقتضا دارد 
عاطفه  و  تهدیدها  هنگام  ترس  از  )اعم  خود  قوی  احساسات 
در  گرفته  قرار  شرعی(  مجازات‌های  با  مواجهه  در  زنانه  خاص 
کند به‌نحوی‌که از  مقام اداء شهادت، عقل‌گرایی کمتری از او بروز 
شهادت صحیح خودداری کند. به‌عبارت‌دیگر، اقتضاء زنیّت زن، 
احساس‌گرایی بیشتر و عقل‌گرایی کمتر در مقام شهادت است؛ لذا 
همچنان که احکام دیگری نیز بر اساس اقتضائات تدوین می‌شوند 
)که سابقاً به آن اشاره شد( منطقی است که شهادت یک زن معتبر 
نبوده و شهادت دو زن دارای اعتبار شده باشد تا اطمینان بیشتری 
برای قاضی حاصل گردد و نیز هر شاهد از احساس‌گرایی شاهد دیگر 
جلوگیری کند؛ بنابراین می‌توان نقصان عقل زنان را در این روایت، 
قضیه‌ای اقتضائیه دانست و نیز حکم حضرت به لزوم تعدد شاهد 

زن را می‌توان بر اساس اقتضای احساس‌گرایی در زن توضیح داد.
نقصان بهره: 

که در آن، واسطه در  نقصان بهره در خطبه فوق، قضیه‌ای است 
باعث  آنچه  به‌عبارت‌دیگر  است.  گردیده  ذکر  به‌صراحت  اثبات 
خود  در  می‌شود  )زن(  موضوع  بر  بهره(  )نقصان  محمول  اثبات 
که این  روایت آمده و آن، نقصان ارث است؛ لذا اولاً پرواضح است 
واسطه در اثبات، همه‌جا صادق نیست و بالتبع نقصان بهره نیز 
که این واسطه در اثبات، صادق  عمومیت ندارد1. ثانیاً همان جا 
کمتر است( نیز صرفاً آن را مقتضی اثبات محمول  است )ارث زن 
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برای موضوع باید دانست؛ زیرا چه‌بسا از راه‌های دیگری بهره مالی 
زن افزون‌تر و یا مساوی با مرد شود و نقصان ارث لزوماً منجر به 

نقصان بهره مادی نگردد.

نمونه تطبیقی دوم: منع قضاوت برای زنان
که زنانگی، مقتضی احساسات بیشتر )هم به لحاظ  مسلّم است 
عطوفت بیشتر و هم به لحاظ ترس بیشتر( و لذا کاهش توجه به 
معنا  بدان  این  صدالبته  و  البته  است.  عقلانی  صحیح  قضاوت 
که همواره قضاوت‌های زنان تابع احساسات است؛ بلکه  نیست 
به  زنان  اقتضای قضاوت احساسی در  که  صرفاً بدین معناست 
حد قابل‌توجهی وجود دارد هر چند با عروض موانعی مثل تربیت 
عقلانی و تقویت قوه عاقله یا ایمان قوی می‌توان از تبدیل این 
اقتضاء به فعلیت جلوگیری کرد؛ لذا باتوجه‌به این که گاهی احکام 
بر اساس اقتضائات قوی تدوین می‌شوند )چنان که قبلاً توضیح 
داده شد( منع قضاوت زنان را می‌توان مستند به طبیعت احساسی 
ایشان دانست و نه آنکه این قانون را از جهت نگاه تحقیرآمیز به زن 

و یا نگاه مردسالارانه در اسلام برآورد نمود.

قضاوت ارزشی بر اساس قضیه اقتضائیه
آیا نقصان‌های  که  آن است  اینجا مطرح می‌شود  که در   سؤالی 
موجب  بهره،  یا  عقل  ایمان،  نقصان  همچون  زن  در  اقتضایی 

مذمّت او یا ارزش کمتر او نسبت به مرد است؟
گفت: باتوجه‌به ارزش‌گذاری انسان بر اساس تقوا،   در پاسخ باید 
مواردی چون نقصان بهره مادی اساساً ربطی به ارزش انسان ندارد 
و مواردی مثل نقصان ایمان نیز هر چند به نقصان تقوا منتهی 
نقصان  مقتضای  چون  سابق  توضیحات  طبق  ولی  می‌شود؛ 
عبادت است با عبادت قابل تدارک است. اما در مورد نقصان عقل 
به ذهن  این مطلب  زنانه است  که مقتضای طبیعت و سرشت 
که مقتضِی  که نوعی نقصان در طبیعت زن وجود دارد  می‌رسد 
عقل‌گرایی کمتر در او و لذا تقوای کمتر در او و نتیجتاً مقتضی ارزش 

کمتر در اوست. پس گوییم:
کس را نه  که خداوند متعال ارزش هر  عدالت الهی اقتضا می‌کند 
فقط بر اساس تقوای او بلکه بر اساس میزان توانایی وی برای تقوا 
تعیین کند؛ زیرا منصفانه نیست که موجودی دارای توان کمتری 
برای تقوا باشد و آنگاه در ثواب و عقاب و ارزش‌گذاری، این کم‌توانی 
وی لحاظ نشود؛ لذا است که مثلاً در مسابقات ورزشی، حدنصاب 
برای اخذ مدال طلا در مردان با حدنصاب همین مدال در زنان 
متفاوت است یا این حدنصاب در افراد سالم با همین حدنصاب 

در معلولان فرق دارد.
هریک  یا  )و  عقل  نقصان  مقتضی  زن،  وجود  گر  ا حتی  بنابراین   
از عوامل مؤثر در تقوا( و لذا مقتضی نقصان در تقوا باشد این به 
که در  کمتر زن مقابل مرد نیست؛ شاهد، آن  معنای ارزشمندی 
برخی روایات نیز اشاره به این مطلب وجود دارد چنان که به طور 

خاص، تأثیر تفاوت عقول در حسابرسی اُخروی بیان شده است:
یوم  الحساب  فی  العباد  الله   

ُ
یداقّ )علیه‌السلام(:"إنّما  الباقر  عن   

القیامة علی قدرِ ماآتاهم مِن العقول فی الدنیا" )خداوند روز قیامت 
بندگان را به‌دقت حسابرسی می‌کند صرفاً بر طبق مقدار آنچه که از 
عقول در دنیا به ایشان داده است.( )علامه مجلسی، 1410 ه.ق.ج 

1، ص 106(
ب( قضیه خارجیه و حقیقیه و ذهنیه

که صرفاً  گزاره‌ها هستند  مقصود از قضایای خارجیه، آن دسته از 
مصادیق حاضر در خارج )در یکی از زمان‌های سه‌گانه( را لحاظ 
می‌دهند.  قرار  حکمی  یا  محمول  برای  موضوع  را  آنها  و  کرده 
)مظفر،1380 ه.ش. ص 164( در بسیاری از موارد، این زمان همان 
زمان تکلّم یعنی زمان حال است. به‌عبارت‌دیگر، محمول و حکم 
که در زمان تکلّم موجودند.  بر مصادیقی از موضوع بار می‌شوند 
در این‌گونه قضایا هر چند موضوع به‌صورت عنوان کلی است؛ ولی 
مقصود صرفاً افراد حاضر در خارج می‌باشند؛ لذا است که گاهی در 
دو قضیه، دو حکم منافی با هم بر چنین موضوعی حمل می‌شوند 
که در دو زمان متفاوت، مصادیق متفاوتی از موضوع  ازآن‌جهت 
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لحاظ شده‌اند. نمونه این امر، احکام و قضاوت‌های متفاوتی است 
که در مورد پدیده‌ای مثل سینما یا تلویزیون در ایران زمان طاغوت 
گشته و در برخی حکم به تحسین و در برخی،  و پس از آن بیان 

حکم به تقبیح این امور شده است.
کاربرد قابل‌توجهی   قضایای خارجیه در استعمالات عرفی دارای 
هستند چنان که در برخی اشعار حافظ با آنها مواجهیم آن جا که 
وی عناوینی همچون زاهد، واعظ و حتی فقیه را مورد طعن خود 

قرار می‌دهد:
خلوت  به  چون  می‌کنند؛  منبر  و  محراب  بر  جلوه  کین  واعظان 

می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
پرسشی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس توبه‌فرمایان چرا خود توبه 

کمتر می‌کنند
 همچنین در لسان روایات با این سنخ از قضایا برخورد می‌شود:

 عن الحسین )علیه‌السلام(: "الناس عبید الدنیا و الدینُ لَعِقٌ علی 
ألسنتهم" )مردم بندگان دنیا هستند و دین همچون یک لیسیدنی 
که بر زبان آنهاست.( )علامه مجلسی، 1410 ه.ق.ج 44، ص  است 

)383
 پرواضح است که چنین توصیفی از مردم، با اوصاف صحابه پیامبر 
در صدر اسلام و نیز با اوصاف مردم در زمان ظهور حضرت حجت 
)علیه‌السلام( سازگار نیست و مناسب است راجع به مردم در زمان 
خود حضرت دانسته شود؛ خصوصاً باتوجه‌به تعابیری که از زبان 
کوفه در آن زمان بیان  حضرت علی )علیه‌السلام( راجع به مردم 

شده است.
که بسیاری از قضایای خارجیه، خارجیه  البته لازم به ذکر است 
کثر افراد خارجی حکم صادر می‌کنند  غالبیه هستند؛ یعنی در مورد ا
و نه آنکه تمامی مصادیق خارجیه، موضوع حکم واقع شده باشند.
شده‌اند.  واقع  موردتوجه  خارجیه  قضایای  نیز  منطق  کتب  در   
در "المنطق"، آن‌ها را مقابل دودسته از قضایا قرار داده‌اند: یکی 
قضایای ذهنیه که در آنها موضوع صرفاً دارای وجود ذهنی است 
یا مصداق خارجی آن برای محمول، لحاظ نشده است مثل "هر 

کلی  اجتماع نقیضین مغایر با اجتماع مثلین است" و یا "انسان 
است"؛ دیگری قضایای حقیقیه که محمول، هرچند بر افراد خارج 
ق 

َ
)محقّ خارج  در  موجود  افراد  بر  هم  ولی  می‌شود؛  بار  ذهن  از 

ر الوجود( 
َ

الوجود( و هم بر افرادی که فرض وجود آنها می‌شود )مقدّ
حمل شده است. مثل‌اینکه گفته شود: "هر مثلثی مجموع زوایای 

آن معادل دو قائمه است" )مظفر،1380 ه.ش. ص 164(

اما ارتباط قضیه خارجیه با قضیه اقتضائیه چیست؟
است  ممکن  قضیه  یک  عنوان،  دو  این  میان  از  گفت  می‌توان   
فقط خارجیه باشد؛ یعنی آنچه باعث اثبات محمول برای موضوع 
است )که آن را واسطه در اثبات می‌نامیم( علت تامه این حمل و 
اثبات باشد )قضیه فعلیه نه اقتضائیه( لکن این علت فقط در زمان 
خاصی حاصل باشد )قضیه خارجیه( مانند قضیه "مردم فلسطین 
با اسرائیل می‌جنگند." و ممکن است فقط اقتضائیه باشد؛ یعنی 
نه  حقیقیه  )قضیه  باشد  موجود  زمان  هر  در  اثبات،  در  واسطه 
خارجیه( لکن صرفاً بیانگر اقتضای حمل محمول بر موضوع باشد 
)قضیه اقتضائیه( مانند قضیه "سیب سلامتی می‌آورد." همچنین 
گفته  که  ممکن است قضیه‌ای خارجیه و اقتضائیه باشد چنان 
چنین  می‌کند."  ایجاد  ریوی  مشکلات  تهران  در  "زندگی  شود: 
قضیه‌ای اولاً در دوره معاصر صادق است نه زمان‌های دور گذشته 
)خارجیه( و ثانیاً حکمی را فقط در حد اقتضاء بیان می‌کند؛ زیرا 
زندگی در تهران صرفاً مقتضی مشکلات ریوی است نه این که لزوماً 

موجب این مشکلات شود )قضیه اقتضائیه(.

 نقش قضایای خارجیه در توصیفات و احکام زنان
با  گاهی   در بحث توصیفات و احکام صادره مربوط به زنان نیز 
چنین قضایایی مواجهیم. به‌عنوان‌مثال در این عبارت از حضرت 
امیر )علیه‌السلام(: "امّا عائشه فأدرکها رأیُ النساء ول‌ها بعد ذلک 
حرمت‌ها الأولی" )اما عایشه پس نظر زنان به او رسید و برای او بعد 
از آن، حرمت اولیه‌اش باقی است.( )طبرسی،1403 ه.ق. ج 1، ص 
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169( مسلّم است که مقصود از "نساء"، زنان خارجی حاضر در زمان 
حضرت )و بلکه گروهی از ایشان( هستند.

علی  حضرت  از  صادره  احادیث  با  مواجهه  در  که  نکته‌ای   
معلوم  فوق  روایت  امثال  از  آنکه  است  قابل‌توجه  )علیه‌السلام( 
زنان در عصر حضرت، جامعه مطلوبی نیست؛  می‌شود جامعه 
که زن  که در برخی تعابیر ایشان  لذا این احتمال تقویت می‌گردد 
را مورد توصیف قرار داده‌اند یا حکمی در مورد زنان صادر کرده‌اند 
به‌نحوی‌که از آن، نقص کرامت زن متبادر می‌شود، خصوص زنان 

معاصر حضرت مورد اراده باشند.

نمونــه تطبیقــی اول: منــع از اطاعــت زنــان و توصیــف ایشــان بــه 
شــهوت‌رانی

عن علیّ )علیه‌السلام(: "معاشرالناس لا تطیعوا النساء علی حال ... 
ع لهنّ عند حاجتهنّ ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ  فإنّا وجدناهنّ لا ور
گروه مردمان از زنان در هیچ حال تبعیت نکنید... پس  ..." )ای 
همانا ما ایشان را چنان یافتیم که هیچ تقوایی هنگام حاجت‌مندی 
)شیخ  نیست.(  آنها  برای  شهوت  هنگام  صبری  هیچ  و  ندارند 
چنان  را  "ایشان  به  حضرت  تعبیر   )206 ص  ه.ق.   1400 صدوق، 
یافتیم" گویای حکایت از وضعیت خصوص جامعه زنان در آن عصر 
و صحبت در خصوص ایشان می‌باشد و نه جامعه زنان در همه 
گر در روایتی با اسلوب خطابی،  اعصار. قابل‌توجه است که به‌ویژه ا
زنان مورد خطاب واقع شده باشند احتمال قضیه خارجیه تقویت 
می‌شود. چنان که در روایتی از حضرت رسول )صلی‌الله علیه و آله 
و سلم( می‌خوانیم: "مارأیتُ ضعیفات الدین ناقصات العقول أسلب 
." )ندیده‌ام زنانی ضعیف در دین و ناقص در عقل  لذی لُبٍّ مِنکُنَّ
را که بیشتر از شما زنان، خِرد صاحب‌خردی را گرفته باشند.( )شیخ 

صدوق،1404 ه.ق. ج 3 ص 390(

نمونه تطبیقی دوم: خیانتکاری زنان
 حضرت امیر )علیه‌السلام( به نقل نهج‌البلاغه در نامه خود به امام 

مجتبی )علیه‌السلام( می‌فرمایند: "إن استطعت أن لا یعرفن غیرک 
گر می‌توانی کاری کنی که زنانت، غیر تو را نشناسند چنین  فافعل" )ا
تعبیری  چنین  نامه 31(.  ص 347،  ه.ق..  )سیدرضی،1414  کن( 
قضیه  یک  به‌صورت  و  باشد  زن  در  خیانتکاری  توهم  می‌تواند 
کل مرأة خائنة" و یا "جنّبوا نساءکم  حقیقیه فعلیه کلّیه تعبیر شود: "

الرجالَ". در شعر نظامی نیز به چنین مضمونی اشاره شده است:
چون نقش وفا و عهد بستند بر نام زنان قلم شکستند

 اما شکی نیست که ظاهر اولیه روایت، یک قضیه خارجیه است؛ 
زیرا در عبارت حضرت ضمیر مخاطب آمده و لذا شامل مخاطبی 
خاص )فرزند ایشان( و درباره زنانی خاص )همسران فرزند ایشان( 
است و بر مخاطبین دیگر و زنان دیگر صادق نیست. )برخلاف 
تعبیری مثل "من استطاع أن لا تعرف نساؤه غیرَه فلیفعل"( )هر 
کس بتواند کاری کند که زنانش غیر او را نشناسند پس چنین کند.( 
مگر آنکه بتوان الغاء خصوصیت کرد و حال‌آنکه باتوجه‌به جاهلیت 
خاص موجود در آن زمان )که سابقاً مطرح شد( و نیز زنان خاص 
امام مجتبی )علیه‌السلام( که برخی را طلاق داده‌اند و برخی به نقل 

تاریخی، قاتل حضرت بوده‌اند این الغاء خصوصیت وجهی ندارد.
ج( قضیه غالبیه و کلیه

از  استفاده  تشریعی،  و  تکوینی  قوانین  بیان  در  متداولی  شیوه 
قضیه،  یک  در  چه‌بسا  که  معنا  این  به  است.  غالبیه  قضایای 
محمولی بر موضوعی حمل می‌شود؛ ولی صرفاً برای غالب مصادیق 
عمومیت  عبارت،  ظاهر  هرچند  لذا  است؛  شده  لحاظ  موضوع 
محمول برای همه مصادیق موضوع است؛ ولی مراد جدّی متکلّم، 
گر با  اغلب آنهاست و لذا مصادیقی را که داخل در حکم نیستند ا
قرینه معلوم نباشند با تخصیص و تقیید به‌صورت منفصل، جدا 
می‌کند. )سبحانی، 1381 ه.ش. ص 108( این شیوه تا بدان‌جا مورد 
که عبارت "ما مِن عامّ إلا وقد خُصّ" به عبارتی رایج و  عمل است 
"غالبیه"  قضایای  را  قضایایی  چنین  است.  شده  تبدیل  مشهور 
کلّیه" اصطلاح کرد.  می‌نامیم و نقطه مقابل آن را می‌توان قضیه "
زیرا در چنین قضیه‌ای استثناء وجود ندارد و مراد استعمالی با مراد 
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جدّی منطبق است.
 در نصوص مذهبی نیز با چنین سبکی به شکل بیان عام همراه 
می‌فرماید:  خداوند  به‌عنوان‌مثال  مواجهیم.  منفصل  استثناء 
نفاقشان  و  کفر  )عرب‌ها  )توبه/97(  ونفاقاً"  کفراً  أشدّ  "الأعراب 
سخت‌تر است.( و در جمله دیگر می‌فرماید: "و مِن الأعراب مَن 
یؤمن بالله و الیوم الآخر" )توبه/99( )برخی از عرب‌ها کسانی هستند 

که ایمان به خدا و روز قیامت دارند.(
اما ارتباط قضیه غالبیه با قضایای اقتضائیه و خارجیه چیست؟

باشد  فعلیه  حقیقیه  است  ممکن  آنکه  بر  علاوه  غالبیه  قضیه   
می‌تواند به‌صورت یک قضیه اقتضائیه باشد؛ یعنی متکلم در صدد 
که همان اقتضا نیز در غالب افراد  بیان یک حکم اقتضائی باشد 
موضوع وجود دارد نه همه آنها. به‌عنوان‌مثال وقتی گفته می‌شود: 
"ماده در اثر حرارت انبساط می‌یابد" اولاً یک حکم اقتضایی بیان 
شده است؛ زیرا حرارت صرفاً اقتضای انبساط دارد و ممکن است 
با جلوگیری از انبساط )مثل حبس گاز در فضایی بسته( منبسط 
حکم  یک  ثانیاً  یابد.  افزایش  آن  درونی  فشار  عوض،  در  و  نشود 
غالبی بیان کرده‌ایم؛ زیرا همان اقتضا نیز در برخی اجسام حاصل 
نیست و حتی در اثر حرارت منقبض می‌شوند. روایت )من طلب 
کت،  الرئاسه هلک( را می‌توان از این قسم دانست؛ زیرا اولاً این هلا
که  افرادی  ثانیاً  و  شود  آن  مانع  می‌تواند  توبه  و  است  اقتضایی 
ریاست را وسیله برای اهدافی مقدس قرار می‌دهند از عموم روایت 

خارج هستند.
 همچنین قضیه غالبیه می‌تواند خارجیه باشد؛ یعنی متکلم 
که در  از موضوع باشد  برای مصادیقی  بیان حکمی  در صدد 
خارج حاضرند اما غالب آنها مورد اراده جدی اوست نه همه 
گران است" اولاً یک حکم  گفته می‌شود: "میوه  آنها. مثلاً وقتی 
حاضر  زمان  در  میوه  مورد  در  صرفاً  زیرا  شده  بیان  خارجی 
زیرا  است؛  نظر  در  غالبی  حکم  یک  ثانیاً  و  می‌شود  صحبت 
علت  به  )مثلاً  را  خود  میوه  میوه‌فروشی  که  می‌رود  احتمال 

انتقال مستقیم از باغ( ارزان بفروشد.

نقش قضایای غالبیه در توصیفات و احکام زنان
سده‌های  طول  در  زنان  از  بسیاری  ایمانی  و  عقلانی  انحطاط 
گذشته )علاوه بر انحطاط اخلاقی جامعه زنان در زمان  متمادی 
حضرت امیر( قرینه‌ای بر آن است که برخی قضایا در توصیف زنان را 
می‌توان غالبیه دانست. تحقیر زن در جامعه و منع وی از فعالیت‌ها 
و ارتباطات اجتماعی )از جمله تحصیل علم( و منحصر دانستن 
به  و توجه  از یک سو  فرزندان  و  شأن وی در خدمت به همسر 
ارتباط رشد عقلانی باتجربه‌های حاصل در فعالیت‌های اجتماعی 
و همچنین با تحصیل علم از سوی دیگر، مجموعاً ما را به این 
که  که در دوران‌های طولانی، عقلانیت )و ایمان  نتیجه می‌رساند 
ثمره عقلانیت است( در عموم زنان به حد رشد و شکوفایی نرسیده 

است.
کلثوم ننه" عقاید   مرحوم آقا جمال خوانساری در کتابی به‌عنوان "
طنزآمیزی  شکل  به  کرده  بیان  زنان  زبان  از  را  خود  زمان  خرافی 
که ایشان این عقاید خرافی  مورد انتقاد قرار می‌دهد. نفس این 
را به "زنان" نسبت می‌دهد و حتی آنها را "عقائد النساء" می‌نامد 
گذشته  جامعه  در  زن  ایمانی  و  عقلانی  انحطاط  نشان‌دهنده 
ماست که هر چند امری ناپسند و رنج‌آور است؛ ولی به‌عنوان یک 
واقعیت باید آن را پذیرفت. به چندجمله‌ای از عبارات این کتاب 

توجه کنید:
کلثوم   "افضل علمای زنان پنج نفرند: اول بی‌بی شاه زینب، دوم 
ننه، سوم خاله جان آغا، چهارم باجی یاسمن، پنجم دَده بزم آرا و 
آنچه از اقوال آنها به دست بیاید نهایت وثوق دارد و محل اعتماد 

است." )آقاجمال خوانساری، بیتا، ص 23(
گر ]زنی[، زن‌برادر شوهرش   "خاله جان آغا ودَده بزم آرا گفته‌اند که ا
گویند لُنگ نو داشته باشد و شوهر برای او نگیرد،  که او را جاری 
که شوهرش لنگ نگرفته باشد غسل از او ساقط است و  مادامی 
دانسته‌اند."  مکروه  برخی  و  کرده  حرامی  فعل  کند  غسل  هرگاه 

)همان ص 31(
 "بدان که گریستن عروس و مادرش در شب عروسی واجب است و 
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داماد هم به‌تمامی زن‌هایی که در آن خانه هستند مَحرم است." 
)همان، ص 51(

که   "و هرگاه شب زفاف باران آید باجی یاسمن را اعتقاد آن است 
عروس، ته‌دیگ خورده است." )همان، ص 54(

بنابراین، طریقه عقلایی آن است که در مواجهه با روایات پیرامون 
حقوق و توصیفات زنان، احتمال یک قضیه غالبیه را )که ناظر به 
زنان در طول قرون گذشته و حتی برخی زنان معاصر است( در نظر 
گرفته نقص کرامت را الزاماً مربوط به جنس زن در هر زمان و مکان 

خصوصاً همه زنان زمان معاصر ندانیم.
 نکته دیگر آنکه صفتی موجود در غالب موارد، می‌تواند منشأ وضع 
یک حکم یا قانون برای همه افراد باشد. به‌عنوان‌مثال می‌توان به 
محدودیت‌های قانونی در استفاده از منابع ارتباطات و اطلاعات 
اشاره نمود. پس مثلاً پدیده‌ای مثل ماهواره هر چند در همه موارد 
موجب فساد اخلاقی نشده و نیز به‌خودی‌خود اقتضاء فساد ندارد؛ 
ولی غلبه فساد در استفاده از آن باعث منع این استفاده به‌صورت 
مطلق گشته است؛ لذا باید توجه نمود که وقتی حکمی بر اساس 
حکمتی وضع می‌شود این حکمت ممکن است در همه مصادیق 
موضوع حاصل نباشد؛ بلکه صرفاً در غالب موارد، موجود شده 

باشد.
که آیا جعل حکم برای همه   ممکن است این سؤال مطرح شود 
افراد و لکن بر اساس غالب موارد، تبعیض غیرموجهی نیست؟ در 
پاسخ‌گوییم: چه‌بسا تشخیص موارد غیرغالب، مقدور نیست و لذا 
گر حکم دچار تبعیض شود اساساً ضمانت اجرایی خود را از دست  ا
می‌دهد. مثلاً تشخیص موارد استفاده صحیح از ماهواره مقدور 
گر منع استفاده از آن مخصوص مواردی شود که منجر  نیست و لذا ا
به فساد هستند اساساً چنین حکمی ضمانت اجرایی نخواهد 

داشت.

نمونه تطبیقی اول: سفاهت زنان
 روایتی از امام باقر )علیه‌السلام( ذیل آیه شریفه " لا تؤتوا السفهاءَ 

که  أموالکم" )به سفیهان اموالتان را ندهید( )نساء/5( وارد شده 
در تفسیر آیه می‌فرمایند: "أی لا تؤتوها شارب الخمر و لا النساء ثم 
قال: و أیّ سفیه أسفه من شارب الخمر؟" )یعنی به شراب‌خوار و 
کدام سفیه، سفیه‌تر از  زنان اموالتان را ندهید سپس فرمودند: و 
در   )226 ص   4 ج  ق،   1404 صدوق،  )شیخ  است؟(  شراب‌خوار 
این روایت، زنان به سفاهت )البته در خصوص مسائل اقتصادی( 

توصیف شده‌اند.
آن  می‌دهد  نشان  مقبول  را  توصیف  این  که  منطقی  توضیحی 
است که بیشتر زنان )چه در زمان صدور روایت و چه در ملاحظه 
مجموع زنان در طول تاریخ( به عللی همچون وجود دوران بارداری 
و شیردهی، مشغولیت بیشتر به امور منزل و اشتغال کمتر در خارج 
کمتر برای تحصیل علم، دارای تجربه  از منزل و خصوصاً امکان 
که طبیعت و  کارکرد خاصی  کمتری از امور اجتماع بوده‌اند و لذا 
جوامع برای زن تعریف کرده‌اند، باعث شده که عقل تجربی بیشتر 
ایشان در دوره‌های متمادی ضعیف‌تر از مردان باشد. توجه به این 
نکته مناسب است که عقل باتجربه دارای ارتباط مستقیم است: 
عن علیّ )علیه‌السلام(: "العقل عقلان عقل الطبع و عقل التجربه" 
)عقل دو نوع است عقل برخاسته از سرشت و عقل ناشی از تجربه( 
)علامه مجلسی، 1410 ه.ق. ج 75 ص 6(. این کمبود تجربه نه‌تنها 
در عقل نظری زنان بلکه در عقل عملی ایشان )تشخیص بایدها و 

نبایدها( بسیار مؤثر است: به قول سعدی:
مرد خردمند و ادب‌پیشه را عمر، دو بایست در این روزگار

تا به یکی تجربه آموختن با دگری تجربه بستن به کار
بایدها  تشخیص  در  تجربه  نقش  بر  دلالت  تجربه"  "به‌کاربستن   
کمبود  و نبایدها یعنی نقش آن در تقویت عقل عملی دارد و لذا 
تجربه ارتباط مستقیمی با ضعف عقل عملی و نتیجتاً رفتارها و 
تصمیم‌های سفیهانه دارد؛ بنابراین قویاً می‌توان احتمال داد که در 
روایت فوق‌الذکر غالب زنان، مورد لحاظ قرار گرفته‌اند به این بیان که 
غالب زنان در طول تاریخ، به علت تجربه کمتر، دچار ضعف در عقل 
معاش و در قدرت تصمیم صحیح در مسائل اقتصادی بوده‌اند و 
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لذا سفیه شمرده شده‌اند. اما این لزوماً در هر زمان و مکان صادق 
نیست خصوصاً در مورد بسیاری از زنان معاصر که دارای تجربه بالا 

با حضور در فعالیت‌های علمی و اجتماعی هستند.
آیت‌الله جوادی آملی در مورد روایات راجع به نقصان عقل زنان 
می‌فرماید: "این تعبیرها به لحاظ غلبه خارجی است که از دورنگه 
داشتن این صنف گران‌قدر از تعلیم و محروم نگه‌داشتن این گروه 
توانمند از تربیت صحیح ناشی شده است." )جوادی آملی،1386 

ه.ش. ص 36(

نمونه تطبیقی دوم: ریاست مرد بر خانواده
)نساء/34(  النساء..."  علی  قوّامون  "الرجال  شریفه  آیه  اساس  بر 
و ادله دیگر، فقهاء عظام حکم به لزوم اطاعت زن از شوهر نموده 
منصب ریاست خانواده را از آن مرد دانسته‌اند. این مسئله می‌تواند 
توهم ضعیف دانستن جامعه زنان در مقابل جامعه مردان تلقی 
که برخی زنان دارای تفکر یا حتی  شود و این اشکال مطرح شود 
هستند  خود  شوهران  از  بالاتر  مهارتی  و  جسمی  توانایی‌های 
حال‌آنکه چنین استثنائاتی در حکم فقها لحاظ نشده است. لکن 
باید توجه داشت که این حکم )مانند آنچه سابقاً مثال زده شد( بر 
اساس غالب موارد است و صِرف اینکه غالب مردان دارای قدرت 
فکری و جسمی برتر نسبت به زنان بوده‌اند باعث شده تا حکم 
ریاست برای همه مردان تصویب شود. در تفسیر نمونه نیز به این 
مطلب اشاره شده آنجا که ریاست مرد در خانواده را معلول ترجیح 
قدرت تفکر بر عاطفه و احساسات و نیز معلول نیروی جسمی بیشتر 
در مردمی داند و می‌افزاید: " البته ممکن است زنانی در جهات فوق 
که  گفته‌ایم  کراراً  بر شوهران خود امتیاز داشته باشند ولی شاید 
قوانین به تک‌تک افراد و نفرات نظر ندارد؛ بلکه نوع و کلّی را در نظر 
می‌گیرد و شکی نیست که از نظر کلّی، مردان نسبت به زنان برای 
کار آمادگی بیشتری دارند." )مکارم شیرازی، 1374 ه.ش. ج  این 

3، ص 371(

قضاوت ارزشی بر اساس قضیه غالبیه
 سؤال قابل‌توجه در این جا آن است که وقتی صفتی منافی کرامت 
که برای غالب زنان جاری  زن )مثل سفاهت( مشاهده می‌شود 
غلبه،  این  لحاظ  به  را  زن  جنس  کرامت  می‌توان  آیا  پس  شده 

مخدوش دانست؟
 در پاسخ می‌توان گفت: فقدان آن صفت )مثل سفاهت( در گروه 
غیرغالب نشان می‌دهد که علت چنین صفتی ذات زنانه نیست؛ 
بلکه امری غیرذاتی برای زن می‌باشد )مثل نقصان تجربه و علم(. 
کنون در این مقام به دو گونه می‌توان قضاوت نمود: یکی این که  ا
در نگاه دینی، این علت غیرذاتی )که باعث شده صفت مذکور برای 
غالب زنان حاصل گردد( خارج از اختیار این گروه غالب باشد و دیگر 

اینکه این امر تحت اختیار آنها باشد.
گر این امر در نگاه دین خارج از اختیار باشد )مثل   فرض اول: ا
نقصان علم و تجربه در غالب زنان در طول تاریخ(، خدشه‌ای به 
کرامت انسان در نگاه دینی  زیرا اصولاً  کرامت زن وارد نمی‌شود؛ 
ک  بر اساس اختیار تعیین می‌گردد. دلیل مطلب آن است که ملا
کم"  أتقا الله  عند  کرمکم  أ إنّ  الناس...  ایها  "یا  تقواست:  کرامت 
)حجرات/13( و تقوا به معنای اتیان اختیاری واجبات و مستحبات 
و ترک اختیاری محرمات و مکروهات بوده صرفاً در حیطه افعال 

اختیاری تعریف می‌شود.
گر امر مذکور در نگاه دین امری اختیاری باشد،   فرض دوم: اما ا
گروه غیرغالب و نیز در مقابل مردان  گروه غالب در مقابل  البته 
دارای کرامت کمتری خواهد بود؛ لکن از آن جا که این نقصان امری 
اختیاری است نمی‌توان دین و مذهب را برای این نگاه تبعیض‌آمیز 

سرزنش نمود.
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در طـــرح شـــبهات پیرامـــون توصیفـــات دینـــی از زن یـــا احـــکام 
دینـــی مربـــوط بـــه زن، معمـــولاً در اثـــر برداشـــتی ناصحیـــح از 
گویـــی  ــه  کـ ــر شـــده  ــه‌ای تصویـ نصـــوص، نـــگاه مذهـــب به‌گونـ
ــت  کرامـ ــه  گرفتـ ــدف  ــکان هـ ــان و مـ ــر زمـ ــان را در هـ ــوم زنـ عمـ
کـــرده اســـت؛ به‌عنوان‌مثـــال وقتـــی  ایشـــان را ناقـــص قلمـــداد 
کـــه عقـــل زنـــان در نـــگاه مذهـــب  مستشـــکل ادعـــا می‌کنـــد 
بـــا  می‌کنـــد  ادعـــا  واقـــع  در  اســـت،  شـــده  دانســـته  ناقـــص 
کـــه هـــر زنـــی  برداشـــت از نصـــوص بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده 
کلیـــه( در هـــر مـــکان و زمانـــی )قضیـــه حقیقیـــه( از  )قضیـــه 
نظـــر دیـــن و مذهـــب ناقص‌العقـــل بالفعـــل )قضیـــه فعلیـــه( 

محســـوب گشـــته اســـت. 
کـــه بـــا شـــناخت انـــواع قضایـــا ایـــن مســـئله  پـــس مناســـبت دارد 
کـــه نـــص مـــورد اســـتناد مستشـــکل بـــا صرف‌نظـــر  بررســـی شـــود 
از اعتبـــار ســـند آن یـــا وجـــود معـــارض بـــرای آن، آیـــا واقعـــاً 
کلیـــه حقیقیـــه فعلیـــه اســـت؟ در ایـــن نوشـــتار بـــه ایـــن  قضیـــه 

کـــه: نتیجـــه رســـیدیم 
یـــا  یـــک توصیـــف  بـــا لحـــاظ قرائنـــی،  گاهـــی می‌تـــوان  اولاً: 
حکـــم در مـــورد زنـــان را از نـــوع اقتضایـــی دانســـت به‌نحوی‌کـــه 
محمـــول صرفـــاً مقتضـــای موضـــوع بـــوده یـــا انشـــاء حکـــم صرفـــاً 
کـــه زنیـــت زن  بـــر اســـاس اقتضائاتـــی در موضـــوع باشـــد چنـــان 
را صرفـــاً مقتضـــی نقصـــان ایمـــان زن و نقصـــان عقـــل زن )بـــه 
معنـــای احســـاس‌گرایی وی( و نقصـــان بهـــره زن در خطبـــه 
معـــروف نهج‌البلاغـــه می‌تـــوان دانســـت و نیـــز حکـــم بـــه منـــع 
قضـــاوت زنـــان را می‌تـــوان بـــر اســـاس اقتضـــای عاطفه‌گرایـــی 

ـــح داد. ـــان توضی ـــتر در زن ـــرس بیش و ت

، می‌تـــوان  گاهـــی دیگـــر و بـــا لحـــاظ شـــواهدی دیگـــر ثانیـــاً: 
کـــه در آن، توصیـــف یـــا  یـــک قضیـــه را از نـــوع خارجـــی دانســـت 
حکمـــی صرفـــاً در مـــورد زنـــان حاضـــر در زمـــان معصـــوم و بـــدون 
ملاحظـــه زنـــان در زمان‌هـــای بعـــدی بیـــان شـــده باشـــد. مثـــا 
بـــه  یـــا توصیـــف ایشـــان  از زنـــان و  می‌تـــوان منـــع اطاعـــت 
ـــا خیانتـــکاری را از ایـــن قســـم محســـوب نمـــود. شـــهوت‌رانی ی
ثالثـــاً: همچنیـــن ممکـــن اســـت بـــه دلایلـــی قضیـــه‌ای را از نـــوع 
کـــرده  کـــه بـــرای غالـــب زنـــان توصیفـــی ارائـــه  غالبـــی دانســـت 
یـــا بـــه لحـــاظ غالـــب زنـــان حکمـــی بـــرای همـــه ایشـــان صـــادر 

نمـــوده باشـــد. 
مثـــا توصیـــف جامعـــه زنـــان بـــه ســـفاهت )البتـــه در خصـــوص 
امـــور مالـــی( چه‌بســـا بـــه لحـــاظ غالـــب زنـــان در طـــول تاریـــخ 
کـــه تجربـــه اقتصـــادی کمتـــری داشـــته‌اند. همان‌طـــور  بـــوده 
مـــرد  بـــه  نســـبت  زن  فکـــری  و  جســـمی  ضعـــف  غلبـــه  کـــه 
در طـــول تاریـــخ، چه‌بســـا علـــت حکـــم بـــه ریاســـت مـــرد و 

اطاعت‌پذیـــری زن در خانـــواده شـــده اســـت.
کاربـــرد ایـــن روش بـــا تطبیـــق بـــر نمونه‌هـــا  در نوشـــتار فـــوق، 
گشـــته  بـــر اســـاس قرائنـــی خـــاص در هـــر نمونـــه، بیـــان  و 
چه‌بســـا  قضایـــا  از  شـــناخت  ایـــن  کـــه  نشان‌داده‌شـــده  و 
کـــه باعـــث طـــرح شـــبهه شـــده اســـت  فهـــم اولیـــه از روایـــت را 
کنـــد. در خصـــوص قضایـــای اقتضائیـــه و  می‌توانـــد دگرگـــون 
ـــا صِـــرف  ـــه آی ک ـــه ایـــن مطلـــب پرداختـــه شـــده  ـــاً ب غالبیـــه نهایت
بیـــان حکـــم یـــا توصیفـــی در مـــورد زنـــان بـــر اســـاس اقتضائـــات 
ایشـــان یـــا بـــر اســـاس غالـــب افـــراد ایشـــان، می‌توانـــد منجـــر بـــه 

. قضـــاوت در مـــورد ارزش جنـــس زن شـــود یـــا خیـــر

نتیجه‌گیری
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45 نانون زماریپ شبهات  به در پاسخ ایاضقخت ا شنشنق
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الأئمة الأطهار، بیروت، موسسه الطبع و النشر.
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کادر درمان  بررسی نقش رضایت پزشک یا 
کید بر  مرتکب قتل اتانازی در پرداخت دیه با تا

آیه 8 سوره مائده
چکیده

هــدف: پژوهــش حاضــر تــاش می‌کنــد مســئله نقــش رضایــت پزشــک 
کیــد بــر آیــه  یــا کادر درمــان مرتکــب قتــل اتانــازی در پرداخــت دیــه بــا تا
8 ســوره مائــده و ادلــه فقهــی و حقــوق ایــران را مــورد بررســی و تحلیــل 
ــا از رهگــذر ایــن بررســی‌های حکــم حقوقــی و فقهــی ایــن  قــرار دهــد ت
مســئله مبرهــن گردد.مــواد و روش‌‌هــا: ایــن پژوهــش بــا روش مطالعــات 
ــا  ــه ب ــه‌ای و بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی انجــام شــده اســت ک کتابخان
مراجعــه بــه متــون قرآنــی، فقهی و حقوقی اطلاعــات لازم به‌‌دســت آمده 
تانــازی یــا هومرگــی 

ُ
و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.یافته‌ها: ا

)euthanasia( کــه بــه ‌معنــی »مرگِ خوب« اســت، در اصطلاح، شــرایطی 
اســت کــه در آن بیمــار بنابه‌درخواســت خودش به‌صورت طبیعــی و آرام 
کادر  کــه »آیــا رضایــت پزشــک یــا  بمیــرد. پرســش پژوهــش آن اســت 
ــر؟«  ــا خی ــه نقشــی دارد ی ــازی در پرداخــت دی درمــان مرتکــب قتــل اتان
فرضیــه پژوهــش ایــن اســت کــه بــر اســاس مــاده 384 قانــون مجــازات 
اســامی؛ درصورتی‌کــه اولیــای دم خواهــان دیــه باشــند، بــدون موافقت 
قاتــل، حــق اخــذ دیــه از او و یــا اموالــش را ندارنــد. نکتــه قابــل تأمــل در 
ایــن ماده‌قانونــی آن اســت کــه پرداخــت دیــه از امــوال جانــی بــه مجنــی 
علیــه را مقیــد بــه رضایــت جانــی کــرده اســت. ایــن ادبیــات قانون‌گــذاری 
برگرفتــه از دیــدگاه برخــی فقهاســت. فرضیــه محقــق آن اســت کــه اصــولاً 
گــر اولیــای دم  رضایــت جانــی در ایــن ماده‌قانونــی جایگاهــی نــدارد و ا
خواهــان دیــه باشــند، جانــی بایــد به تعــداد مقتولین دیه بدهد. نوشــتار 
حاضــر در پژوهشــی توصیفی-تحلیلــی، بــا نگاهــی مســئله‌محورانه، 
رضایــت جانــی در ایــن ماده‌قانونــی را نقــد و مبانــی فقهــی آن را دنبــال 
می‌کنــد. بــر اســاس یافته‌هــای تحقیــق رضایــت جانــی در مــاده مذکور به 

دلیــل ناســازگاری بــا قواعــد فقهــی نیــاز بــه بازنگــری دارد.
کریــم و روایاتــی از جملــه آیــه  نتیجه‌گیــری: بــا توجــه بــا آیــات قــرآن 
کــه اقتضــای عدالــت و  وَی«)مائــده: 8( 

ْ
ق

ّ
ــرَبُ لِلتَ

ْ
ق

َ
ــوا هُــوَ أ

ُ
شــریفه »اعْدِل

اصــل مهــم قرآنــی اســت و همچنیــن در نظــر گرفتــن حقــوق اولیــای دم 
نبایــد رضایــت جانــی را مؤثــر دانســت.

کلیـدواژه: اتانـازی، اصـل قرآنـی عدالت، رضایت پزشـک، رضایت کادر 
درمـان، مـاده 384 قانون مجازات اسالمی

محسن
رحیمیان
 دستجردی*

استادحوزه علمیه اصفهان، دکترای الاهیات ومعارف اسلامی-فقه ومبانی حقوق اسلامی
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47 سی نقشربربسی نقش رررب یت پزشک یا کادر درمارض  تانازی در پا لقت بن مرتکا کید بر آیه ا تاب هیدداخت ر

مقدمه
در  حســاس  و  خطیــر  ســخت،  امــور  از  یکــی  قانون‌گــذاری 
کــه قانون‌گــذار در هــر  ارتبــاط بــا اجــرای عدالــت اســت. چــرا 
گرفتــه و بــا حفــظ حقــوق  قانونــی بایــد همــه جوانــب را در نظــر 
مــادی و معنــوی افــراد و بــا رعایــت عدالــت افــراد مــورد خطــاب 
تدویــن قانــون را انجــام دهــد. در قانــون مجــازات اســامی، 
بــه  کــه  هســتند  ماده‌قانون‌هایــی  دیــات،  و  قصــاص  بخــش 
گرفتــه نشــده  نظــر می‌رســد حقــوق دو طــرف ذی حــق در نظــر 
ــدارد. یکــی از ایــن ماده‌قانون‌هــا  و بعضــاً باعدالــت ســازگاری ن

مــاده 384 قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392 اســت.
، دو یــا چنــد نفــر را عمــداً بــه  گــر یــک نفــر  بــر اســاس ایــن مــاده؛ ا
قتــل برســاند و اولیــای دم همــه مقتــولان، خواهــان قصــاص 
باشــند، قاتــل بــدون اینکــه دیــه‌ای بپــردازد، قصــاص می‌شــود. 
گــر اولیــای دم برخــی از مقتــولان، خواهــان قصــاص باشــند و  ا
، خواهــان دیــه باشــند،  اولیــای دم مقتــول یــا مقتــولان دیگــر
در صــورت موافقــت قاتــل بــه پرداخــت دیــه بــه آنــان در مقابــل 
گذشــت از حــق قصاصشــان، دیــه آنــان از امــوال قاتــل پرداخــت 
یــا  و  او  از  اخــذ دیــه  قاتــل، حــق  بــدون موافقــت  و  می‌شــود 

ــد. ــش را ندارن اموال
گــر اولیــای  مطابــق ایــن مــاده قصــاص حــق اولیــای دم اســت و ا
ولــی  دم خواهــان قصــاص باشــند، قاتــل قصــاص می‌شــود، 
کننــد و خواســتار  ــر اولیــای دم از حــق قصاصشــان گذشــت  گ ا
دیــه باشــند، فقــط در صــورت رضایــت و موافقــت قاتــل دیــه 
پرداخــت می‌شــود و بــدون موافقــت قاتــل حــق اخــذ دیــه از 
امــوال او را ندارنــد. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش مطالعــه و 
کــردن پرداخــت دیــه بــر  تحلیــل فقهــی و حقوقــی علــل منــوط 
ــه  رضایــت قاتــل اســت. چــرا در ایــن ماده‌قانونــی پرداخــت دی
مشــروط بــر رضایــت قاتــل شــده اســت؟ جهــت رســیدن بــه ایــن 
کتــب فقهــی و  هــدف از روش توصیفــی - تحلیلــی مبتنــی بــر 
حقوقــی اســتفاده شــد. در دو بخــش تحلیــل فقهــی و تحلیــل 

حقوقــی، علــل حقوقــی و مبنــای فقهــی رضایــت قاتــل مــورد 
گرفــت. بررســی قــرار خواهــد 

ضــرورت پرداختــن بــه مســئله، ناشــی از اهمیــت حفــظ جــان 
گــر بــه دیــه راضــی شــود  و مــال و آبــروی انسان‌هاســت. قاتــل ا
هــم جــان خــود را از قصــاص نجــات داده و هــم مانــع هدررفتــن 
از  کمتــر  گــر چــه مجــازات دیــه  ا خــون مقتــول شــده اســت. 
قصــاص اســت )و در واقــع اولیــای دم بــه مجــازات کمتر رضایت 
ــان  ــان انس ــظ ج ــب حف ــه موج ــت اینک ــه عل ــن ب ــد( لیک داده‌ان
و جلوگیــری از مــرگ انســان دیگــری شــده و از طــرف دیگــر از 

کــرده ارزشــمند اســت. هدررفتــن خــون مقتــول جلوگیــری 

مفهوم‌شناسی »اتانازی«
اُتانــازی یــا هومرگــی )بــه فرانســوی: euthanasie، بــه انگلیســی: 
euthanasia( کــه از زبــان یونانــی بــه معنی »مرگِ خوب« اســت، 
کــه در آن بیمــار بنابه‌درخواســت  در اصطــاح، شــرایطی اســت 

خــودش به‌صــورت طبیعــی و آرام بمیــرد.
کسـانی کـه در شـرایط ایـن نـوع از مـرگ قـرار دارند، بیشـتر افراد 
گی‌هـای بیمـاران لاعلاج یا افرادی که از یک بیماری  داراى ویژ
سـخت روانـی )اختلال افسـردگی اساسـی و…( رنـج می‌برنـد و 
بـا رضایـت خـود، از افـرادی مثـل پزشـکان معالـج یـا پرسـتاران 
مـردن  در  آن‌هـا  بـه  کـه  بخواهنـد  خـود  خانـوادهٔ  افـراد  یـا 
آن »مـرگ شـیرین«، »مـرگ  بـه  زبـان فارسـی  کننـد. در  کمـک 
»مـرگ  یـا  موقّرانـه«  »مـرگ  خودخواسـته«،  »مـرگ   ،» باوقـار
https:// اتانـازی( گفتـه شـده ‌اسـت.  نیـز  بـدون بی‌حرمتـی« 
بـه  پایـان‌دادن  اتانـازی  بنابرایـن   )/fa.wikipedia.org/wiki
دیگـری  دسـت  بـه  و  خـودش  درخواسـت  بـه  فـردی،  زندگـی 
یـا یـک  از درد و رنـج طاقت‌فرسـا  او  بـا نیـت رهایـی  کـه  اسـت 
کـه  دارد  انواعـی  اتانـازی  می‌گیـرد.  صـورت  لاعلاج  بیمـاری 
مهم‌تریـن  اسـت.  متفـاوت  یکدیگـر  بـا  آن  بـر  مترتـب  احـکام 

می‌باشـد. علیـه  مجنـی  رضایـت  اتانـازی،  در  عنصـر 
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قاعده قرآنی عدالت
کــه در تمــام ابــواب فقهــى صلاحیــت جریــان  یکــی از قواعــدی 
ایــن  از   )127  :4 ج  )بجنــوردی،  اســت  عدالــت  قاعــده  دارد، 
قاعــده بــا عناویــن دیگــر ماننــد قاعــده نفــی ظلــم یــا قاعــده 
عــدل و انصــاف، مصلحــت، انصــاف، مــذاق شــريعت، يــا روح 
ــات، روایــت و  ــر شــده اســت. روش فقهــا، عقــل، آی ــون تعبی قان
ســنت معصومیــن همــه عدالــت را به‌عنــوان یــک »قاعــده« برتــر 
کــه آن را »ام القواعــد« نامیده‌انــد  تأییــد می‌کننــد به‌گونــه‌ای 
آیــه  )اصغــری،1388(. از جملــه مهم‌تریــن ادلــه ایــن قاعــده 
کــه خداونــد متعــال می‌فرمایــد:  شــریفه 8 ســوره مائــده اســت 
ِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ ۖ 

امِيــنَ لَِّ كُونُــوا قَوَّ آمَنُــوا  ذِيــنَ 
ّ
هَــا الَ يُّ

َ
أ »يَــا 

قْــرَبُ 
َ
 تَعْدِلُــوا ۚ اعْدِلُــوا هُــوَ أ

َّ
ل

َ
كُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَــىٰ أ  يَجْرِمَنَّ

َ
وَل

قُــوا الَلَّ ۚ إِنَّ الَلَّ خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَلُــونَ؛ ای اهــل 
ّ
قْــوَىٰ ۖ وَاتَ لِلتَّ

و  خــدا  بــرای  قیام‌کننــده   ] امــور همــه  ]در  همــواره  ایمــان! 
گروهــی  گواهــان بــه عــدل و داد باشــید و نبایــد دشــمنی بــا 
کــه آن بــه  کنیــد  کــه عدالــت نورزیــد؛ عدالــت  شــما را بــر آن دارد 
کنیــد؛ زیــرا خــدا بــه  پرهیــزکاری نزدیک‌تــر اســت و از خــدا پــروا 
گاه اســت.« ایــن آیــه دعــوت بــه قیــام  آنچــه انجــام می‌دهیــد آ
ــا تفــاوت مختصــری در ســوره  بــه عدالــت می‌کنــد و نظیــر آن ب
گذشــت. نخســت خطــاب بــه افــراد باایمــان  آیــه 135  نســاء 
کــه ایمــان آورده‌ایــد همــواره قیــام  کــرده، می‌گویــد: »ای کســانی 
ــا  یهَ

َ
گواهــی دهیــد« )یــا أ کنیــد و بــه حــق و عدالــت  بــرای خــدا 

کونُــوا قَوّامِیــنَ لِِّ شُــهَداءَ بِالقِســطِ(. ذِیــنَ آمَنُــوا 
ّ
الَ

ســپس بــه یکــی از عوامــل انحــراف از عدالــت اشــاره نمــوده، 
کینه‌هــا  کــه: »نبایــد  بــه مســلمانان چنیــن هشــدار می‌دهــد 
مانــع  شــخصی  تصفیه‌حســاب‌های  و  قومــی  عداوت‌هــای  و 
ــردد،  گ ــه حقــوق دیگــران  از اجــرای عدالــت و موجــب تجــاوز ب
کــم شَــنَآنُ  زیــرا عدالــت از همــه اینهــا بالاتــر اســت« )وَ لا یجرِمَنَّ
 تَعدِلُــوا(. بــار دیگــر به‌خاطــر اهمیــت موضــوع روی 

ّ
ل

َ
قَــومٍ عَلــی أ

کنیــد  کــرده، می‌فرمایــد: »عدالت‌پیشــه  مســئله عدالــت تکیــه 

قــوی(  قــرَبُ لِلتَّ
َ
کــه بــه پرهیــزکاری نزدیک‌تــر اســت« )اعدِلُــوا هُــوَ أ

کــه عدالــت مهم‌تریــن رکــن تقــوا و پرهیــزکاری اســت،  و ازآنجا
کیــد اضافــه می‌کنــد: »از خــدا  بــرای ســومین بــار به‌عنــوان تأ
گاه اســت« )وَ  بپرهیزیــد، زیــرا خداونــد از تمــام اعمــال شــما آ
قُــوا الَلّه إِنَّ الَلّه خَبِیــرٌ بِمــا تَعمَلُــونَ(. )مــکارم شــیرازی، 1374، 

ّ
اتَ

ذیــل آیــه 8 ســوره مائــده(
نگاهی به مواد قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قصاص

قانــون مجــازات اســامی مــواد مختلفــی را بــه موضــوع قصــاص 
اختصــاص داده اســت. بامطالعــه و بررســی قانــون مجــازات 
دیــات  و  قصــاص  بخــش  در  ویــژه  توجــه  و  دقــت  و  اســامی 

کــه لازم بــه ذکــر اســت. مطالبــی اســتفاده می‌شــود 
-مطابــق مــاده 16 »قصــاص مجــازات اصلــی جنایــات عمــدی 
بــر نفــس، اعضــاء و منافــع اســت« و مــاده 381 »مجــازات قتــل 
عمــدی در صــورت تقاضــای ولــی دم و وجــود ســایر شــرایط 
مقــرر در قانــون، قصــاص و در غیــر اینصــورت مطابق مــواد دیگر 

ایــن قانــون از حیــث دیــه و تعزیــر عمــل می‌گــردد«.
ــدی،  ــل عم ــازات قت ــذار در مج ــرای قانون‌گ ــاده 16 ب ــا م ــر ب براب
اصــل بــر قصــاص اســت. در حالیکــه همیــن قانون‌گــذار در ماده 
381 قصــاص را منــوط بــه تقاضــای ولــی دم و شــرایط دیگرکــرده 
اســت؛ بنابرایــن قانون‌گــذار یــک رویــه واحــد را در پیــش نگرفته 
کــه حــق قصــاص یــک حــق قانونــی بــرای  اســت در صورتــی 

اولیــای دم اســت.
گــر کســی، عمــداً جنایتــی را بــر عضــو فــردی  -در مــاده 296 »ا
کنــد، چنانچــه  وارد ســازد و او بــه ســبب ســرایت جنایــت فــوت 
جنایــت واقــع شــده مشــمول تعریــف جنایــات عمــدی باشــد، 
قتــل عمــدی محســوب می‌شــود، در غیــر ایــن صــورت، قتــل 
بــه  عضــو  قصــاص  بــر  عــاوه  مرتکــب  و  اســت  عمــدی  شــبه 
گــر  پرداخــت دیــه نفــس نیــز محکــوم می‌شــود.« و مــاده 299 »ا
کســی بــا ضربه‌هــای متعــدد عمــدی، موجــب جنایــات متعــدد 
و قتــل مجنــیٌ علیــه شــود و قتــل نیــز مشــمول تعریــف جنایــات 
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قتــل  موجــب  جنایتهــا  از  برخــی  چنانچــه  باشــد،  عمــدی 
شــود و برخــی در وقــوع قتــل نقشــی نداشــته باشــند، مرتکــب 
عــاوه بــر قصــاص نفــس، حســب مــورد، بــه قصــاص عضــو یــا 
کــه تأثیــری در قتــل نداشــته اســت، محکــوم  دیــه جنایتهایــی 
گــر قتــل به‌وســیله مجمــوع جنایــات پدیــد  ا می‌شــود. لکــن 
ــی وارد شــده باشــد  آیــد، درصورتی‌کــه ضربــات به‌صــورت متوال
در حکــم یــک ضربــه اســت. در غیــر ایــن صــورت بــه قصــاص یــا 
کــه جنایــت بــر آن، متصــل بــه فــوت نبــوده اســت  دیــه عضــوی 

نیــز محکــوم می‌گــردد.«
جنایــت،  هــر  اســامی  مجــازات  ماده‌قانــون  دو  ایــن  طبــق 
گانــه دارد و درصورتی‌کــه جانــی چنــد جنایــت  مجــازات جدا
گانــه مجــازات  ازای هــر جنایــت جدا بایــد در  مرتکــب شــده 
گــر جانــی جنایــت بــر نفــس و عضــو هــر دو را انجــام داده  شــود. ا
گــر  گانــه مجــازات شــود. براین‌اســاس ا بایــد بــرای هــر کــدام جدا
کســی عمــداً چنــد نفــر را بــه قتــل رســانده بایــد بــرای هــر قتــل 
نفــس یــک مجــازات بشــود و نــه اینکــه همــه را بــا هــم جمــع 
کنیــم و بگوییــم جانــی یــک جــان بیشــتر نــدارد. قانون‌گــذار در 
مــورد جنایــت بــر عضــو حتــی اعضایــی کــه یکــی در بدن هســت، 

ــد. ــن می‌کن ــه معی ــو دی ــدان عض در فق
در  منــدرج  شــرح  بــه  قصــاص،  »حــق   348 مــاده  -مطابــق 
ایــن قانــون بــه ارث می‌رســد«. و در مــاده 350 »در صــورت 
تعــدد اولیــای دم، حــق قصــاص بــرای هــر یــک از آنــان بــه طــور 

گانــه ثابــت اســت.« جدا
مخصــوص  قصــاص  حــق  می‌دهــد،  نشــان  مــاده  دو  ایــن 
و  ثابــت  حــق  ایــن  آنهــا  بــرای  و  اســت  دم  اولیــای  تک‌تــک 
پــس  می‌رســد.  ارث  بــه  حتــی  کــه  اســت  معیــن  به‌انــدازه‌ای 
کســی حــق تصــرف در حــق قصــاص اولیــای دم را نــدارد و کســی 
کنــد. کم‌وزیــاد  جــز خــود اولیــای دم نمی‌توانــد ایــن حــق را 
صاحبــان  از  هریــک  قصاصــی  حــق  هــر  »در   422 مــاده  -در 
آن بــه طــور مســتقل حــق قصــاص دارنــد لکــن هیــچ یــک از 

آنــان در مقــام اســتیفای نبایــد حــق دیگــران را از بیــن ببــرد 
خواهــان  افــراد  دیگــر  موافقــت  و  اذن  بــدون  درصورتی‌کــه  و 
کنــد، ضامــن ســهم  قصــاص، مبــادرت بــه اســتیفای قصــاص 

اســت.« دیگــران  دیــه 
هــر یــک از اولیــای دم حــق قصــاص مســتقل دارنــد و باید توجه 

شــود کــه در اســتیفای آن حقــی از کســی ضایع نشــود.
-مطابــق مــاده 419 »اجــرای قصــاص و مباشــرت در آن، حــق 
کــه در صــورت مــرگ آنــان، ایــن  ولــی دم و مجنــیٌ علیــه اســت 
حــق بــه ورثــه ایشــان منتقــل می‌شــود و بایــد پــس از اســتیذان 
کیفــری مربــوط  از مقــام رهبــری از طریــق واحــد اجــرای احــکام 
کــس غیــر از مجنــیٌ علیــه یــا  گیــرد«. و مــاده 421 »هیــچ  انجــام 
گــر کســی بــدون اذن  ولــی او حــق قصــاص مرتکــب را نــدارد و ا

کنــد، مســتحق قصــاص اســت«. آنــان او را قصــاص 
گــر کســی بــدون  اجــرای قصــاص حــق ویــژه اولیــای دم اســت و ا

کنــد، مســتحق قصــاص اســت. اذن اولیــای دم قصــاص 
گــر بــه علــت یــک یــا چند ضربــه، جنایت‌های  -در مــاده 389 »ا
متعــددی در یــک یــا چنــد عضــو بــه وجــود آیــد، حــق قصــاص 
گانــه ثابت اســت و مجنــیٌ علیه  بــرای هــر جنایــت، بــه طــور جدا
می‌توانــد دربــاره بعضــی بــا مرتکــب مصالحــه نمایــد، نســبت بــه 

کنــد.« بعضــی دیگــر گذشــت و بعضــی را قصــاص 
می‌تــوان  جنایــت  هــر  بــرای  متعــدد،  عمــدی  جنایــات  در 
قانون‌گــذار  گرفــت.  مصالحــه  یــا  قصــاص  تصمیــم  گانــه  جدا
کــرده؛ ولــی در مــورد  ایــن حکــم را بــرای جنایــت بــر عضــو بیــان 
درحالی‌کــه  اســت.  کــرده  ســکوت  متعــدد  افــراد  بــر  جنایــت 
جنایــت بــر نفــوس متعــدد خســارتش بســیار بیــش از جنایــت بر 

اعضــای متعــدد در یــک نفــر یــا افــراد اســت.
اعضــای  بــر  عمــدی  جنایــت  کســی  »هــرگاه   391 مــاده  -در 
کنــد و امــکان قصــاص همــه آنهــا نباشــد؛  متعــدد یــک نفــر وارد 
کنــد و خــود یــک  ماننــد اینکــه هــر دو دســت یــک نفــر را قطــع 
دســت بیشــتر نداشــته باشــد، مرتکــب در مقابــل جنایتهایــی 
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کــه قصــاص آن امــکان دارد، قصــاص می‌شــود و بــرای دیگــر 
پنجــم  کتــاب  در  مقــرر  تعزیــر  و  دیــه  پرداخــت  بــه  جنایــات، 
کســی  »هــرگاه   392 مــاده  و  می‌شــود«.  محکــوم  »تعزیــرات« 
گــر امــکان  کنــد، ا جنایــت عمــدی بــر اعضــای چنــد نفــر وارد 
امــکان  گــر  ا و  می‌شــود  قصــاص  باشــد،  آنهــا  همــه  قصــاص 
کــه  اول  علیــه  مجنــیٌ  نباشــد  جنایــات  همــه  بــرای  قصــاص 
جنایــت بــر او پیــش از دیگــری واقــع شــده اســت، در اســتیفای 
قصــاص مقــدم اســت و در صــورت انجام قصــاص، مرتکب برای 
جنایاتــی کــه محلــی بــرای قصــاص آن نیســت بــه پرداخــت دیــه 
کتــاب پنجــم »تعزیــرات« محکــوم می‌شــود.  و تعزیــر مقــرر در 
گــر وقــوع دو جنایــت، در یــک زمــان باشــد، هریــک از دو مجنیٌ  ا
کننــد و پــس ازاســتیفای  علیــه می‌تواننــد مبــادرت بــه قصــاص 
کــه قصــاص ممکــن نیســت،  قصــاص، بــرای دیگــر جنایتهایــی 
پنجــم  کتــاب  در  مقــرر  تعزیــر  و  دیــه  پرداخــت  بــه  مرتکــب 
از قصــاص  پــس  »تعزیــرات« محکــوم می‌شــود. درصورتی‌کــه 
باشــد  باقــی  دوم  علیــه  مجنــیٌ  بــرای  قصــاص  محــل  اول، 
کمتــر از عضــو مــورد جنایــت از او باشــد، می‌توانــد مقــدار  لکــن 
ــه بگیــرد؛ ماننــد  ــه التفــاوت را دی کنــد و ماب موجــود را قصــاص 
اینکــه مرتکــب، نخســت انگشــت دســت راســت کســی و آنــگاه 
کــه در ایــن  کــرده باشــد  دســت راســت شــخص دیگــری را قطــع 
صــورت، مجنــیٌ علیــه اول در اجــرای قصــاص مقــدم اســت و بــا 
اجــرای قصــاص او، مجنــیٌ علیــه دوم می‌توانــد دســت راســت 
مرتکــب را قصــاص کنــد و دیــه انگشــت خــود را نیــز از او بگیــرد«.

کــه امــکان قصــاص بــرای همــه  در جنایــات متعــدد بــر اعضــا 
جنایــات وجــود نــدارد، پرداخــت دیــه ثابــت اســت. قانون‌گــذار 
ایــن امــر )هــر جنایــت یــک مجــازات( را بــرای جنایــت بــر اعضــا 
دیــه  متعــدد  افــراد  بــر  جنایــت  در  درحالی‌کــه  کــرده  بیــان 
یعنــی  اســت.  کــرده  جانــی  رضایــت  بــر  مشــروط  و  منــوط  را 
ــدد  ــت متع ــرده و در جنای ــی نک ــدی را ط ــه واح ــذار روی قانون‌گ
بــر اعضــا دیــه را ثابــت دانســته؛ امــا در جنایــت متعــدد بر نفوس 

دیــه مشــروط بــر رضایــت جانــی اســت.
مســتلزم  قصــاص،  اجــرای  کــه  مــواردی  »در   360 مــاده  -در 
اســت،  )جانــی(  شــونده  قصــاص  بــه  دیــه  فاضــل  پرداخــت 
و  دیــه  فاضــل  رد  بــا  قصــاص  میــان  قصــاص،  حــق  صاحــب 
گرفتــن دیــه مقــرر در قانــون ولــو بــدون رضایــت مرتکــب مخیــر 
اســت«. و در غیــر ایــن صــورت بــرای مصالحــه نیــاز بــه رضایــت 
جانــی اســت«. در مــاده 359 »در مــوارد ثبــوت حــق قصــاص، 
گــر قصــاص مشــروط بــه رد فاضــل دیــه نباشــد، مجنــیٌ علیــه  ا
گــر  گذشــت نمایــد و ا یــا ولــی دم، تنهــا می‌توانــد قصــاص یــا 
خواهــان دیــه باشــد، نیــاز بــه مصالحــه بــا مرتکــب و رضایــت او 
دارد.« امــا در مــاده 347 »صاحــب حــق قصــاص در هــر مرحلــه 
از مراحــل تعقیــب، رســیدگی یــا اجــرای حکــم می‌توانــد بــه طــور 
ــد.« کن ــت  ــال گذش ــا م ــق ی ــر ح ــه، در براب ــا مصالح ــا ب ــی ی مجان

مطابــق ایــن ســه مــاده درصورتی‌کــه اجــرای قصــاص مســتلزم 
پرداخــت فاضــل دیــه بــه جانــی اســت، رضایــت جانــی شــرط 
بــه  دیــه  پرداخــت   384 مــاده  در  قانون‌گــذار  ولــی  نیســت، 
کــرده اســت، در صــورت  ولــی دم را مشــروط بــر رضایــت جانــی 
ــوط  ــه من ــاص دی ــق قص ــب ح ــب صاح ــه از جان ــت دی درخواس
گویــا قانون‌گــذار در ماده‌هــای مذکــور  بــه رضایــت قاتــل اســت. 

گرفتــه اســت. جانــب جانــی را 
- در مــاده 363 »گذشــت یــا مصالحــه، پیــش از صــدور حکــم 
یــا پــس از آن، موجــب ســقوط حــق قصــاص اســت«. مطابــق بــا 

ایــن مــاده بــا عفــو یــا مصالحــه حــق قصــاص ســاقط می‌شــود.
کار  بــه نظــر مختــار بهتــر اســت قانون‌گــذار واژه ســقوط را بــه 
نبــرد، چــون حــق قصــاص یــک حــق مســلم و قطعــی اســت و در 
ــا قابل‌تبدیــل بــه دیــه  صــورت رضایــت ولــی دم قابل‌گذشــت ی

اســت.
گــر بعضــی از صاحبــان  - در مــاده 424 »در هــر حــق قصاصــی ا
کوتــاه باشــد صــدور  آنــان  آن، غائــب باشــند و مــدت غیبــت 
غیبــت  گــر  ا و  میافتــد  تعویــق  بــه  غائــب  آمــدن  تــا  حکــم 
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طولانــی باشــد و یــا امیــدی بــه بازگشــتن آنــان نباشــد مقــام 
رهبــری به‌عنــوان ولــی غائــب به‌جــای آنــان تصمیــم می‌گیــرد 
و چنانچــه زمــان بازگشــت معلــوم نباشــد مقــام رهبــری بــرای 
شــدن  طولانــی  از  قبــل  و  کوتــاه  زمــان  گذشــت  از  پــس  آنهــا 
کــه حاضرنــد،  زمــان غیبــت اتخــاذ تصمیــم می‌نمایــد، کســانی 
از تأمیــن ســهم غائبــان در دادگاه، قصــاص  می‌تواننــد پــس 
کننــد یــا بــا او مصالحــه نماینــد،  گــر حاضــران، گذشــت  کننــد و ا
از  پــس  آنــان  گــر  ا و  اســت  محفــوظ  غائبــان  قصــاص  حــق 
ــد نخســت ســهم  حاضــر شــدن، خواهــان قصــاص باشــند، بای
ــه  ــب مصالح ــا مرتک ــا ب ــد ی ــت نموده‌ان ــه گذش ک ــانی را  ــه کس دی

کننــد.« بــه مرتکــب بپردازنــد و ســپس قصــاص  کرده‌انــد 
درصورتی‌کــه صاحــب حــق قصــاص غایــب باشــد حــق قصــاص 

او از بیــن نمــی‌رود و حقــش محفــوظ اســت.
، دو یــا چنــد نفــر را عمــداً به قتل  گــر یــک نفــر - در مــاده 383 »ا
برســاند، اولیــای دم هــر یــک از مقتــولان می‌تواننــد بــه تنهایــی 
بــدون  و  دیگــر  مقتــولان  اولیــای  رضایــت  گرفتــن  بــدون  و 

کننــد«. ــان اقــدام بــه قصــاص  ــه آن ــه ب پرداخــت ســهمی از دی
در صــورت تعــدد اولیــای دم حــق قصــاص بــرای تک‌تــک آنهــا 
ثابــت اســت. پــس در قتل‌هــای عمــدی متعــدد نمی‌تــوان یــک 
کــه جانــی  گفــت  قصــاص را به‌جــای چندیــن قتــل انجــام داد و 

بیــش از یــک جــان نــدارد.
- در مــاده ۴۳۵ »هــرگاه در جنایــت عمــدی، بــه علــت مــرگ 
، دسترســی بــه مرتکــب ممکــن نباشــد بــا درخواســت  یــا فــرار
پرداخــت  مرتکــب  امــوال  از  جنایــت  دیــه  حــق،  صاحــب 
در  باشــد  نداشــته  مالــی  مرتکــب  درصورتی‌کــه  و  می‌شــود 
خصــوص قتــل عمــد، ولــی دم می‌توانــد دیــه را از عاقلــه بگیــرد 
و در صــورت نبــود عاقلــه یــا عــدم دسترســی بــه آنهــا یــا عــدم 
تمکــن آنهــا، دیــه از بیت‌المــال پرداخــت می‌شــود و در غیــر 
ــذ  ــس از أخ ــه پ ــود. چنانچ ــد ب ــال خواه ــر بیت‌الم ــه ب ــل، دی قت
دیــه، دسترســی بــه مرتکــب جنایــت اعــم از قتــل و غیــر قتــل، 

از  گذشــت  جهــت  بــه  دیــه  أخــذ  درصورتی‌کــه  شــود  ممکــن 
ــا  ــرای ولــی دم ی قصــاص نباشــد، حــق قصــاص حســب مــورد ب
مجنــیٌ علیــه محفــوظ اســت، لکــن بایــد قبــل از قصــاص، دیــه 

برگردانــد.« را  گرفتــه شــده 
در صــورت فقــدان یــا عــدم دسترســی بــه مرتکــب حــق اولیــای 

دم از بیــن نمــی‌رود.
 از مقایســه ماده‌هــای قانــون مجازات اســامی روشــن می‌شــود 
کــه قانون‌گــذار رویــه واحــدی را دنبــال نکــرده اســت؛ مثــاً در 
مــاده 384 معتقــد بــه قصــاص امــا در مــاده 392 بــه امــکان 
اخــذ دیــه معتقــد می‌باشــد. بــه نظــر مختــار روشــن نیســت چــرا 
ــر قتــل تفــاوت نهــاده اســت. البتــه  ــذار بیــن قتــل و غی قانون‌گ
ظاهــراً تنهــا دلیــل آن اســت کــه از متــون فقهــی در زمینــه تعــدد 
گــر اولیــای همــه  کــه ا گفته‌انــد  کــه  قتــل پیــروی نمــوده اســت، 
بــر قصــاص داشــته باشــند، فقــط می‌تــوان  توافــق  مقتــولان 
قاتــل را قصــاص نفــس نمــود و نمی‌تــوان از او عــاوه بــر قصــاص 
ایــن  نکتــه  15؛125(.  ج  )حرعاملــی،1416،  گرفــت  هــم  دیــه 
اســت کــه قانون‌گــذار از یــک رویــه واحــد تبعیــت ننمــوده اســت. 
آنچــه واضــح اســت اینکــه مبنــای مــاده 383 پیــروی از قــول 
مشــهور فقهاســت. در واقــع مــاده مذکــور بــا اســتناد بــه قاعــده 
کثــر مــن نفســه« تبدیــل قصــاص بــه  »الجانــی لا یجنــی علیــه ا
کــرده اســت. امــا اســتناد بــه  دیــه را منــوط بــه رضایــت جانــی 
بــه  ایــن قاعــده معطــوف  زیــرا  ایــن قاعــده نادرســت اســت، 
کــه زنــی عمــداً مــردی را بــه قتــل می‌رســاند.  مــوردی اســت 
در ایــن مــورد اولیــای مــرد نمی‌تواننــد عــاوه بــر قصــاص زن، 
ایــن  رفــع  بــرای  کننــد.  او مطالبــه  از  نیــز  را  مــرد  دیــه  نصــف 
ایــراد پیشــنهاد می‌شــود قانــون مجــازات اســامی بــه نحــوی 
ــات مــادون نفــس( آن دســته  ــا )همچــون جنای اصــاح شــود ت
کــه بــه هــر علــت قــادر بــه اســتیفای حــق قصــاص  از اولیــای دم 
ــد  ــتند، بتوانن ــه هس ــان دی ــال خواه ــن ح ــده و در عی ــود نش خ
دیــه مقتــول را از امــوال قاتــل و در صــورت عــدم دسترســی بــه 
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آن، از بیت‌المــال اســتیفاء نماینــد، زیــرا خــون مســلمان نبایــد 
هــدر شــود. بــه عــاوه جانــی بــه تعــداد مقتولیــن ضامــن بــوده و 
جــز بــا پرداخــت دیــه، برائــت ذمــه حاصــل نمی‌گــردد. بدیهــی 
ــا حقــوق ورثــه )قاتــل( نیــز نــدارد.  اســت ایــن حکــم منافاتــی ب
کــه ذمــه مــورث  زیــرا ورثــه در صورتــی وارث ماتــرک می‌شــوند 
آنــان بــه دیگــران مشــغول نبــوده باشــد و چــه دینــی بالاتــر و 
کــه بــر ذمــه او اســتقرار یافتــه اســت. مهم‌تــر از خــون مســلمان 

کلیــه مقتــولان خواهــان  گــر اولیــای دم  ا بــه ذکــر اســت  لازم 
قصــاص قاتــل باشــند یــا در صــورت مطالبــه دیــه، قاتــل بــه 
کــه مطابــق قاعــده، جانــی  پرداخــت آن رضایــت ندهــد، ازآنجا
ــک  ــورت از ی ــن ص ــت، در ای ــکار نیس ــود بده ــس خ ــش از نف بی
ســو اولیــای دم نمی‌تواننــد جانــی را بــه پرداخــت دیــه الــزام 
، بیــش از یک‌بــار نمی‌تواننــد از قاتــل  کننــد و از ســوی دیگــر
قصــاص نماینــد. به‌این‌ترتیــب عمــاً جنایــات متعــدد و حقــوق 
ناشــی از آنهــا در یکدیگــر تداخــل می‌کننــد؛ بنابرایــن، در تعــدد 
جنایــات بــر نفــس اعــم از اینکــه بــا یــک فعــل واقــع شــود یــا بــا 
افعــال متعــدد، بــه تعــداد مقتولیــن حــق قصــاص بــه وجــود 
می‌آیــد و اولیــای دم هــر یــک از مقتولیــن بالاســتقلال دارای 
دیگــر  دم  اولیــای  تصمیــم  از  غ  فــار و  هســتند  قصــاص  حــق 
مقتولیــن نســبت بــه حــق خــود اتخــاذ تصمیــم می‌نماینــد و 

دیگــران حــق دخالــت در آن را ندارنــد.

مبنای فقهی رضایت یا عدم رضایت جانی
در مــورد مبنــای فقهــی لــزوم رضایــت جانــی، فقهــا دودســته 
می‌شــوند. مشــهور فقهــای امامیّــه اصــل را بــر لــزوم رضایــت 
کــه  معتقدنــد  و  دانســته  دیــه  پرداخــت  بــه  نســبت  جانــی 
بــودن  تعیینــی  پیرامــون  کــه  روایاتــی  و  آیــات  باتوجه‌بــه 
مجــازات در جرائــم مســتوجب قصــاص وجــود دارد، مجنــیٌ 
کننــد.  علیــه یــا اولیــای دمّ او تنهــا حــق دارنــد قاتــل را قصــاص 
گــروه از فقهــا، درصورتی‌کــه صاحــب حــق قصــاص،  از نظــر ایــن 

کنــد، وی میــان رضایــت بــه پرداخــت  از مجــرم مطالبــه دیــه 
ایــن مبلــغ یــا عــدم رضایــت بــدان مخیّــر اســت )طوســی؛ بیتــا، 
گروهــی دیگــر  ص 176-178؛ طوســی، ص 734(. در مقابــل، 
بــا اســتناد بــه برخــی از روایــات و قاعــدة »لایبطــل«، بــه اختیــار 
صاحــب حــق قصــاص نســبت بــه انتخــاب »قصــاص یــا دیــه« یــا 
»اخــذ دیــه از جانــی حتّــی بــدون رضایــت وی« حکــم کرده‌انــد. 
قانون‌گــذار ایــران نیــز در قانــون مجــازات اســامی، در جنایــات 
متعــدد بــر نفــس، نظــر مشــهور فقهــا را پذیرفتــه و دیــه را منــوط 
ــر اعضــا در  بــر رضایــت جانــی می‌دانــد. امــا در تعــدد جنایــت ب

صــورت فقــدان عضــو دیــه را ثابــت می‌دانــد.

علل لزوم رضایت جانی
از  آن دســته  در  کــه  آن هســتند  بــر  امامیــه  فقهــای  مشــهور 
کــه اجــرای آنهــا نیازمنــد پرداخــت فاضــل دیــه  مجازات‌هایــی 
کــه بــرای  از ســوی صاحــب حــق قصــاص اســت، تنهــا حقــی 
کــه پــس  مجنــی علیــه یــا اولیــای دم او وجــود دارد ایــن اســت 
از پرداخــت فاضــل دیــه بــه جانــی، او را مــورد مجــازات قصــاص 
حــق  صاحــب  گــر  ا فقهــا،  از  گــروه  ایــن  نظــر  از  دهنــد.  قــرار 
کنــد، وی میــان »پرداخــت دیــه  قصــاص از جانــی مطالبــه دیــه 
و رهانیــدن جــان خــود از قصــاص« و میــان »عــدم پرداخــت 
جنایــات  در  اصلــی  مجــازات  کــه  چــرا  اســت؛  مخیــر  دیــه« 
عمــدی، تنهــا قصــاص اســت و از همیــن رو نمی‌تــوان مجــرم را 
به‌وســیله‌ای غیــر از عمــل در نظــر گرفتــه بــرای او مــورد مجازات 
قــرارداد )همــان(. ازایــن‌رو پرداخــت دیــه از ســوی جانــی بــه 
صاحــب حــق قصــاص، نیازمنــد انعقــاد قــرارداد صلــح بــوده 
و در انعقــاد چنیــن قــراردادی، رضایــت هــر دو طــرف شــرط 
از ســوی  ادلــه متعــددی  ایــن نظــر  اثبــات  اســت. به‌منظــور 
ــن  ــی ای ــا بررس ــه ب ک ــت  ــده اس ــه ش ــه ارائ ــای امامی ــهور فقه مش
کــه ادلــه ارائــه شــده در دودســته آیــات  دلایــل روشــن می‌گــردد 

و روایــات قــرار می‌گیــرد.
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آیات قرآن کریم
بــودن مجــازات قصــاص در جنایــات  بــر اصلــی  کــه  آیاتــی  از 

نمــود: اشــاره  می‌تــوان  زیــر  آیــات  بــه  دارد  لــت  دلا عمــدی 
الْقِصَــاصُ فِــي  كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ  آمَنُــوا  ذِيــنَ 

ّ
الَ هَــا  يُّ

َ
أ آیــه اول: »يَــا 

نْثَــى فَمَــنْ عُفِــيَ 
ُ ْ
نْثَــى بِال

ُ ْ
الْقَتْلَــى الْحُــرُّ بِالْحُــرِّ وَالْعَبْــدُ بِالْعَبْــدِ وَال

دَاءٌ إِلَيْــهِ بِإِحْسَــانٍ ذَلِكَ 
َ
بَــاعٌ بِالْمَعْــرُوفِ وَأ خِيــهِ شَــيْءٌ فَاتِّ

َ
لَــهُ مِــنْ أ

كُــمْ وَرَحْمَــةٌ فَمَــنِ اعْتَــدَى بَعْــدَ ذَلِــكَ فَلَــهُ عَــذَابٌ  تَخْفِيــفٌ مِــنْ رَبِّ
كشــتگان،  بــاره  در  آورده‌ايــد،  ايمــان  كــه  كســانى  اى  لِيــمٌ«. 

َ
أ

بــر شــما ]حــق‌[ قصــاص مقــرر شــده: آزاد عــوض آزاد و بنــده 
كــه از جانــب بــرادر  كــس  عــوض بنــده و زن عــوض زن. و هــر 
]دينــ‌ى[ اش ]يعنــى ولــىّ مقتــول‌[، چيــزى ]از حــق قصــاص‌[ 
گذشــت ولــىّ مقتــول‌[ بــه طــور  گذشــت شــود، ]بايــد از  بــه او 
كنــد، و بــا ]رعايــت‌[ احســان، ]خونبهــا را[  پســنديده پيــروى 
پــروردگار  از  رحمتــى  و  تخفيــف  ]حكــم‌[  ايــن  بپــردازد.  او  بــه 
ــذرد، وى را  ــدازه درگ ــد از آن از ان ــس، بع ك ــر  ــس ه ــت؛ پ شماس

عذابــى دردنــاك اســت. )بقــره:178(
لــت ایــن آیــه بــه »اصلــی بــودن  در توضیــح پیرامــون نحــوه دلا
ــه  گرچ ــت ا گف ــد  ــدی« بای ــات عم ــرای جنای ــاص ب ــازات قص مج
کــه عفــو  بــه نظــر می‌رســد  آیــه این‌گونــه  از  در قســمت‌هایی 
جانــی و پرداخــت دیــه، موردتوجــه خداونــد بــوده اســت، ولــی 
قرارگرفتــن  کــه  دریافــت  می‌تــوان  تفســیری  کتــب  بررســی  بــا 
قصــاص به‌عنــوان تنهــا مجــازات اصلــی جنایــات عمــدی اســت 
آیــه بــه بنــدگان داده شــده بیشــتر  کــه در ایــن  و دســتوراتی 

)المیــزان، 1402 ق، ج 1، ص 656(. جنبــه اخلاقــی دارد 
گــر قصــاص تنهــا مجــازات  گفــت ا در نقــد بــه ایــن نظــر بایــد 
جنایــت عمــدی بــود خداونــد بــه دنبــال آن بــه عفــو و گذشــت و 
دیــه اشــاره نمی‌کــرد. بــا چــه دلیلــی شــما اول آیــه را حکــم فقهــی 
و ادامــه آیــه را اخلاقــی می‌دانیــد؟ باتوجه‌بــه شــرایط نــزول آیــه 
در صــدر اســام کــه گاهــی جهــت خون‌خواهــی یــک نفــر بــه یک 
کــه خداونــد ایــن خــوی  قبیلــه حملــه می‌شــد، پــس لازم اســت 

ــه یــک قصــاص در مقابــل  تعــدی و تجــاوز اعــراب را محــدود ب
کنــد. ولــی دلیلــی  کنــد و در ابتــدای آیــه بــه آن اشــاره  یــک قتــل 
بــر اخلاقــی بــودن ادامــه آیــه نداریــم. باتوجه‌بــه حکمــت الهــی 
در همیــن آیــه مجازات‌هــای جایگزیــن قصــاص مشــخص شــده 

اســت.
ــهْرِ الْحَــرَامِ وَالْحُرُمَــاتُ قِصَــاصٌ 

ّ
ــهْرُ الْحَــرَامُ بِالشَ

ّ
آیــه دوم: »الشَ

فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بِمِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ 
قِيــنَ«. يــن مــاه حرام در برابر  نَّ الَلَّ مَــعَ الْمُتَّ

َ
قُــوا الَلَّ وَاعْلَمُــوا أ

ّ
وَاتَ

آن مــاه حــرام اســت، و ]هتــك‌[ حرمت‌هــا قصــاص دارد. پــس 
كــه بــر شــما تعــدّى  كــرد، همان‌گونــه  كــس بــر شــما تعــدّى  هــر 
كــرده، بــر او تعــدّى كنيــد و از خــدا پــروا بداريــد و بدانيــد كه خدا 

بــا تقواپيشــگان اســت. )بقــره:194(
و  جــرم  بــودن  همســان  لــزوم  بــه  به‌صراحــت  آیــه  ایــن  در 
مجــازات اشــاره شــده اســت؛ ولــی دلیلــی بــر اصالــت قصــاص یــا 

نیســت. جانــی  رضایــت  لــزوم 
فْــسِ وَالْعَيْــنَ  فْــسَ بِالنَّ نَّ النَّ

َ
آیــه ســوم: »وَكَتَبْنَــا عَلَيْهِــمْ فِيهَــا أ

ــنِّ  بِالسِّ ــنَّ  وَالسِّ ذُنِ 
ُ ْ
بِــال ذُنَ 

ُ ْ
وَال نْــفِ 

َ ْ
بِال نْــفَ 

َ ْ
وَال بِالْعَيْــنِ 

ــارَةٌ لَــهُ وَمَــنْ لَــمْ 
ّ

كَفَ قَ بِــهِ فَهُــوَ 
ّ

وَالْجُــرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَــنْ تَصَــدَ
]تــورات‌[  و در  الِمُــونَ. 

ّ
الظَ هُــمُ  ولَئِــكَ 

ُ
فَأ الَلُّ  نْــزَلَ 

َ
أ بِمَــا  يَحْكُــمْ 

كــه جــان در مقابــل جــان، و چشــم در  كرديــم  بــر آنــان مقــرر 
گــوش،  گــوش در برابــر  برابــر چشــم، و بينــى در برابــر بينــى، و 
ــه همــان  ــز ب ــر دنــدان م‌ىباشــد؛ و زخمهــا ]ني و دنــدان در براب
كــه از آن ]قصــاص‌[ درگــذرد،  ترتيــب‌[ قصاصــى دارنــد. و هــر 
كــه بــه  كســانى  گناهــان‌[ او خواهــد بــود. و  كفــاره ] پــس آن، 
كــرده داورى نكرده‌انــد، آنــان خــود  موجــب آنچــه خــدا نــازل 

)45 ســتمگرانند.«)مائده:
گفــت  در توضیــح پیرامــون چگونگــی اســتناد بــه ایــن آیــه بایــد 
کامــاً مشــخص اســت، خداونــد  کــه از منطــوق آیــه  همان‌طــور 
ــای در  ــام مجازات‌ه ــی اقس ــدد معرف ــه، درص ــن آی ــال در ای متع
گرفتــه شــده بــرای جنایــات عمــدی بــوده و اعــام داشــته  نظــر 
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کــه در صــورت ارتــکاب جنایــات عمــدی از ســوی جانــی،  اســت 
مجنــی علیــه یــا اولیــای او تنهــا می‌تواننــد صدمــه‌ای را به جانی 
کــه او بــه مجنــی علیــه وارد ســاخته اســت. پــس  وارد ســازند 
در قتل‌هــای متعــدد از ســوی جانــی، بایــد بــه تعــداد نفوســی 
کــه از بیــن بــرده قصــاص شــود و چــون قاتــل یک‌نفــس بیشــتر 

کــردن نفــوس دیگــر بایــد دیــه بپــردازد. نــدارد بــرای ضایــع 
در نتیجــه بنــا بــر نظــر مشــهور فقهــای امامیــه، آیات فــوق ظهور 
کــه در جنایــات عمــدی مجــازات قصــاص  در ایــن مســئله دارد 
اســت و ادعــای وجــود حقــی در مقابــل حــق قصــاص )از قبیــل 
دیــه( از ســوی صاحــب حــق قصــاص، امــری خــاف ظاهــر آیــات 
ــر  ــار از ظاه ــر مخت ــه نظ ــا ب ــه بن ــود. درصورتی‌ک ــوب می‌ش محس

آیــات چنیــن برداشــت نمی‌شــود.

روایات
کــه تنهــا  مشــهور فقهــای امامیــه به‌منظــور اثبــات ایــن مســئله 
بــه دو  مجــازات اصلــی در جنایــات عمــدی قصــاص اســت، 

کرده‌انــد. روایــت نیــز اســتناد 
 روایــت اول صحیحــه عبــدالله بــن ســنان و اســت: »مــن قتــل 
المقتــول أن  أولیــاء   أن یرضــی 

ّ
إل مؤمنــاً متعمــداً قیــد منــه، 

الدّیــة، فــإن رضــوا بالدّیــة و أحــبّ ذلــک القاتــل )حــر  یقبلــوا 
عاملــی، 1413 ق، ج 29؛ ص 196(. از امــام صــادق )ع( شــنیدم 
او قصــاص  را عمــداً بکشــد،  کــس مؤمنــی  کــه فرمودنــد: هــر 
ــه به‌جــای  ــا دریافــت دی می‌شــود مگــر اینکــه اولیــای مقتــول ب
گــر اولیــای مقتــول بــه دریافــت  کننــد؛ پــس ا قصــاص موافقــت 
دیــه راضــی شــدند و قاتــل نیــز بــه آن مایــل باشــد، دیــه بــه 
اولیــای دم مقتــول پرداخــت می‌شــود.« ایــن روایــت یکــی از 
ادلــه مشــهور بــوده و به‌صراحــت قصــاص را مجــازات اصلــی 
کــرده و پرداخــت دیــه بــه اولیــای  در جنایــات عمــدی معرفــی 
ــت  ــته اس ــر دو طــرف دانس ــت ه ــه رضای ــوط ب ــول را من دم مقت

.)395 ص   ،9 ج  ق،   1413 )حلــی، 

ــر اخــذ دیــه  کــه ب دلیــل دیگــر ایــن دســته فقهــا روایاتــی اســت 
از  دارنــد.  لــت  دلا مرتکــب  رضایــت  بــدون  دم  ولــی  توســط 
جملــه ایــن روایــات صحیحــة عبــدالله بــن مســکان و صحیحــة 
ــنْ  ــنِ عِيسَــى عَ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــیٌّ عَ عبــدالله بــن ســنان اســت« عَلِ
بِــی عبــدالله ع قَــالَ: إِذَا 

َ
مُوسَــى عَــنْ عبــدالله بْــنِ مُسْــكَانَ عَــنْ أ

ــلِ وَ  جُ ــةِ الرَّ ــلَ دِيَ وْا فَضْ
ّ

دَ
َ
ــوَدَ أ رَادُوا الْقَ

َ
ــإِنْ أ ةَ فَ

َ
ــرْأ ــلُ الْمَ جُ ــلَ الرَّ قَتَ

ةِ 
َ
كَامِلَــةً وَ دِيَــةُ الْمَــرْأ يَــةَ دِيَــةً  قَــادُوهُ بِهَــا وَ إِنْ لَــمْ يَفْعَلُــوا قَبِلُــوا الدِّ

َ
أ

جُــلِ؛ ابــن مســکان از امــام صــادق )ع( روایــت  نِصْــفُ دِيَــةِ الرَّ
گــر اولیــای  می‌کنــد: هــرگاه مــردی زنــی را بــه قتــل برســاند، ا
بــه  را  مــرد  دیــه‌ی  فاضــل  باشــند،  قصــاص  خواهــان  زن  دم 
گــر فاضــل دیــه  ا او پرداخــت می‌کننــد و قصــاص می‌کننــد و 
و  را دریافــت می‌کننــد  کامــل زن  را پرداخــت نکننــد، دیــه‌ی 
دیــه‌ی زن نصــف دیــه‌ی مــرد می‌باشــد. »)طوســی، 1909، ج 
ــدٍ عَــنِ  ــنُ مُحَمَّ حْمَــدُ بْ

َ
1: ۲31؛ حــر عاملــی، ۱190، ج ۲0:2۱(. »أ

بَــا عبــدالله 
َ
ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ عبــدالله بْــنِ سِــنَانٍ قَــالَ سَــمِعْتُ أ

نْ 
َ
هْلُهَــا أ

َ
ــداً فَقَــالَ إِنْ شَــاءَ أ تَــهُ مُتَعَمِّ

َ
ع يَقُــولُ فِــی رَجُــلٍ قَتَــلَ امْرَأ

خَــذُوا نِصْــفَ 
َ
يَــةِ وَ إِنْ شَــاءُوا أ هْلِــهِ نِصْــفَ الدِّ

َ
وا إِلَــى أ

ّ
يَقْتُلُــوهُ يُــؤَدُ

از  بــن ســنان می‌گویــد:  دِرْهَــم؛ عبــدالله  فِ 
َ

آل يَــةِ خَمْسَــةَ  الدِّ
امــام صــادق )ع( درحالی‌کــه دربــاره‌ی مــردی ســخن می‌گفــت 
گــر اولیــای دم  کــه همســرش را بــه عمــد کشــته اســت، شــنیدم: ا
کــرده و نصــف  زن خواهــان قصــاص باشــند، قاتــل را قصــاص 
ــف  ــد نص ــای دم زن بخواهن ــه اولی ــد و چنانچ ــه را می‌پردازن دی
ــه مقــدار پنــج هــزار درهــم می‌گیرند»)طوســی، ۱909 ق،  ــه ب دی

ج 1: ۲31؛ حــر عاملــی، ۱190 ق، ج ۲0:29(.
مســائل  در  روایــات،  ایــن  دانســتن  صحیحــه  ضمــن  فقهــا   
کرده‌انــد  اســتدلال  و  داده  فتــوا  آنهــا  اســاس  بــر  مختلــف 
)محقــق اردبیلــی، ۱199 ق، ج ۱9:11۱ ـ 11۲؛ خوانســاری، ۱191 
ق، ج 1: ۱02 ـ ۱00؛ محقــق خویــی، ۱1۲۲ ق، ج 1۲:90 ـ 19، ۲11؛ 
کاشــانی، ۱1۱9 ق،90 ـ 19؛ ســبزواری، ۱1۱9 ق، ج ۲0:20؛  مدنــی 

).۱01  :۲3 ج  ق،   ۱1۱۲ روحانــی، 
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ایــن روایــات مفیــد دو نتیجــة مهــم اســت، قصــاص مرتکــب در 
صورتــی ممکــن اســت کــه فاضــل دیــه قبــل از قصــاص پرداخــت 
شــود و از جهــت دیگــر دریافــت دیــه از مرتکــب تنهــا منــوط بــه 
خواســت اولیــای دم زن اســت و ســخنی از رضایــت مرتکــب در 
، مشــاهده  ایــن زمینــه وجــود نــدارد. باتوجه‌بــه نتیجــة اخیــر
مشــهور  دیــدگاه  روایــات  بــا  روایــات  ایــن  بیــن  کــه  می‌شــود 
ــات تعارضــی وجــود دارد؛  اختــاف وجــود دارد. بیــن ایــن روای
، تعلــق دیــه بــه طــور  زیــرا در برخــی روایــات مســتندِ نظــر اخیــر
مطلــق بیــان شــده اســت و شــرطیت رضایــت جانــی در آنهــا 
رضایــت  شــرطیت  بــه   ، دیگــر روایــات  در  ولــی  نــدارد؛  وجــود 
جانــی تصریــح شــده اســت. بــرای جمــع بیــن ایــن دودســته از 
گرفــت و  روایــات می‌تــوان از رویکــرد محقــق خویــی نیــز بهــره 
چنیــن گفــت کــه روایــات دســتة دوم مبنــی بــر عــدم مصالحــه با 
مرتکــب و رضایــت او بــرای اخــذ دیــه، بــه مــوارد رد فاضــل دیــه 
ــر مصالحــه  اختصــاص دارد و روایــات دســتة نخســت، مبنــی ب
کــه اســتیفای قصــاص  بــا مرتکــب، بــه مــواردی انصــراف دارد 
ــه نیســت )محقــق خویــی، ۱1۲۲  مســتلزم پرداخــت فاضــل دی
قانــون   939 و   910 مــواد  در  تأمــل   .)۱11 ـ   ۱1۱ ص   ،1۲ ج  ق، 
کــی از اتخــاذ ایــن رویکــرد  مجــازات اســامی مصــوب ۱90۲ حا
از ســوی قانون‌گــذار اســت. قانون‌گــذار در مــادة 910 شــرطیت 
کــه« قصــاص  مصالحــه بــا مرتکــب و رضایــت او »در مــواردی 
ــی دم  ــا ول ــه نباشــد و مجنــی علیــه ی ــه رد فاضــل دی مشــروط ب
ــه مــادة 939  ــه باشــند »را بیــان داشــته و بلافاصل خواهــان دی
کــه« قصــاص مســتلزم پرداخــت  را بــه مــواردی اختصــاص داده 
کــه  می‌کنــد  مقــرر  و  اســت  شــونده  قصــاص  بــه  دیــه  فاضــل 
»صاحــب حــق قصــاص می‌توانــد دیــه مقــرر در قانــون را بــدون 

رضایــت مرتکــب« بگیــرد.
کــه بــا جمــع ایــن دودســته از  بنــا بــه نظــر مختــار بــه فــرض هــم 
روایــت تعــارض بیــن آنهــا برطــرف شــد؛ ولــی بــاز هنــوز مشــخص 
گاهــی نیازمنــد رضایــت مرتکــب و  نیســت چــرا ایــن مصالحــه 

گاهــی نیــاز بــه رضایــت مرتکــب نــدارد.
، مرســله جمیــل بــن دراج اســت: »عــن احدهمــا  روایــت دیگــر
)ع( قــال: قتــل العمــد کل مــا عمــد بــه الضــرب فعلیــه القــود« 
کــرده  )حــر عاملــی، 1413 ق، 29، 37( جمیــل بــن دراج نقــل 
اســت کــه یکــی از ائمــه اطهــار )ع( در تعریــف قتــل عمــد فرمــود: 
گــر ضربــه در آن از روی قصــد  کــه ا »قتــل عمــد، قتلــی اســت 
باشــد، مجــازات قصــاص دارد.« ایــن روایــت، اجمــالاً مجــازات 
اصلــی بــودن قصــاص در جنایــات عمدی را مشــخص می‌ســازد 

)حلــی، 1413 ق، ج 9، ص 395(.
کــه؛ ایــن  گــروه آن اســت  نظــر مختــار در نقــد بــه ادلــه ایــن 
روایــت، از نظــر ســندی دارای اشــکال اســت و روایــات دیگــر نیــز 

کنــد. را جبــران  آن  نمی‌توانــد ضعــف 

تحلیل فقهی عدم لزوم رضایت جانی
کــه در مجازات‌هایــی  برخــی دیگــر از فقهــا بــر ایــن بــاور هســتند 
کننــد، مجنــی علیــه یــا اولیــای  کــه اولیــای دم تقاضــای دیــه 
ــا قصــاص مجــرم« یکــی  ــه ی دم می‌تواننــد میــان »پرداخــت دی
»دریافــت  انتخاب‌شــدن  صــورت  در  و  نماینــد  انتخــاب  را 
دیــه از مجــرم« نیــز هیــچ نیــازی بــه رضایــت وی نبــوده و او 
کــه دیــه را بــه صاحــب یــا صاحبــان حــق قصــاص  موظــف اســت 
کنــد )ابــن فهــد حلــی، 1413 ق، ج 5، ص 249(،. پرداخــت 

و  ادلــه  بــه  خــود  نظــر  اثبــات  بــرای  نیــز  فقهــا  از  گــروه  ایــن 
مهم‌تریــن  از  یکــی  کرده‌انــد.  تمســک  گــون  گونا مســتندات 
کــه از ســوی قائلیــن ایــن نظریــه به‌منظــور اثبــات عــدم  ادلــه‌ای 
نیــاز بــه رضایــت جانــی در دریافــت دیــه از وی مطــرح شــده 
لــت دارنــد. کــه بــر ایــن امــر دلا اســت، آیــات و روایاتــی اســت 

آیات
قتــل  مــن  »و  می‌فرمایــد:  کريــم  قــرآن  در  متعــال  خداونــد 
هرکــس  33(؛  )اســراء،  ســلطانا«  لولیــه  جعلنــاّ  فقــد  مظلومــا 
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به‌ناحــق کشــته شــود، بــراي ولــي او ســلطنت قــرار داديــم. ایــن 
کــه مخصــوص اولیــای  ســلطنت همــان حــق قصــاص اســت 
دم اســت. مطابــق آيــه خداونــد بــراي هــر قتــل عمــد عدوانــي، 
حــق قصــاص و قــدرت بــر اســتيفاي حــق اولیــای دم، قصــاص 
کــه در ایــن آیــه  را تشــريع نمــوده اســت. بدیهــی اســت تســلطی 
بــرای ولــی دم تشــریع شــده، اعــم از قصــاص و دیــه اســت؛ زیــرا 
کــردن مقولــه دیــه از  کنــار  منحصــر ســاختن آن در قصــاص و بــر 
قلمــرو آیــه باعــث محدودیــت ولــی دم شــده، دامنــه اختیــارات 
و حقــوق او را کاهــش خواهــد داد و ایــن برداشــت بــا عمومیــت 
ســلطنت و گســتره آن در تناقــض اســت )اردبیلــی،1412 ق، ص 
846، طبرســی،1415 ق، ج 6، ص 248، طوســی، بیتــا، ج 6، 
ص 457، راونــدی،1410 ق، ج 24، ص 220(. ایــن نــگاه عــام 
ــی  ــد و پذیرفتن ــز قابل‌تأیی ــان نی ــر فقیه ــلطنت« از منظ ــه »س ب
اســت )فاضــل مقــداد،1404 ق، ج 4، ص 443، حلــی،1418 
ق، ج 9، ص 287، شــهید ثانــی،1413 ق، ج 15، ص 261، ابــن 

فهــد حلــی،1412 ق، ص 225(.
کــه در ابتــدای آیــه اشــاره بــه مجــازات  همچنیــن آیــه 178 بقــره 
قصــاص و در ادامــه همــان آیــه اشــاره بــه عفــو و دیــه به‌عنــوان 

مجــازات جایگزیــن قصــاص می‌کنــد.
کــه بیانگــر مماثلــت و هماننــدی در  آیــه 194 بقــره و 45 مائــده 
برخــورد بــا مجــرم و تأییــد مجــازات وی در همــان قــواره و اندازه 

جــرم صــورت یافتــه اســت.

روایات
، روایــات  یکــی از مهم‌تریــن ادلــه از ســوی قائلیــن بــه ایــن نظــر

: ــد از ــات عبارت‌ان اســت. از مهم‌تریــن ایــن روای
کــه می‌گویــد: »قــال  روایــت صحیحــه عبــدالله بــن ســنان اســت 
ســمعت ابــا عبــدالله )ع( یقــول فــی رجــل قتــل امراتــه متعمــداً 
ــةِ  يَ ــفَ الدِّ ــهِ نِصْ هْلِ

َ
ــى أ وا إِلَ

ّ
ــؤَدُ ــوهُ يُ نْ يَقْتُلُ

َ
ــا أ هْلُهَ

َ
ــاءَ أ ــالَ إِنْ شَ فَقَ

ــا  ــم؛« ع. بن فِ دِرْهَ
َ

ــةَ آل ــةِ خَمْسَ يَ ــفَ الدِّ ــذُوا نِصْ خَ
َ
ــاءُوا أ وَ إِنْ شَ

 ، گــروه از فقهــای امامیــه، در روایــت مذکــور بــه ادعــای ایــن 
ــت. ــل نیس ــت قات ــه رضای ــوط ب ــی دم من ــه ول ــه ب ــت دی پرداخ

روایــت دوم صحیحــه ابــی مریــم اســت )حرعاملــی،1416 ق، 
آتــی رســول الله  ابــي جعفــر )ع( قــال:  ج 29، ص 82(. »عــن 
)ص( برجــل قــد ضــرب امــراه حامــا بعمــود الفســطاط فقتلهــا 
فخيــر رســول الله )ص( اولیاءهــا ان ياخــذوا الديــه خمســه آلاف 
درهــم و غــره وصيــف او وصيفــه للــذي فــي بطنهــا او يدفعــوا 
)عاملــي،  يقتلــوه«  و  درهــم  آلاف  خمســه  القاتــل  اوليــاء  الــي 
کــه بــا ســتون  همــان( شــخصی را نــزد رســول خــدا )ص( آوردنــد 
خیمــه، بــر ســر زن بــارداری زده و او را بــه قتــل رســانده بــود. 
کــه پنــج  کــرد بیــن ایــن  پیامبــر )ص( اولیــای دم زن را مخیــر 
کنیــز بــه جهــت  هــزار درهــم دیــه بگیرنــد و قاتــل، یــک بــرده یــا 
کنــد و بیــن اینکــه اولیــای  کــه در شــکم زن بــوده آزاد  حملــی 
دم، پنــج هــزار درهــم بــه اولیــای دم قاتــل بدهنــد و او را قصاص 
کــه درصورتی‌کــه  گفــت  کننــد باتوجه‌بــه ایــن روایــت می‌تــوان 
قصــاص قاتــل در برابــر مقتــول نیازمنــد پرداخــت فاضــل دیــه از 
ســوی اولیــای دم مقتــول بــه اولیــای دم قاتــل باشــد، صاحــب 
حــق قصــاص، میــان »قصــاص قاتــل و پرداخــت فاضــل دیــه« 
و میــان »دریافــت دیــه مقتــول از قاتــل« مخیــر اســت )خویــی، 
1396 ق، ج 2، ص 28(. بــا ایــن حــال برخــی بــر ایــن باورانــد 
ــزوم  کــه بــه ل کــه به‌منظــور جمــع میــان ایــن روایــت و اخبــاری 
وی  قصــاص  و  قاتــل  دم  اولیــای  بــه  دیــه  فاضــل  پرداخــت 
لــت دارنــد، می‌تــوان ایــن روایــت را بدیــن صــورت تفســیر  دلا
بــه پرداخــت دیــه  ایــن حدیــث، رضایــت جانــی  کــه در  کــرد 
گرفتــه شــده اســت )مجلســی،  به‌صــورت پیــش قــرض در نظــر 

ج 24؛ ص 62(.
روایــت ســوم، صحیحــه ابــو عبــاس اســت )حــر عاملــی، 1416 ق، 
ج 29، ص 83(. »« عــن ابــي عبــدالله )ع( قــال: ان قتــل رجــل 
امــراه خيــر اوليــاء المــرأه ان شــاءوا ان يقتلــوا الرجــل و يغرمــوا 
نصــف الديــه لورثتــه و ان شــاءوا ان ياخــذوا نصــف الديــه »از 
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ــر مــردی،  گ ــد: ا ــه فرمودن ک امــام صــادق )ع( نقــل شــده اســت 
کــه  اولیــای دم زن مخیــر هســتند  برســاند،  قتــل  بــه  را  زنــی 
کامــل را بــه ورثــه قاتــل  کــرده و نیمــی از دیــه  مــرد را قصــاص 
از قاتــل بگیرنــد.«  را  کامــل  از دیــه  آنکــه نیمــی  یــا  بپردازنــد، 
در اســتناد بــه ایــن روایــت نیــز همچــون روایــت نخســت، ادعــا 
شــده کــه عــدم بیــان لــزوم رضایــت قاتــل در کلام امــام )ع(، دال 
کــه روایــات  گفتــه نمانــد  بــر عــدم لــزوم رضایــت قاتــل اســت. نا
ــد،  ــت دارن ل ــر همیــن مفهــوم دلا ــه ب ک ــز وجــود دارد  دیگــری نی
از میــان ایــن روایــات می‌تــوان بــه صحیحــه محمــد بــن قیــس 

کــرد )همــان، ج 29، ص 84(. اشــاره 
ــه  ک ــاره مفهــوم ایــن روایــت معتقــد اســت  مرحــوم تبریــزی درب
طرفیــن،  رضایــت  حالــت  در  کــه  دارد  لــت  دلا مذکــور  روایــت 
قاتــل می‌توانــد بــا پرداخــت دیــه جــان خــود را از قصــاص نجات 
ــا  ــن معن ــور بدی ــت مذک ــه روای ک ــد  ــان می‌کن ــه بی ــد. در ادام ده
کــه اولیــای دم بتواننــد قاتــل را ملــزم بــه پرداخــت دیــه  نیســت 
کننــد و یــا قاتــل بتوانــد اولیــای دم را ملــزم بــه بخشــش خــود و 

کنــد )تبریــزی، 1378، ص 80(. دریافــت دیــه مقتــول 
روایــت دیگــر صحیحــه ابــی بصیــر اســت )حــر عاملــی، 1416 
ق، ج 29، ص 395( »قــال: ســئلت ابــا عبــدالله )ع( عــن رجــل 
قتــل رجــا متعمــداً ثــم هــرب القاتــل فلــم یقــدر علیــه، قــال: 
لــه مــال اخــذت الدیــه مــن مالــه و الا فمــن الاقــرب  کان  ان 
فالاقــرب فــان لــم یکــن لــه قرابــه وداه الامــام فانــه لایبطــل دم 
کــه از امــام صــادق  کــرده اســت  امــرئ مســلم«. ابــو بصیــر نقــل 
کــه شــخص دیگــری را  )ع( در مــورد حکــم شــخصی پرســیدم 
کــرده اســت و دســتیابی بــه او  کشــته و ســپس فــرار  بــه عمــد 
گــر قاتــل، مالــی  ممکــن نیســت. امــام )ع( در پاســخ فرمودنــد: »ا
گرنــه از خویشــاوندانش  گرفتــه می‌شــود و  دارد دیــه از مالــش 
گرفتــه می‌شــود  بــه ترتیــب از نزدیک‌تریــن فــرد تــا دورتریــن فــرد 
کــه »خــون  ــه را می‌پــردازد، چــرا  ــدارد، امــام دی ــر کســی را ن گ و ا
مســلمان، هــدر نمــی‌رود.«. بنابــر ادعــای قائلیــن بــه عــدم لــزوم 

رضایــت جانــی در پرداخــت دیــه، برداشــتن دیــه از مــال قاتــل 
کــه اولاً: در پرداخــت  بــدون اذن وی، نشــان دهنــده آن اســت 
دیــه بــه صاحــب حــق، »رضایــت جانــی« شــرط نیســت و ثانیــاً 
کــه  در صــورت درخواســت دیــه ایــن مــال در ذمــه قاتــل اســت 
گــر آن هــم میســر  گــر نتوانســت بایــد از خویشــاوندان وی و ا ا

نشــد امــام بایــد بپــردازد.
روایــت دیگــر معتبــره ابوالعبــاس »عــن ابي عبــدالله )ع( قال: ان 
قتــل رجــل امــراه خيــر اوليــاء المــرأه ان شــاووا ان يقتلــوا الرجــل 
لورثتــه و ان شــائوا ان ياخــذوا نصــف  الديــه  و يغرمــوا نصــف 
الديــه« )عاملــي، 1416 ق: ج 29، ص 83(؛ امــام صــادق )ع( 
گــر مــردي زنــي را بکشــد، اوليــاي دم زن مخيرنــد،  می‌فرمایــد: ا
حیطــة  و  دیــه  فاضــل  کننــد  قصــاص  را  مــرد  خواســتند  گــر  ا
اختیــار ولــی دم در قتــل زن و نصــف ديــه کامــل را بــه ورثــة قاتــل 
کامــل را از قاتــل  گــر خواســتند نصــف ديــة  غرامــت بپردازنــد و ا
ــر اولیــای دم بیــن قصــاص و  ــد. از ایــن روایــت هــم تخیی بگيرن
دیــه اســتفاده می‌شــود و رضایــت جانــی یــا مرتکــب هــم مطــرح 

ــت. ــده اس نش
روایــت دیگــر صحیحــه محمــد بــن قیــس « عــن ابــي جعفــر 
قتلــوه  اولياؤهــا  شــاء  ان  قــال:  المــرأه  يقتــل  الرجــل  فــي  )ع( 
شــائوا  ان  و  المقتــول  لوليــاء  لا درهــم  آلاف  خمســه  غرمــوا  و 
اخــذوا خمســه آلاف درهــم مــن القاتــل« )عاملــي، 1416 ق: ج 
29، ص 84(. ابــن ســنان می‌گویــد: شــنيدم امــام صــادق )ع( 
گــر  کــه زنــش را به‌عمــد کشــته اســت، فرمودنــد: ا دربــاره مــردي 
کننــد، او را می‌کشــند و  اوليــاي زن بخواهنــد قاتــل را قصــاص 
گــر بخواهنــد، نصــف ديه  نصــف ديــه را بــه اهلــش می‌پردازنــد و ا
کــه پنــج هــزار درهــم اســت )از قاتــل( می‌گیرنــد. در  )کامــل( را 
ايــن روايــت نیــز پرداخــت ديــه بــه ولــی دم منــوط بــه رضايــت 

قاتــل نيســت.
بــه  مــا  کــه  دارد  وجــود  زمینــه  ایــن  در  دیگــری  روایــات  نیــز 
گــر ولــی دم درخواســت  همیــن تعــداد بســنده می‌کنیــم. حــال ا
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کــرد و قاتــل راضــی نشــد در ایــن صــورت قاتــل یــا بایــد بــه  دیــه 
کنــد و خــون  قصــاص راضــی شــود یــا ولــی دم بایــد مجانــی عفــو 
مقتــول هدررفتــه اســت، در ایــن صــورت تمــام اختیــار را بــه 
اســت.  دم  ولــی  حــق  صاحــب  درصورتی‌کــه  داده‌ایــم،  قاتــل 
ــه  ــودن پرداخــت دی پــس ممکــن اســت اشــکال در تصالحــی ب

باشــد. چــون مصالحــه نیــاز بــه رضایــت طرفینــی دارد.

دلایل تصالحی نبودن پرداخت دیه به اولیای مقتول
باتوجه‌بــه آنچــه بیــان شــد قانون‌گــذار پرداخــت دیــه از طــرف 
کــه نیــاز بــه رضایــت طرفیــن  قاتــل را نوعــی مصالحــه می‌دانــد 
کــرد  گــر بتــوان ثابــت  یعنــی قاتــل و اولیــای دم مقتــول دارد. ا
کــه پرداخــت دیــه بــه اولیــای مقتــول مصالحــه نیســت، شــرط 
رضایــت قاتــل هــم از بیــن مــی‌رود. بنــا بــه نظــر مختــار ایــن امــر 

ــه آن در زیــر بیــان می‌شــود. مصالحــه نیســت و ادل

اختیار ولی دم در قصاص یا دیه
از قاتــل  ولــي دم فقــط قصــاص اســت و نمی‌توانــد  آيــا حــق 
ــا  ــه راضــي باشــد؟ ي ــه بگيــرد، مگــر اينکــه قاتــل بــه دادن دي دي
می‌توانــد از قصــاص صرف‌نظــر نمــوده، ديــه بگيــرد و ولــيّ  دم 
مختــار بیــن يکــي از دو امــر قصــاص و ديــه اســت. در فــرض 
، بــه تعبيــر ديگــر ایــن حــق ولــی دم اســت و می‌توانــد رأســاً  اخيــر
از قصــاص صرف‌نظــر نمــوده و قاتــل را بــه پرداخــت ديــه بــه 

ولــی دم اجبــار نمايــد. 
کثــر فقهــاي شــيعه نظــر اول )طوســي، 1417 ق: ص ص 176  ا
ـ 178؛ همــان، بيتــا: ص 734؛ ابــن زهــره، 1417 ق: ص 405؛ 
ابــن ادريــس، 1411 ق: ج 3، ص 326؛ شــهيد ثانــي، 1413 ق: 
ج 15، ص 224( و برخــي نظــر دوم را پذیرفته‌انــد )ابــنّ  فهــد 
حلــي، 1413 ق: ج 5، صــص 251 ـ 249، همچنیــن ابــن جنیــد 

و اســکافی(.
بــه نظــر مختــار نظریــه تخییــر بیــن قصــاص و دیــه منطقی‌تــر و 

باعدالــت و قواعــد فقهــی ســازگارتر اســت. باتوجه‌بــه تحلیــل 
کــه  فقهــی و حقوقــی بیــان شــده در ایــن امــر شــکی نیســت 
قصــاص و اجــرای آن حــق خصوصــی اولیــای دم اســت و حتــی 
در صــورت غیبــت اولیــای دم ایــن حــق از بیــن نمــی‌رود و بــا 
ــر  ــر جنایــت ب گ ــه ارث می‌رســد و ا مــرگ اولیــای دم ایــن حــق ب
افــراد متعــدد انجــام شــد حــق قصــاص بــرای تک‌تــک اولیــای 
کــه بــا مــرگ  کــه ایــن حقــی  دم ثابــت اســت. چطــور می‌شــود 
گذشــت اولیــای مقتــول و درخواســت  هــم از بیــن نمــی‌رود با
گــر قاتــل  دیــه تبدیــل بــه حــق طرفینــی می‌شــود به‌نحوی‌کــه ا
راضــی بــه پرداخــت نبــود حــق اولیــای دم تضییــع می‌شــود. 
ایــن امــر بــا عــرف عقــا و عدالــت و ســایر قواعــد فقهــی ســازگاری 
کــه  کنیــم بــه رضایــت کســی  کــه حــق ذی حــق را منــوط  نــدارد 
کــرده و نفــس انســانی را از هســتی ســاقط  حــق آن فــرد را ضایــع 
کــرده اســت. درحالی‌کــه همیــن قانون‌گــذار در قتــل شــبه‌عمد 

و خطایــی دیــه را ثابــت می‌دانــد.

قاعده فقهی لایبطل:
برخــي فقـــها بــا اســتناد به‌قاعــده »لايبطــل« معتـــقدند: اوليــاي 
کــه قاتــل  دم بیــن قصــاص و دیــه مخیرنــد، زيــرا فــرض آن اســت 

حاضــر بــه مصالحــه بــا ولــي دم نیســت. 
ــرا  ــرد، چ ــل بگي ــه را از قات ــد دي ــيّ دم نتوان ــر ول گ ــورد ا ــن م در اي
کــه ديــه در قتــل عمــد تصالحــي اســت، خــون مقتــول هدررفتــه 
دیــه‌ای  و  نشــده  قصــاص  قاتلــش  و  شــده  کشــته  بی‌گنــاه  و 
ــه ايــن قاعــده  ــراي مقتــول پرداخــت نشــده اســت. اســتناد ب ب
در کلام برخــي فقهــا مثــل علامــه حلــي و آيــت الله خويــي ديــده 
می‌شــود )حلــي، 1413 ق: ج 3، ص 594؛ خويــي، 1396 ق: 

ج 2، ص 28(.

قاعده ارزش خون انسان
یکــی از قواعــد مهمــی کــه در نظــام حقوق جزایی اســام اســت، 
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گــر اولیــای  قاعــده ارزش خــون یــا وجــوب حفــظ جــان اســت. ا
دم بــا بزرگــواری و باتوجه‌بــه قاعــده حفــظ جــان، جــان قاتــل را 
در ازای پرداخــت دیــه بــه وی بخشــیدند، نبایــد ایــن بزرگــواری 
اولیــای دم و پرداخــت دیــه بــه آنهــا را منــوط بــه رضایــت قاتــل 
گــر قاتــل راضــی نشــود  کــرد )و یک‌طرفــه بــه قاضــی رفــت( زیــرا ا
کــه غالبــاً هــم همین‌طــور اســت خــون مقتــول هدررفتــه اســت. 
کــه در قتــل  در روایــت فضیــل از امــام صــادق )ع( نقــل می‌کنــد 
کــه ولــی مقتــول راضــی شــود؛ لــذا  عمــد قصــاص اســت مگــر آن 
ــد بــه  ــه هــم بای چــون حــق قصــاص ویــژه اولیــای دم اســت دی

رضایــت ولــی دم باشــد )شــهید ثانــی، ج 8، ص 108-106(.
آورده اســت: »پرداخــت دیــه  شــهید ثانــی در همیــن رابطــه 
بــا درخواســت صاحــب حــق بنــا بــر یــک قولــی )ابــن جنیــد( بــر 
کســی و از جملــه جانــی  جانــی واجــب می‌شــود، زیــرا بــر هــر 
کنــد و حفــظ جــان منــوط بــه  کــه جــان خــود را حفــظ  اســت 
ــر  ــه، ب ــت دی ــوان پرداخ ــورت ت ــذا در ص ــت؛ ل ــه اس ــت دی پرداخ

قاتــل واجــب اســت آن را بپــردازد« )همــان(.

قاعده عدالت
کــه در تمــام ابــواب فقهــى صلاحیــت جریــان  یکــی از قواعــدی 
ــواب  ــوردی، ج 4: 127(. در اب ــت )بجن ــت اس ــده عدال دارد قاع
کــه فقهــای بزرگــوار یــک و یــا  فقهــی بــه مــواردی برمی‌خوریــم 
کنــار  چنــد روایــت را به‌خاطــر آنکــه باعدالــت ســازگار نیســت، 
گــر چــه آن روایــات بــه لحــاظ ســند صحیــح هــم  گذاشــته‌اند، ا
باشــند. مســتند قاعــده عدالــت آیــات فــراوان در قــرآن دال بــر 
کــه از معصــوم  رعایــت عــدل و قســط و روایــات متعــددی اســت 

بــه مــا رســیده اســت.
روایــت و ســنت معصومیــن همــه  آیــات،  روش فقهــا، عقــل، 
می‌کننــد  تأییــد  برتــر  »قاعــده«  یــک  به‌عنــوان  را  عدالــت 
کــه آن را »ام القواعــد« نامیده‌انــد )اصغــری،1388،  به‌گونــه‌ای 

.)53 ص 

کــه  گــر دیــه نباشــد، لازمــه‌اش آن اســت  بــر اســاس ایــن قاعــده ا
قتــل عمــد وضعیــت بدتــري از قتــل خطایــی داشــته باشــد؛ 
یــا  بــه شــکل شــبه‌عمد  را  گــر یــک نفــر چندیــن نفــر  ا چــون 
افــراد  گــر  ا امــا  اســت؛  لازم  دیــه  همــه  بــراي  بکشــد  خطایــی 
متعــدد را عمــداً بـــه قتــل برســاند، تنهــا قصــاص اســت و لاغیــر و 
چنیــن نتیجــه‌ای قابــل التــزام نیســت و ناعادلانــه اســت )مدنــی 

.)48 ص  ق،  کاشــانی،1410 
کــه جنایــت علیــه یک‌نفــس  ، جانــی کســی اســت  بــه بیــان دیگــر
نفــع  بــه  می‌خواهــد  شــخصی  چنیــن  داده،  انجــام  انســانی 
کنــد، پــس رضایــت او بــرای انجــام حکــم دیــه عادلانــه  کار  خــود 

نیســت.
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کـــه  از تحلیـــل فقهـــی و حقوقـــی بیـــان شـــده، روشـــن می‌شـــود 
بنـــا بـــر ادلـــه مذکـــور در آیـــات و روایـــات و تحلیـــل حـــق قصـــاص 
ــل و  ــده لا یبطـ ــت و قاعـ ــده عدالـ ــد قاعـ ــی ماننـ ــد فقهـ و قواعـ
ــه در  کـ ــدی  ــر قواعـ ــان و دیگـ ــون انسـ ــظ ارزش خـ ــده حفـ قاعـ
اینجـــا مجـــال بحـــث از آنهـــا نیســـت، پرداخـــت دیـــه از طـــرف 
ـــه رضایـــت قاتـــل  قاتـــل در قتل‌هـــای عمـــدی متعـــدد نیـــازی ب
کـــه از بیـــن بـــرده دیـــه  ــر نفســـی  نـــدارد و قاتـــل بایـــد بـــرای هـ

ــردازد. کامـــل را بپـ ــان  انسـ
امـــا اینکـــه چـــرا قانون‌گـــذار اصـــرار بـــر رضایـــت جانـــی دارد بـــه 

علـــل زیـــر می‌باشـــد:
کـــرده و اصـــل  ــا تبعیـــت  ــر مشـــهور فقهـ اولاً: قانون‌گـــذار از نظـ
بـــر قصـــاص قـــرار داده اســـت. درحالی‌کـــه اجمـــاع فقهـــا  را 
بـــر  قانون‌گـــذار  بنـــای  چـــون  اســـت.  مدرکـــی  امـــر  ایـــن  در 
گـــر مجنـــی علیـــه  اصالـــت قصـــاص اســـت بـــه همیـــن جهـــت ا
درخواســـت دیگـــری غیـــر از قصـــاص )دیـــه( داشـــته باشـــد، 
)اصالـــت  قانون‌گـــذار  مبنـــای  باتوجه‌بـــه  نـــدارد.  اصالـــت 
قصـــاص( پرداخـــت دیـــه از ســـوی جانـــی بـــه صاحـــب حـــق 
قصـــاص نیازمنـــد قـــرارداد صلـــح اســـت و در چنیـــن قـــراردادی 

اســـت. لازم  طرفیـــن  رضایـــت 

ثانیـــاً: باتوجه‌بـــه مبنـــای قانون‌گـــذار )اصالـــت قصـــاص( بـــا 
کـــه اختصـــاص  تبدیـــل قصـــاص بـــه دیـــه حـــق قصـــاص ولـــی دم 
کی و رضایـــت  بـــه خـــودش داشـــت تبدیـــل بـــه یـــک حـــق اشـــترا
ــف در  ــن توصیـ ــا ایـ ــود. بـ ــه می‌شـ ــه( در دیـ ــی )مصالحـ طرفینـ
اغلـــب مـــوارد نـــه ولـــی دم از حـــق قصـــاص خـــود می‌گـــذرد و نـــه 
قاتـــل غالبـــاً بـــه پرداخـــت دیـــه راضـــی می‌شـــود؛ بنابرایـــن ایـــن 
قانـــون راه‌هـــای دیگـــر را بســـته اســـت و تنهـــا راه قصـــاص را بـــاز 

گذاشـــته و بـــه قصـــاص تشـــویق می‌کنـــد.
ــه  کـ ــت  ــن اسـ ــذار ایـ ــخن قانون‌گـ ــه سـ ــد بـ ــار در نقـ ــر مختـ نظـ
نمایـــد.  اصـــاح  را  خـــود  ســـخن  مبنـــای  بایـــد  قانون‌گـــذار 
کـــه  نادرســـت بـــودن ایـــن قـــول بـــا توجـــه بـــا آیـــات و روایاتـــی 
بیـــان شـــد روشـــن اســـت. ضمـــن اینکـــه بادقـــت در مبنـــا 
و پیامدهـــای حاصـــل از آن نادرســـت بـــودن قـــول روشـــن 
می‌شـــود. چـــون مبنـــا ناصحیـــح اســـت تالـــی آن هـــم نادرســـت 
شـــده اســـت. ایـــن انســـان جانـــی اســـت فلـــذا رضایـــت او معنـــا 
رضایـــت  کـــه  اســـت  آن  پژوهـــش  یافتـــه  مهم‌تریـــن  نـــدارد. 
کـــه  جانـــی نبایـــد حـــرف اول را بزنـــد، بلکـــه اقتضـــای عدالـــت 
کیـــد دارد و  ـــر آن تا ـــده ب ـــه 8 ســـوره مائ ـــه آی ـــم از جمل کری قـــرآن 

ــرد. گیـ ــرار  ــر قـ حقـــوق اولیـــای دم هـــم بایـــد مـــد نظـ

نتیجه‌گیری



فصلنامه پاییز 1403

61 سی نقشربربسی نقش رررب یت پزشک یا کادر درمارض  تانازی در پا لقت بن مرتکا کید بر آیه ا تاب هیدداخت ر

قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند.
ابن ادريس، محمد )1411 ق(، السرائر، چ 2، قم: مؤسسه النشر 

الاسلامي.
قم:   ،1 چ  النزوع،  غنيه  ق(،   1417( علي  ابن  حمزه  زهره،  ابن 

مؤسسه امام صادق )ع(.
ع، قم:  ابن فهد حلی، احمد بن محمد )1413 ق( المهذب البار

جامعه المدرسين.
محمدباقر  )ترجمه  البيان  زبده  )بيتا(،  احمد  مولي  اردبيلي، 

بهبودي(، چ 1، تهران: المکتبه المرتضویه.
اصغری، سید محمد )1388(، عدالت به مثابه قاعده فقهی و 

حقوقی، فصلنامه حقوق، ش 1.
تبریزی، جواد )1378(، کتاب القصاص، چ اول، بیجا.

 حلی، حسن بن یوسف )1413 ق( قواعد الاحکام فی معرفه 
الحلال و الحرام،، ج 3، قم: موسسه نشر اسلامی.

ق(،   1413( علي  بن  زین‌الدین  ثاني(،  )شهيد  جبل‌عاملی 
مسالک الافهام، چ 1، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.

آبادی، احمد )1388(، فاضل دیه و حیطه اختیار  حاجی ده 
ولی دم در قتل زن، فصلنامه شورای فرهنگی زنان، سال 12، 

ش 45.
موسسه  المدارک،  جامع  ق(،   1191( احمد  سید  خوانساری، 

اسماعیلیان، قم.
خويي، سيد ابوالقاسم )1396 ق(، مباني تکمله المنهاج، چ 2، 

مطبعه الآداب، نجف اشرف.
روحاني، سيد محمدصادق، )1378(، استفتائات قضائيه، چ 

1، بيجا.
انتشارات  دفتر   ،28 ج  الاحکام،  کفایه  ق(،   1119( سبزواری 

اسلامی، قم.
طبرسی، فضل بن حسن )1415 ق( جوامع الجامع، ج ۱، مقدمه 

۲، تهران، دانشگاه تهران و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،
قم:  الميزان،  ق(،   1402( محمدحسین  سيد  طباطبايي، 

مؤسسه النشر الاسلامي.
تهران:  المسبوط،  ق(،   1387( الحسن  بن  محمد  طوسي،   

المکتبه المرتضويه.
طوسي، محمد بن الحسن )بيتا(، النهايه، قم: منشورات قدس.
قم:   ،2 چ  الخلاف،  ق(،   1417( حسن  بن  محمد  طوسي،   

مؤسسه النشر الاسلامي.
 عابديني، احمد )1383( »قاعدة ارزش خون انسان«، فصلنامه 

کاوشي نو در فقه اسلامي، سال 11، ش 40.
عاملي )حر عاملی(، محمد بن حسن )1416 ق(، وسائل‌الشیعه، 

ج 15 و 29، قم: مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام.
و  للفقهاء  القصاص  کتاب  ق(،   1119( رضا  کاشانی،  مدنی 

الخواص، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
مکارم شیرازی، ناصر )1374(، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب 

الاسلامیه.
تهران:   ،3 چ  الکلام،  جواهر   ،)1367( محمدحسن  نجفي، 

دارالکتب الاسلاميه.
 ،1392 اسلامی  مجازات  قانون   )1392( مرتضی  فر،  کاظمی 

تهران: بیجا.

فهرست منابع
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تحلیل و بررسی سنت الهی یاری مؤمنان در قرآن کریم با 
تکیه بر آراء حضرت آیت الله خامنه ای)حفظه الله(

چکیده
و  حــوادث  در  تفکــر  و  تشــویق  بــه  را  انســان  قــرآن  فــراوان  و  متعــدد  آیــات  در 
سرگذشــت پیشــینیان می‌کنــد بخــش زیــادی از ایــن حــوادث ســنت‌های الهــی در 
کــم بــر هســتی اســت. ســنت‌هایی  صحنــه تاریــخ یــا همــان قوانیــن و ضوابــط حا
ــودی باطــل، ســنت امــا و  از قبیــل ســنت‌های الهــی ابتــاء و آزمایــش، ســنت ناب
اســتدراج، ســنّت هدایــت و ســنّت نــزول بــرکات بــر جامعــه در نتیجــه تقــوا. یکــی از 
مهم‌تریــن ســنت‌های الهــی در قــرآن »ســنت یــاری مؤمنــان« اســت. ســنت یــاری 
مؤمنــان دارای مصادیــق فراوانــی اســت ماننــد یاری بنیاســرائیل و حضرت موســی، 
ــر کفــار و مشــرکان کــه در آیــات قــرآن  یــاری مســلمانان در جنــگ احــزاب و بــدر ب
یــادآوری شــده اســت. یــاری مؤمنــان ماننــد ســایر ســنت‌های الهــی اختصــاص 
بــه زمــان و مــکان خاصــی نــدارد؛ امــا مشــروط بــه عوامــل فــردی و اجتماعــی 
اســت کــه ابتــدا بایــد ایجــاد شــود، بعــد انتظــار یــاری قطعــی الهــی را داشــت، ماننــد 
عــدم اعتمــاد بــه دشــمن، اســتقامت‌کردن در راه خــدا. ازجملــه فوایــد و ضــرورت 
پرداختــن بــه ایــن بحــث می‌تــوان بــه تقویــت اعتقــاد بــه خــدا و عالــم غیــب، ثبــات 
قــدم در راه، بالارفتــن روحیــه ایثارگــری و شــهادت، الگــو شــدن یــک جامعــة معتقــد 
بــه ســنت یــاری الهــی بــرای ســایر ملــل اســامی و پیشــبرد سیاســتهای نظــام 
اســامی به‌وســیله مؤمنــان نــام بــرد. حضــرت آیت‌الله خامنــه حفظــه‌الله از معدود 
عالمــان و فقیهــان معاصــر اســت کــه در ســخنان خــود بــه ســنت نصــرت الهــی و 
یــاری مؤمنــان، فــراوان اشــاره کــرده و در مواقــع مختلــف بــه تبییــن آن پرداخته‌انــد. 
ایــن تحقیــق بــه روش توصیفــی - تحلیلــی و بــا کمک‌گرفتــن از منابــع کتابخانــه‌ای و 
کمیــت الهــی و دســتورات  پایــگاه اینترنتــی انجــام شــده اســت. تثبیــت و توســعه حا
خداونــد بــر جامعــه، حفــظ منابــع مســلمان و قطع دســت مشــرکان از جــان و مال 
ــاری  مؤمنیــن کمتریــن نتیجــه یقینــی اســت کــه میتــوان در کوتاه‌مــدت از ســنت ی
مؤمنــان گرفــت، بااینکــه هــدف درازمــدت ســنت یــاری الهــی نابــودی کفــر و شــرک 

است.

آیت‌الله  مؤمنان،  یاری  الهی،  نصرت  الهی،  سنت‌های  کریم،  قرآن  کلیدواژه: 
خامنه‌ای

صادق
عیوضی *
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63 نان در قرآن کریمؤم یررسی سنت الهی یاربو  لیلحت ه بر آی با تکم لله خامنه ای)حفظا اء حضرت آیتر  ا ه

مقدمه
کــه صفحــات تاریــخ را ورق می‌زنــد، افــراد بشــر   انســان زمانــی 
ــا فرازوفرودهــای زیــادی در طــول حیاتشــان  کــه ب را می‌بینــد 
را در خودشــان درک  روبــه‌رو بوده‌انــد؛ و احساســی واقعــی 
کرده‌انــد بــه یــک موجــود فرامــادی نیازمنــد هســتند. یــاری 
مــادی و معنــوی خداونــد بــرای تمــام انســان‌ها بــوده اســت. 
ــا غیرتوحیــدی  کــه نگــرش توحیــدی دارنــد، ی اعــم از کســانی 
کــه انســان‌های غیــر  فکــر و عمــل می‌کننــد. بــا ایــن تفــاوت 
ولــی  ثمــر می‌دهــد.  ایــن دنیــا  موحــد، تلاششــان فقــط در 
انســان‌های موحــد عــاوه بــر پــاداش اخــروی، از یــاری خــاص 
و ویــژة خداونــد در مواقــع بحرانــی بهره‌منــد خواهنــد شــد. 
کمتــر  به‌عــاوه پیشــرفت و ترقــی فوق‌العــاده در مدت‌زمــان 
بــه مــدد خداونــد بــرای آن‌هــا حاصــل خواهــد شــد. از ســوی 
دیگــر باعــث تقویــت روحیــه خدابــاوری می‌شــود، و همچنیــن 
ــدارد  کارایــی ن انســان می‌پذیــرد فقــط صــرف اســباب مــادی 
اردة  طــول  در  و  هســتند،  ســبب  این‌هــا  بلکــه  به‌تنهایــی، 
گــر انســان آن پدیده‌هــا را خــود لمــس  الهــی قرارگرفته‌انــد. ا
کنــد و در معرکــه و معــرض ســختی قــرار بگیــرد باعــث درک 

عمیــق از نصــرت الهــی خواهــد شــد.

مفهوم‌شناسی سنت
معنای لغوی

تعابیــر  ســنت  کلمــه  لغــوی  معنــای  دربــارهٔ  لغت‌نویســان   
متفاوتــی بیــان کرده‌انــد کــه بــه بعضــی از آن‌هــا اشــاره می‌شــود

گر باز )به كفر و عصيان( روى آرند  گر )از كفر خود( دست كشيده و به راه ايمان بازآيند هر چه از پيش كرده‏اند بخشيده شود، و ا 1.  - )اى رسول ما( كافران را بگو كه ا
سنّت الهى درباره پيشينيان درگذشته است )يعنى حكم ازلى بر اين قرار گرفته كه مؤمنان را عزيز و بهشتى كند و كافران را ذليل و دوزخى گرداند(

2.  - ترجمه: این سنت )مادر مورد( پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم، و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت.
3. ترجمه: این سنت خداوند در اقوام پیشین است. برای سنت الهی هیچ‌گونه تغییرخواهی یافت.

4.  - اين سنّت خدا )و طريقه حقّ( است كه در همه ادوار امم گذشته برقرار بوده )كه منافقان و فتنه‌انگیزان را رسولان حق به قتل رسانند( و بدان كه سنّت خدا 
هرگز مبدّل نخواهد گشت.

5.  - سنّت الهى )و قانون نظام ربّانى( بر اين بوده )كه حق بر باطل غالب شود( و ابداً در سنّت خدا تغييرى نخواهى يافت.
6.  - ما آيين همه پيمبرانى را كه پيش از تو فرستاديم نيز همين )توحيد و خداپرستى و هلاك كافران و نجات اهل ايمان( قرار داديم، و اين طريقه ما را تغييرپذير 

نخواهى يافت

دربــارهٔ معنــای ســنت می‌نویســد »ســنت  راغــب اصفهانــی 
خــدای متعــال بــه راه و روش حکمــت او و راه و روش طاعــت 
او اطــاق می‌شــود« )راغــب اصفهانــی، 1392 ق: 251( جنــاب 
فیومــی نیــز ســنت را این‌طــور معنــا کــرده اســت »ســنت یعنــی، 
کثــر علمــا  راه و روش و ســیره« )فیومــی،1405 ق: 4 /546( و ا

کرده‌انــد« هــم بــه ایــن معنــای از ســنت میــل پیدا

مفهوم اصطلاحی سنت در قرآن و روایات
ــنت‌های  ــرده س ــح و بی‌پ ــه واض ک ــود دارد  ــی وج ــران آیات در ق
الهــی را بیــان می‌کنــد و بــه معنــا و مفهــوم ســنت پرداختــه 
کــرد: اســت. از میــان ایــن آیــات می‌تــوان بــه آیــات زیــر اشــاره 
كَفَــرُوا إِنْ يَنْتَهُــوا يُغْفَــرْ لَهُــمْ مــا قَــدْ سَــلَفَ وَ إِنْ  ذيــنَ 

َ
لِلّ قُــلْ 

لين1َ)الأنفــال/38( وَّ
َ ْ
ال تُ  سُــنَّ مَضَــتْ  فَقَــدْ  يَعُــودُوا 

تِنا  لِسُــنَّ تَجِــدُ  لا  وَ  رُسُــلِنا  مِــنْ  قَبْلَــكَ  رْسَــلْنا 
َ
أ قَــدْ  مَــنْ  ةَ  سُــنَّ

)77 2)الإســراء/  تَحْويــاً 
ةِ الِلَّه  ذيــنَ خَلَــوْا مِــنْ قَبْــلُ وَ لَــنْ تَجِــدَ لِسُــنَّ

َ
ةَ الِلَّه فِــي الّ سُــنَّ

)62 )الأحــزاب/   3 تَبْديــاً 
ةِ الِلَّه  ذيــنَ خَلَــوْا مِــنْ قَبْــلُ وَ لَــنْ تَجِــدَ لِسُــنَّ

َ
ةَ الِلَّه فِــي الّ سُــنَّ

)62 4)الأحــزاب/  تَبْديــاً 
الِلَّه  ةِ  لِسُــنَّ تَجِــدَ  لَــنْ  وَ  قَبْــلُ  مِــنْ  خَلَــتْ  قَــدْ  تــي‏ 

َ
الّ الِلَّه  ةَ  سُــنَّ

)23 5)الفتــح/  تَبْديــاً 
تِنا  لِسُــنَّ تَجِــدُ  لا  وَ  رُسُــلِنا  مِــنْ  قَبْلَــكَ  رْسَــلْنا 

َ
أ قَــدْ  مَــنْ  ةَ  سُــنَّ

)77 تَحْويلا6ً)الإســراء/ 
متعــددی  مــوارد  در  اســامی  متــون  در  و  قــرآن  در  ســنت 
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به‌صــورت مفــرد و جمــع به‌کاررفتــه اســت و تعاریفــی بــرای آن 
کرده‌انــد: بیــان 

)قلعجــی،  دارد«  وجــود  الهــی  افعــال  در  کــه  »ضوابطــی   .1  
)250  :1408

کــه خداونــد متعــال امــور عالــم و انســان را  2. »روش‌هایــی 
بــر پایه‌هــای آن‌هــا تدبیــر و اداره می‌کنــد« )مصبــاح یــزدی، 

)1368:425
و  خــاص  آفرینــش  کــه  نیســت  چیــزی  قانــون  و  ســنت   .3
گانــه بــه آن تعلــق بگیــرد. قانــون یــک مفهــوم  خلقــت جدا
کلیــت و  کلــی و انتــزاع ذهنــی اســت و در خــارج بــه شــکل 
قانــون بــودن وجــود نــدارد، آنچــه در خــارج وجــود دارد همان 
نظــام علــت و معلــول اســت. و درجــات و مراتــب آن اســت، کــه 
ــورت  ــه ص ــو دوب ــی ش ــزاع م ــد و انت ــد می‌یاب ــا تجری ــن م در ذه

)139/1  :1368 )مطهــری،  می‌شــود.  منعکــس  قانــون 
علامه مصطفوی در التحقیق می‌نویسد:

»أنّ الأصــل الواحــد فــي هــذه المــادّة: هــو جريان أمــر منضبط، 
كان هــذا الأمــر و جريانــه فــي ظهــور صفــة أو عمــل أو  ســواء 
قــول، و تختلــف الضوابــط باختــاف المــوارد.« )مصطفــوی، 

1430 ق: 289/5(
معنــای اصلــی »ســنت« جریــان یــک امــر منظــم و منضبــط 
ــا در  ــد و ی ــان یاب ــی جری ــور صفت ــر در ظه ــن ام ــواه ای ــت. خ اس
عمــل و قولــی باشــد و ایــن ضوابــط بــه اختــاف مــوارد تغییــر 

. می‌کنــد
کــه ســنت مجموعــه  قــدر مشــترک در ایــن تعاریــف ایــن اســت 
کــم اســت، بــر پایــه قوانیــن  کــه در عالــم حا قوانینــی اســت 

علــت و معلولــی و ســبب و مســببی.

مفهوم‌شناسی نصرت و یاری خدا
معنای لغوی

و  یاری‌کــردن  و  یــاری‌دادن  معنــای  بــه  لغــت.  در  نصــرت 

) نصــر مــاده  )دهخــدا،  کمک‌کــردن. 

معنی اصطلاحی و قرآنی
کلمــه نصــر و مشــتقات آن در قــرآن 143 بــار تکــرار شــده اســت، 

کــه در 46 ســوره و 124 آیــه آمــده اســت.
مقابــل  در  کمک‌کــردن   ، نصــر مــاده  در  کلــی  اصــل  »یــک 
یعنــی  کمک‌کــردن  خــود  کــه  همان‌طــوری  اســت  مخالــف 
کمــک شــود، بــدون نگاه‌کــردن بــه  اینکــه یکشــی در ذاتــش 
کــردن و تقویــت،  غیــر آنشــی. امــا مفاهیمــی چــون انتقــام، عطا
ــه ذکرشــده در آن رعایــت شــود از مصادیــق  ک ــر دو قیــدی  گ ا
گــر دو قیــد رعایــت نشــود مجازگویــی  معنــای اصلــی اســت و ا

)159-156/12  :1360 )مصطفــوی،  اســت« 

فایده شناخت سنت‌ها
خداونــد  بی‌انتهــای  قــدرت  از  جلــوه‌ای  الهــی  ســنت‌های 
بــزرگ اســت، ایــن را بیــان می‌کنــد کــه انســان در برابــر خداونــد 
تســلیم محــض ارادة اوســت به‌یقیــن انســان بــا شــناخت ایــن 
کــه در ایجــاد حــوادث ســخت  ســنت‌ها اعتقــاد پیــدا می‌کنــد 
کــم اســت. این‌کــه انســان بتوانــد  و آســان روزگار قوانینــی حا
کــم بشــود بایــد ایــن ســنت‌ها و قوانیــن  بــر سرنوشــت خــود حا
را بشناســد. بــه تعبیــری دیگــر مهم‌تریــن فایــده ســنت‌های 
کــم شــدن انســان بــر سرنوشــت خــود اســت، باعــث  الهــی حا

عبرت‌گیــری بشــر از تاریــخ می‌شــود.
الهــی  ســنت‌های  شــناخت  فایــدة  دربــارهٔ  ســمیعی  آقــای 
کلــی و  می‌نویســند: »شــناخت ســنت‌ها یــا قوانیــن و مبانــی 
کنــد  کــه انســان بــه نحــوه زندگــی و رفتــار  ثابــت کمــک می‌کنــد 
کــه از طریــق مخالفــت بــا قوانیــن و ســنت‌های الهــی در جهــان 
تاریــخ و حــوادث  از تحــولات  آســیب و ضربــه نشــود  دچــار 
گذشــته درس و عبــرت بگیــرد و آن درس‌هــا را در زندگــی و 
کار ببنــدد.« )ســمیعی، 1397: 27( بــه جایــگاه و  آینــده بــه 
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کــه در  نقــش ســنت الهــی بایــد توجــه زیــادی بشــود تــا جایــی 
عمــل بــه آن اتــکا شــود و نقشــی تعیینکننــده بــرای آن در نظــر 
گرفتــه شــود. رهبــر معظــم انقــاب در بیانــی زیبــا می‌فرماینــد: 
در  انســان  کــه  اســت  ایــن  محاســباتی  خطاهــای  از  »یکــی 
چهارچــوب عوامــل محســوس و فقــط مــادی محــدود بمانــد، 
یعنــی عوامــل معنــوی را کــه خداونــد از آن‌ها خبر داده اســت، 
کــه بــا چشــم دیــده نمی‌شــود ندیــده بگیــرد«  آن چیزیهایــی را 

)1393 )خامنــه‌ای، 

اقسام سنت الهی
ســنت‌های الهــی بــه دودســته: ســنتهای تکوینــی و تشــریعی 
کــم در  از روش حا اســت  تقســیم میشــود. تکوینــی عبــارت 
کــه انســان‌ها در طــول زندگــی خویــش  دنیــا و طبیعــت اســت 
بــا آن مواجــه هســتند. ســنت تکوینــی خــود بــه دودســته ذاتی 
و عرضــی تقســیم می‌شــود. امــا ســنت تشــریعی عبــارت اســت 
کــه تعامــل درســت بــا  از ســنت خداونــد در امــور آخرتــی اســت 
این‌گونــه ســنت‌ها، ســعادت آخــرت را قطعــاً بــه دنبــال دارد و 
کــردن و تعامــل نادرســت، عقوبــت ابــدی آخــرت،  در ناشــکری 
امــری قطعــی، ثابــت و غیرقابل‌تغییــر خواهــد بــود مگــر آن 
کــه توبــه نمایــد. تأثیــر ایــن ســنت، آنــی نیســت و انســان‌ها 

فرصــت جبــران دارنــد.

گی سنت‌های الهی ویژ
 کلمه سـنت و مشـتقات آن در قرآن 21 بار تکرار شـده اسـت. 
سـنت‌های  اسـت.  ذکرشـده  آیـه   15 و  سـوره   11 در  واژه  ایـن 
گیهای  الهـی کـه در قـرآن بـه آن‌ها اشاره‌شـده اسـت دارای ویژ
ثابت و مشـترکی هسـتند که در ذیل به آن‌ها اشـاره می‌شـود.

1.  ترجمه: این سنت )مادر مورد( پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت.
2.  قطعاً پيش از شما روش‏هاىي ]در ميان ملل و جوامع‏[ بوده كه ازمیان‌رفته است، پس در زمین‌گردش كنيد و بادقت و تأمّل بنگريد كه سرانجام تکذیب‌کنندگان 

]حقايق‏[ چگونه بود.

تحول و تبدیل‌ناپذیری سنت‌های الهی
دوام  و  ثبــات  الهــی  ســنت‌های  گی‌هــای  ویژ مهم‌تریــن  از 
کــردار اختیــاری خــود در  کــه قومــی براثــر رفتــار و  اســت. آن‌گاه 
مســیر یــک ســنت الهــی قــرار میگیــرد و آثــار خاصــی در مــورد 
ایشــان حتمیــت مییابــد امــکان تغییــر سرنوشــت او محــال 
کــه قومــی بــا شــناخت و اســتفاده  اســت. البتــه امــکان دارد 
از ســنتی دیگــر و قــراردادن خــود در مســیر آن زمینــه اجــرای 
گاهــی  کنــد.  کارایــی آن جلوگیــری  ســنت را از بیــن ببــرد، یــا از 
کــه تــا  کــه ســنت دارای شــرایط خاصــی باشــد  امــکان دارد 

محقق‌شــدن آن بــه تأخیــر بیفتــد.
سُــلِنَا  رْسَــلْنَا قَبْلَــكَ مِــن رُّ

َ
ةَ مَــن قَــدْ أ خداونــد می‌فرمایــد، »سُــنَّ

تِنَا تحْوِيلاً«)اســرا/77(1 مــراد از عــدم تحویــل   تجِــدُ لِسُــنَّ
َ

وَ ل
عــذاب  خداونــد  کــه  اســت  ایــن  خداونــد  ســنت  تبدیــل  و 
را بــردارد و به‌جــای آن نعمــت و عافیــت بگــذارد. منظــور از 
کــه خداونــد عــذاب فــان  تحــول ســنت الهــی، ایــن اســت 
کنــد.  کــه مســتحق آن بــا نیســت نــازل  قــوم را به‌ســوی قومــی 
کــه  ســنت الهــی نــه تبدیل‌پذیــر اســت و نــه تحویل‌پذیــر چرا

ــت. ــتقیم اس ــیر مس ــر مس ــزرگ ب ــد ب خداون

عمومیت داشتن
فَانظُــرُواْ  رْضِ 

َ ْ
ال فــىِ  فَسِــيرُواْ  سُــنَنٌ  قَبْلِكُــمْ  مِــن  خَلَــتْ  »قَــدْ 

2عمــران/137( بِيــنَ«)آل  الْمُكَذِّ عَاقِبَــةُ  كاَنَ  كَيْــفَ 
گیــر بــودن ســنت‌های الهــی در هــر چیــزی مطلــق اســت، و  فرا
مقیــد بــه چیــزی نیســت. ایــن خصوصیــت در حقیقــت مقــوم 
از مزیــت برخــوردار  گــر یــک ســنت  ا کــه  الهــی اســت  ســنت 
نباشــد ســنت نامیــده نخواهــد شــد. مفهــوم عمومیــت ســنت 
کــه امــکان تخصیــص زدن بعضــی افــراد و اقــوام از  آن اســت 
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ســنت امــکان نــدارد و در زمــان فراهم‌شــدن شــرایط خــاص 
نمونــه  بــرای  بــود.  خواهــد  حتمــی  آن  اجــرای  ســنت  یــک 
ــان‌ها  ــه انس ــه هم ک ــرد  ــی یادک ــان اله ــنت امتح ــوان از س می‌ت
کــه  کریــم بــه کســانی  و جوامــع بشــری را در برمیگیــرد. قــرآن 
مْ 

َ
خــود را از ایــن ســنت الهــی جــدا می‌داننــد، می‌فرمایــد: »أ

ذِيــنَ خَلَــوْاْ 
َ
ثَــلُ الّ تِكُــم مَّ

ْ
ــا يَأ ــةَ وَ لَمَّ ن تَدْخُلُــواْ الْجَنَّ

َ
حَسِــبْتُمْ أ

قَبْلِكُم«1)بقــره/214( مِــن 

ثبات و دوام
گیــر اســت،  اســتمرار و مداومــت داشــتن لازمــة ســنت الهــی فرا
کــه در برخــی  چــون بــا مقطعــی شــدن ســنت بــه ایــن صــورت 
اوقــات بــرای بعضــی افــراد و جامعه‌هــا ســنت بــه اجــرا دربیایــد 
و بــرای برخــی دیگــر اینگونــه نباشــد. موجــب تبعیــض خواهــد 

کــه باعدالــت و هــدف آفرینــش انســان ســازگار نیســت. شــد 

یک‌نواختی یا تکرارپذیری
ــه ایــن معناســت قاعده‌منــد  تکرارپذیــری ســنت‌های الهــی ب
ــادف،  ــاس تص ــر اس ــه و ب ــدون برنام ــه ب ــتند ن ــه‌ای هس و رابط
تکرارپذیــری  بــر  کیــد  تأ بــا  کریــم  قــرن  اتفــاق.  و  شــانس 
ســنت‌های الهــی می‌خواهــد بــر ماهیــت علمــی آن‌هــا را بیــان 
گاهانــه دربــاره  کنــد و در انســان مســلمان و مؤمــن احساســی آ

)78  :1399 ، آورد. )صــدر تاریخــی پدیــد  جریان‌هــای 

منافات نداشتن سنت الهی بااراده انسان
کــه منافــات بــا اختیــار و  ســنت‌های الهــی اینگونــه نیســتند 
اراده انســان داشــته باشــند، و آن را تحت‌الشــعاع خــود قــرار 
ــفه‌های  ــاس فلس ــر اس ــه ب ک ــانی  ــدة کس ــاف عقی ــد. برخ دهن

1.  آيا پنداشته‏ايد درحالی‌که هنوز حادثه‏هاىي مانند حوادث گذشتگان شما را نيامده، وارد بهشت م‏ىشويد
2. . يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملتى را ]به‌سوی بلا، نكبت، شكست و شقاوت‏[ تغيير نم‏ىدهد تا آنكه آنان آنچه را ]از صفات خوب و رفتار شايسته و پسنديده‏[ در 

وجودشان قرار دارد به زشت‏ىها و گناه تغيير دهند.
3.  ترجمه: اينانند كه خدا لعنتشان كرده

و  اجتماعــی  تغییــرات  کــه  کرده‌انــد  تــاش  مادی‌گرایــان 
انقلاب‌هــا را بــه ابزارهــای تولیــد و طبقــه اقتصــادی نســبت 
را  آن  کرده‌انــد،  غفلــت  انســان  اختیــار  اراده،  از  و  دهنــد 
کریــم توجــه مــا را بــه نقــش اساســی  گرفتهانــد. قــرآن  نادیــده 
کــه حتــی  ــا جایــی  خواســت و ارادة انســانی جلــب می‌کنــد، ت
بــر  الهــی  قضــای  کــه  را  الهــی  ســنت‌های  از  برخــی  اجــرای 
گرفتــه اســت. در اثــر تقــوا و  تحقــق بلاقیــد و شــرط آن قــرار 
اعمــال نیــک و فراهم‌کــردن شــرایط ســنت‌های الهــی تغییــر 
واْ مَــا   يُغَيــرُّ مَــا بِقَــوْمٍ حَتــىَ‏ يُغَيــرُّ

َ
می‌کنــد، ماننــد آیــه: »إِنَّ الَلَّه ل

نفُسِــهِمْ« 2 )رعــد/ 11(
َ
بِأ

شرایط تحقق قطعی نصرت الهی
شــرایط  در  مؤمنــان  بــه  خداونــد  یــاری  و  الهــی  نصــرت   
قــرآن  در  اســت.  قرآنــی  ارجمنــد  آموزه‌هــای  ازجملــه  ویــژه، 
از یک‌ســوی نصــرت مؤمنــان، ســنتی پایــدار و قطعــی تلقــی 
شــده و از ســوی دیگــر شــرایط و مقدمــات دســتیابی بــه ایــن 

کــه بــه آن‌هــا اشــاره می‌شــود. ســنت تبییــن شــده اســت 

دوری از کفر و الحاد
الهــی  ادیــان  ســایر  و  اســام  در  اعتقــادی  پایــه  اصلی‌تریــن 
تحریف‌نشــده، ایمــان بــه خداونــد اســت. در آیــات زیــادی بــر 
آن تکیــه شــده اســت و از زمــرة اولیــن احــکام اســامی بــرای 
مهم‌تریــن  طاغــوت  و  کفــر  ریشــه‌کن‌کردن  اســت،  انســان‌ها 
ک دریافــت نصــرت  کفــر مــا هــدف انبیــا اســت. پــس دوری از 

الهــی اســت. خداونــد در ایــن بــاره می‌فرمایــد:
علامــه  مرحــوم   )52/  3 الُلَّه«)نســاء  لَعَنَهُــمُ  ذِيــنَ 

َ
الّ ولئِــكَ 

ُ
»أ

وقــوع  از  شــريفه  آيــه  »ايــن  می‌فرماینــد:   1 طباطبایــی 
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كــه در آن واقعــه، بعضــى ازاهــل حادثــه‏اى خبــر م‏ىدهــد، 
کــرده و  كتــاب بــه نفــع مشــريكن و علیــه مؤمنيــن قضــاوت 
گفته‌انــد: مشــريكن هدايــت یافتــه تــر از مؤمنيــن و راهشــان 
هدايت‏کنندهتــر از راه مؤمنيــن اســت، بــا اينكــه نــزد مؤمنيــن 
چيــزى به‌جــز ديــن توحيــد نبوداســت. نــزد مشــريكن چيــزى 
به‌جــز ايمــان بــه جبــت و طاغــوت نبــود، جبــت و طاغوتــى 
ــه  ــپس ب ــبت داده و س ــان نس ــه ايش ــى آن را ب ــداى تعال ــه خ ك
كــرده اســت.« )طباطبایــی، 74 13: 4  هميــن جــرم لعنتشــان 

)597/
ذِيــنَ لَعَنَهُــمُ الُلَّه« 1 )نســاء/ 52( 

َ
ولئِــكَ الّ

ُ
 و خداونــد فرمــود: »أ

ــاره میفرمایــد: »دشــمن ایــران  رهبــر انقــاب اســامی دراین‌ب
کــه دشــمن  محکوم‌بــه شکســت اســت؛ علّــت هــم ایــن اســت 
باطــل دارد، حرکــت می‌کنــد درراه غلــط  ایــران درراه  ملّــت 

دارد حرکــت می‌کنــد« )خامنــه‌ای، 1398(
کــه خداونــد آن را یــاری نمــی ایــن همــان راه شــیطان اســت 
دهــد، به‌خاطــر جنگ‌افروزی‌هــا، فتنه‌هــا، اسلام‌هراســی‌ها 
ثروت‌هــای  و  منابــع  در  آن‌هــا  طمع‌ورزی‌هــا  همچنیــن 
کــرده اســت. در  آنهــا را از درگاه خــود دور  دیگــران خداونــد 
کــه یــاری الهــی بــه  واقعیــت و نفس‌الامــر این‌چنیــن اســت 
جبهــه حــق و افــراد مؤمــن تعلــق میگیــرد و شکســت جبهــه 

باطــل قطعــی و یقینــی اســت.

اعتماد به وعده الهی
وعــده ‌و  کــه  دارد  وجــود  آیــات  از  بعضــی  کریــم  قــرآن  در 
انســان  بــرای  عــذاب  و  ثــواب  دربــارهٔ  متعــددی  وعیدهــای 
خداونــد فرمــوده اســت، دلیــل آن تبییــن راه و روش زندگــی 
کــه انســانها را در یــک چارچــوب معیــن قــرار  در دنیــا اســت 

1.  اينانند كه خدا لعنتشان كرده
2.  يقيناً وعده خدا ]در مورد يارى و پيروزى تو[ حق است

3.  قطعاً خدا به كسانى كه ]دين‏[ او را يارى م‏ىدهند يارى م‏ىرساند

می‌دهــد.  حرکــت  رســتگاری  مســیر  در  را  آن‌هــا  و  می‌دهــد 
و  دلگرمــی  موجــب  خداونــد  حــق  وعــدة  بــه  اعتمادکــردن 
بــه  خداونــد  میشــود.  بندگــی  مســیر  در  مؤمنــان  تشــویق 
وعــدة خــود عمــل خواهــد کــرد، یــاری خــود را مختــص کســانی 

الهــی هســتند. بــه وعــدة  کــه معتقــد  می‌دانــد 
« )روم/60(  ــقٌّ ــدَ الِلَّه حَ ــد: 2 »إِنَّ وَعْ ــم می‌فرمایی کری ــرآن   در ق
مرحــوم علامــه در ایــن بــاره می‌فرمایــد: »وعــده خــدا حــق 
كنــد، قطعــاً خواهــد  كــه یــاری‌ات  گــر او وعــده داده  اســت و ا

)310/ 16 کــرد« )طباطبایــی، 1374: 
»او بــه تــو و مؤمنــان وعــده پيــروزى، و خلافــت در ارض، و 
، و نــور بــر ظلمــت، و علــم بــر جهــل، داده  كفــر غلبــه اســام بــر 
اســت، و بــه ايــن وعــده، جامــه عمــل م‏ىپوشــاند« )مــکارم 

)489/  1374:16 شــیرازی، 
كــه  كلمــه وعــده در اينجــا اشــاره بــه وعده‏هــاى مكــررى اســت 
قــرآن در مــورد پيــروزى مؤمنــان داده شــده اســت. در ایــن 
، اعتمــاد  بــاره رهبــر انقــاب می‌فرماینــد: ‏ »یــک مســئلة دیگــر
بــه وعــدة الهــی اســت، خداونــد متعــال در چنــد جــای قــرآن 
ــی در  ــر کس گ ــه ا ک ــت  ــده داده اس ــت وع ــا صراح ــنی و ب به‌روش
ــد داد؛  ــرت خواه ــد، او را نص کن ــاش  ــن ت ــدا و در راه دی راه خ
در یکجــا میفرمایــد: »وَلَیَنصُــرَنَّ الُله مَــن یَنصُــرُه« )حــج/40(3 
خــب ایــن یــک وعــده اســت، بــه ایــن وعــده بایــد اعتمــاد 

کــرد.« )خامنــه‌ای، 1398(

 رعایت تقوا
تقــوی  مطرح‌کــردن  بــا  متعــال  خداونــد  قــرآن  آیــات  در 
به‌عنــوان زیربنــای ارزش‌هــای انســانی، توجــه خاصــی بــه ایــن 
می‌فرماینــد:  )ع(  علــی  حضــرت  اســت.  داده  نشــان  مقولــه 
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نامــه  )نهج‌البلاغــه:  مْرِکُــمْ« 
َ
أ نَظْــمِ  وَ  الِلَّه  بِتَقْــوَى  وصِیکُمَــا 

ُ
»أ

ک ارزش یافتــن  کریــم خداونــد متعــال مــا قــرآن  47(1و در 
كْرَمَكــمْ 

َ
أ »إِنَّ  می‌فرماییــد:  و  می‌دانــد  تقــوی  را  انســان‌ها 

از  )حجــرات/13(2   » خَبِيــرٌ عَلِيــمٌ  الَلَّه  إِنَّ  تْقَئكُــمْ 
َ
أ الِلَّه  عِنــدَ 

ارزش دادن بــه چیزهایــی ماننــد قومیــت، نــژاد و... مســائل 
اختلاف‌افکــن دوری شــده اســت، تــا اینکــه رویکــرد آخــرت 
بی‌فایــده  امــور  از  انســان‌ها  باشــد  تقویت‌شــده  محــوری 
کــه اشــاره بــه تقــوای الهــی  آیاتــی  مصــون بماننــد. از دیگــر 

آیــه اســت: ایــن  می‌کنــد، 
سِنُون«)نحل/128(3  ذِينَ هُم محُّ

َ
قَواْ وَّ الّ

َ
ذِينَ اتّ

َ
»إِنَّ الَلَّه مَعَ الّ

استفاده  تعبير  ايــن  »از  می‌فرماید:  آیــه  ایــن  دربـــاره  علامه 
براى  مستقلى  سبب  يك  هر  احسان  و  تقوى  كه  م‏ىشود 
دفع  و  ديــن  دشمنان  مكر  ابــطــال  و  الهى  نصرت  موهبت 
همچنین   )539/  1374:12 هستند«)طباطبایی،  آنان  يكد 
آیت‌الله مکارم در تفسیرشان می‌نویسند: »تقوا در همه ابعاد 
برابر مخالفان، يعنى  و در مفهوم وسيعش، ازجمله تقوا در 
رعايت  را  اسلامى  اخــاق  اصــول  بايد  دشمن  برابر  در  حتى 
رعايت  منحرفان  با  نمود،  اسلامى  معامله  اسيران  با  كــرد، 
كرد، از دروغ و تهمت پرهيز نمود، و حتى در  انصاف و ادب 
ميدان جنگ همان‌گونه که در اصول تعليمات جنگى اسلام 
اســامــى حفظ شــود«  مــوازيــن  و  تقوا  بايد  اســت  واردشـــده 

)مکارم شیرازی، 1374: 11 /460(
کید بر این ارزش اساســی می‌فرماید:  رهبــری انقــاب هــم بــا تأ
»همــة بــرادران عزیــز را و خــودم را دعــوت میکنــم توصیه می
گــر نصــرت الهــی را می‌خواهیــم  کنــم بــه رعایــت تقــوای الهــی. ا
گــر توفیقــات الهــی را می‌خواهیــم، هدایــت  در تقــوا اســت؛ ا

1.  تمام شما را، به تقواي الهی و نظم در کارها سفارش می‌کنم
گاه است. 2.  ب‏ىترديد گرام‏ىترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست. يقيناً خدا دانا و آ

3.  ب‏ىترديد خدا با كسانى است كه پرهيزكارى پيشه كرده‏اند و آنان كه ]واقعاً[ نكيوكارند.
4.  مگر كسانى كه ]از گناه بزرگ نفاق‏[ توبه كردند، و ]مفاسد خود را[ اصلاح نمودند، و به خدا تمسّك جستند، و عبادتشان را براى خدا خالص ساختند؛ پس آنان 

در زمره مؤمنان‏اند، و خدا به‌زودی مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد داد.

گشــایش در  گــر فــرج و  الهــی را می‌خواهیــم در تقــوا اســت؛ ا
مســائل شــخصی و اجتماعــی را می‌خواهیــم در تقــوا اســت؛ 
کار  معیــار  تقــوای الهــی را  کــه  کنیــم  کوشــش  بایــد  همــه 
ــات معظــم لهدرخطبــه هــای ــرار بدهیــم« )بیان خودمــان ق
الهــی در  بــا رعایــت دســتورات  نمازجمعــه،27 /10 /1398( 
تــرک محرمــات و انجــام واجبــات و ارتبــاط معنــوی عمیــق بــا 
خداونــد انســان می‌توانــد کــه معیــت و همراهــی خداونــد را بــه 

کنــد. دســت آورد و از تنگناهــا فــردی و اجتماعــی عبــور 

اخلاص
کــه آیــات متعــددی  یکــی از ضروری‌تریــن دســتورات قرآنــی 
گرچــه  دربــارة آن بیــان شــده اســت، مفهــوم اخــاص اســت 
ــی مشــتقات  ــرآن نیامــده اســت، ول کلمــه اخــاص در ق خــود 
ــاره  ــه به‌صراحــت درب ک ــار تکــرار شــده اســت  آن در قــرآن 31 ب
ذيــنَ 

َ
 الّ

َ
گفتــه اســت. ماننــد ایــن مــورد: »إِلّا اخــاص ســخن 

ولئِــكَ 
ُ
ِ فَأ

خْلَصُــوا دينَهُــمْ لَِّ
َ
صْلَحُــوا وَ اعْتَصَمُــوا بِــالِلَّه وَ أ

َ
تابُــوا وَ أ

جْــراً عَظيمــاً« 
َ
مَــعَ الْمُؤْمِنيــنَ وَ سَــوْفَ يُــؤْتِ الُلَّه الْمُؤْمِنيــنَ أ

4)نســاء/146(

حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای حفظــه‌الله دربــاره ارتبــاط اخلاص 
کــه تــا در راه  بــا نصــرت الهــی می‌فرماینــد: همــة مــا بدانیــم 
حــرف  می‌کنیــم،  حرکــت  می‌کنیــم،  کار  خــدا  بــرای  و  خــدا 
ــی  ــدة اله ــن وع ــرد؛ ای ک ــد  ــک خواه ــا کم ــه م ــدا ب ــم، خ می‌زنی
اســت: اِن تَنصُــرُوا الَلَ یَنصُرکُــم؛ )۱( وَ لَیَنصُــرَنَّ الَلُ مَــن یَنصُــرُه. 
گــر نیّــت شــما نصــرت خــدا اســت، بلاشــک خــدای ‌متعــال  )۱( ا
گاهــی طریقــة کمــک را خودمــان  کــرد؛  بــه شــما کمــک خواهــد 
گاهــی هــم نمی‌فهمیــم،  می‌فهمیــم، تشــخیص می‌دهیــم، 
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کار پیــش  کار راه افتــاد،  کمــک شــدیم، می‌بینیــم  ‌می‌بینیــم 
رفــت؛ ایــن کمــک الهــی اســت. نیت‌هــا را خدایــی کنیــم. نیّــت 
خدایــی هــم بــه ‌ایــن معنــا نیســت کــه هــر وقــت بخواهیــم یــک 
کنیــد بگوییــم  حرکتــی انجــام بدهیــم، همــان جــا مثــاً فــرض 
کار را انجــام می‌دهــم ‌بــرای رضــای خــدا؛ نــه، همیــن  ایــن 
کــه شــما بــه مــردم رحــم می‌کنیــد، ایــن نیّــت خدایــی اســت؛ 
ــن  ــد، ای ــت ‌کنی ــد خدم ــور می‌خواهی ــه کش ــما ب ــه ش ک ــن  همی
کــه شــما می‌خواهیــد یــک  یــک نیّــت خدایــی اســت؛ همیــن 
کار هنــری خلــق کنیــد کــه چهــار نفــر را هدایــت کنــد، ایــن نیّت 
کــه وارد بشــویم، خــدای  نیّــت خدایــی  بــا  ‌خدایــی اســت. 

ــه‌ای، 1402( ــرد. )خامن ک ــد  ــک خواه ــم کم ــال ه متع
وعــدة  بــه  بااخــاص  انســان‌های  اعتمــاد  دربــاره  ایشــان 
گــی برجســته اباعبــدالله علیه‌الســام  پیــروزی الهــی بــه بیــان ویژ

می‌فرماینــد:
»برجســتگی وجــود اباعبــدالَلّ علیه‌السّــام دارای ابعــاد اســت 
کــه هــر کــدام از ایــن ابعــاد هم بحث و توضیــح و تبیین فراوانی 
گــر دو، ســه صفــت برجســته را در میــان  بــه دنبــال دارد؛ ولــی ا
همــة ایــن برجســتگی‌ها اســم بیاوریــم، یکــی از آنهــا »اخلاص« 
اســت؛ یعنــی رعایت‌کــردن وظیفــة خدایــی و دخالت‌نــدادن 
 . کار در  مــادّی  انگیزه‌هــای  و  گروهــی  و  شــخصی  منافــع 
صفــت برجســتة دیگــر »اعتمــاد بــه خــدا« ســت. ظواهــر حکــم 
کربــا خامــوش خواهــد  کــه ایــن شــعله در صحــرای  می‌کــرد 
شــد. چطــور ایــن را »فــرزدقِ« شــاعر می‌دیــد؛ امــا امام حســین 
کوفــه  از  کــه  نصیحت‌کنندگانــی  نمی‌دیــد؟!  علیه‌السّــام 
علیه‌السّــام  علــی  بــن  حســین  امــا  می‌دیدنــد؛  می‌آمدنــد، 
کــه عیــن الَلّ بــود، نمی‌دیــد و نمی‌فهمیــد؟! ظواهــر همیــن 
کــه علی‌رغــم ایــن  بــود؛ ولــی اعتمــاد بــه خــدا حکــم می‌کــرد 
کــه حــرف حــق و ســخن درســت او غالــب  کنــد  ، یقیــن  ظواهــر
کــه نیّــت و هــدف  خواهــد شــد. اصــل قضیــه هــم ایــن اســت 

کــرد، بــرای  گــر هــدف تحقّــق پیــدا  کنــد. ا انســان تحقّــق پیــدا 
کــه مهــم نیســت. یکــی از  انســانِ بااخــاص، شــخصِ خــود او 
بــزرگان اهــل ســلوک و معرفــت را دیــدم در نامــه‌ای نوشــته 
گــر فــرض کنیــم - بــه فــرض محــال - همــة کارهایــی  اســت کــه ا
داد  انجــام  ‌علیه‌وآله‌وســلّم  صلّی‌الَلّ اســام  نبیّ‌مکــرّم  کــه 
انجــام می‌گرفــت،  انجــام دهــد،  را  آنهــا  کــه  بــود  او  و هــدفِ 
پیامبــر  آن صــورت  در  آیــا   ، کــس دیگــر یــک  نــام  بــه  منتهــا 
ــری  ــام دیگ ــه ن ــون ب ــه چ ک ــت  ــا می‌گف ــود؟ آی ــی ب ــام ناراض اس
کــرد؟ آیــا این‌گونــه بــود؟ یــا نــه؛ هــدف ایــن  اســت، نخواهــم 
کســی انجــام  گیــرد؛ بــه نــام چــه  کارهــا انجــام  کــه آن  اســت 
»شــخص«  اســت.  مهــمّ  هــدف  پــس،  نیســت.  مهــم  گیــرد، 
و »مــن« و »خــود« بــرای انســانِ بااخــاص اهمیتــی نــدارد. 
کــه  اخــاص را دارد، اعتمــاد بــه خــدا را هــم دارد. می‌دانــد 
کــرد؛ چــون  خــدای متعــال حتمــاً ایــن هــدف را غالــب خواهــد 
فرمــوده اســت: »و انّ جندنــا لهــم الغالبــون« )صافــات/173( 
کــه غالب‌انــد، در میــدان جهــاد بــه  خیلــی از ایــن جنــودی 
ــوده  ــن فرم ــد؛ لیک ــن می‌رون ــد و از بی ــهادت می‌افتن ک ش ــا خ
اســت: »و انّ جندنــا لهــم الغالبــون«؛ درعین‌حــال غلبــه بــا 

)1377 )خامنــه‌ای،  آنهاســت.« 

ایستادگی در مقابل باطل
ــت  ــور اس ــی متص ــرای آن هدف ــه ب ک ــی  ــر راه ــردن در ه اقدام‌ک
ــوب نزدیــک شــود  ــه مطل ــا ب ــا مقاومــت همــراه باشــد ت ــد ب بای
مقصــد  بــه  یــا  نباشــد  همــراه  ایســتادگی  بــا  چنانچــه  گــر  ا
دچــار  و  می‌شــود  خــارج  آن  مســیر  از  اینکــه  یــا  نمی‌رســد 
اســتحاله می‌شــود. پــس بــرای دســتیابی بــه اهــداف متعالــی 
اســامی  حکومــت  ایجــاد  مثــل  دارد  وجــود  اســام  در  کــه 
کــه مقاومــت  ــرای دریافــت نصــرت الهــی لازم اســت  ، ب ــر گی فرا
كَمَــا  »فَاسْــتَقِمْ  می‌فرمایــد:  بــاره  ایــن  در  خداونــد  شــود، 
 » ــرٌ ــونَ بَصِي ــا تَعْمَلُ ــهُ بِمَ

َ
ــوْاْ إِنّ  تَطْغَ

َ
ــكَ وَ ل ــابَ مَعَ ــن تَ ــرْتَ وَ مَ مِ

ُ
أ
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کــه: »اســتقامت  )هود/112(1آیــت‌الله مــکارم تذکــر می‌دهنــد 
و  مبــارزه  طريــق  اســتقامت در  کــن،  ارشــاد  و  تبليــغ  راه  در 
كــن، اســتقامت در انجــام وظایــف الهــى و پیاده‌کــردن  پيــكار 

)257/  1374:9 شــیرازی،  )مــکارم  كــن«  قــرآن  تعليمــات 
ولــى ايــن اســتقامت نبایــد به‌خاطــر خوشــآيند ایــن‌وآن باشــد، 
کســب عنــوان قهرمانــى،  نــه از روى تظاهــر و ريــا، نــه بــرای 
و  موفقيــت  كســب  ثــروت  مقــام،  به‌دســت‌آوردن  بــراى  نــه 
کــه بــه تــو  قــدرت، بلكــه تنهــا به‌خاطــر فرمــان خــدا و آن‌گونــه 
کــن البتــه ایســتادگی همــراه  دســتور داده شــده اســت، عمــل 
بــا ســختی‌های فــراوان اســت و آســانی کمتــری دارد. رهبــر 
می‌فرمایــد:  دشــمن  مقابــل  در  ایســتادگی  دربــاره  انقــاب 
کنیــد،  اســتقامت  و  کنیــد،  پافشــاری  راه  ایــن  در  گــر  »ا
کنیــد  مقاومت‌کــردن یعنــی منحرف‌نشــدن، درســت حرکــت 
کنیــد مشــکلات زندگــی  در همیــن طریــق مســتقیم، حرکــت 
شــد«  خواهنــد  برطــرف  ضعف‌هــا  شــد.  خواهــد  حــل  هــم 

)1399 )خامنــه‌ای، 

 جهاد
کــه توجــه  یکــی از مفاهیــم بلنــد و اساســی در متــون اســامی 
زیــادی بــه آن شــده اســت بحــث جهــاد و از خودگذشــتگی 
اســت، البتــه بــا قیــد فی‌ســبیل‌الله چــون افــراد غیــر موحــد در 
کثــری بــه اهــداف دنیایــی خــود  صــورت تــاش و کوشــش حدا
می‌رســند؛ ولــی دیگــر عنایــت خــاص الهــی شاملشــان نمــی
ک یــاری خــاص خــود را این‌گونــه  شــود. خداونــد متعــال مــا
ــمْ سُــبُلَنَا وَ إِنَّ   فِينَــا لَنهَدِيَنهُّ

ْ
ذِيــنَ جَاهَــدُوا

َ
می‌فرمایــد: »وَ الّ

ــوت/69( ــنِينَ« 2 )عنکب ــعَ الْمُحْسِ الَلَّه لَمَ

1. پس همان‌گونه كه فرمان يافته‏اى ايستادگى كن؛ و نيز آنان كه همراهت به‌سوی خدا روى آورده‏اند ]ايستادگى كنند[ و سركشى مكنيد كه او به آنچه انجام 
م‏ىدهيد، بيناست.

2.  - و كسانى كه براى ]به‌دست‌آوردن خشنودى‏[ ما ]با جان و مال‏[ كوشيدند، ب‏ىترديد آنان را به راه‏هاى خود ]راه رشد، سعادت، كمال، كرامت، بهشت و مقام 
قرب‏[ راهنماىي مك‏ىنيم؛ و يقيناً خدا با نكيوكاران است.

ــد:  ــاد، می‌فرمای ــر جه ــد ب کی ــور تأ ــی 1 به‌منظ ــه طباطبای علام
»كلمــه جاهــدوا از مــاده جهــد اســت. جهــد بــه معنــاى وســع 
آخريــن  بــه معنــاى به‌کاربــردن  و طاقــت اســت، ومجاهــدة 
حــد وســع و قــدرت در دفــع دشــمن اســت. جهــاد بــر ســه 
قســم اســت، جهــاد بــا دشــمن ظاهــرى، و جهــاد بــا شــيطان، 
و   )227/  1374:16 )طباطبایــی،  نفــس اســت«  جهــاد  و 
کلماتــی  در بعضــی آیــات دیگــر همراهــی و یــاری خداونــد بــا 
به‌غیــراز مــاده اصلــی نصــر آمــده اســت. ماننــد آیــه،69 ســوره 
کــه علامــه خاطرنشــان می‌کننــد: ‏ »كلمــه مــع را بــه  عنکبــوت 
كــرده، چــون شــامل نصــرت  معيــت رحمــت و عنايــت تفســير 
و يــارى او و ســاير اقســام عنايــات خــداى ســبحان بــا بنــدگان 
كمــال عنايــت را بــه ايشــان  محســن او خواهــد بــود، چــون او 
دارد، و رحمتــش شــامل حــال ايشــان اســت، و ايــن معيــت 
اخــص از معيــت وجــودى اســت« )همــان، 228( یــک نتیجــه 
کلــی کــه می‌تــوان گرفــت ایــن اســت کــه هرکــس در مســیر الهــی 
در هــر بخشــی از عقیدتــی، سیاســی، نظامــی و دیگــر حوزه‌هــا 
تــاش را بــه همــراه اخــاص انجــام دهــد مشــمول رحمــت 
الهــی و معیــت او می‌شــود. رهبــر انقــاب دربــاره اهمیت جهاد 
کــه دفــاع  و ارتبــاط آن بــه نصــرت الهــی می‌فرمایــد: »آن وقتــی 
کوتاهــی، بــه مناطــق  مقــدّس شــروع شــد، بعــد از مثــاً مــدّت 
جنگــی کــه انســان می‌رفــت، جــز حــزن، جــز غــم، جــز ‌تاریکــی و 
تیرگــی چیــزی نمی‌دیــد؛ در ایــن فضــا، ایــن جوان‌هــا از جــان 
گذشــتند آمدنــد وارد میــدان شــدند، ثابت‌قــدم  خودشــان 
ایســتادند ‌و توانســتند صفحــه را برگرداننــد، توانســتند هدایت 
ــدوا  ــنَ جاهَ ذی

َ
ــد. »وَ الّ کنن ــب  ــروردگار را جل ــروزی پ ــی و پی اله

کــه جهــاد  کســانی  هُــم ‌سُــبُلَنا«)عنکبوت/ 69(  لَنَهدِیَنَّ فینــا 
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را  نصرتــش  را،  کمکــش  را،  هدایتــش  متعــال  خــدای  کننــد، 
کردنــد ــــ  کــه ‌تــاوت  بــه آنهــا عنایــت می‌کنــد. همیــن آیاتــی 
»تُؤمِنــونَ بِــالِلَّه وَ رَسُــولِهِ وَ تُجاهِــدونَ فــی سَــبیلِ الِلَّه بِاَموالِکُــم 
وَ اَنفُسِــکُم« تــا »یُدخِلکُــم جَنّــاتٍ تَجــری مِــن ‌تَحتِهَــا الَانهــارُ ... 
ــف/ 11- ــب« )الص ــحٌ قَری ــنَ الِلَّه وَ فَت ــرٌ مِ ــا نَص ــرى تُحِبّونَه وَ اُخ
13( ــــ ]می‌فرمایــد[ تــاش می‌کنیــم، خــدای متعــال نصــرش را 

ب(  ،1402 )خامنــه‌ای،  می‌فرســتد. 

اقامه احکام الهی
رعایــت قانــون در هــر جامعــه ایــی لازم اســت چــه آن جامعــه 
بــر آن  قوانیــن الهــی داشــته باشــد، و چــه برنامــه غیرالهــی 
می‌رســاند،  را  قانــون  ضــرورت  مطلــب  ایــن  باشــد.  کــم  حا
خصوصــاً کــه در جامعــه الهــی برپایــی حــدود دینــی از اهمیــت 
بالایــی برخــوردار اســت. بــه دلیــل اینکــه بحــث از آخــرت و 
ابدیتشــان مدنظــر نظــر اســت. خداونــد هــم در آیاتــی بــه لــزوم 
برپایــی احــکام الهــی اهتمــام ورزیــده اســت. خداونــد متعــال 
ــوةَ وَ  ــوا الصَل ــی الَارضِ اَقامُ ــم فِ نّاهُ

َ
ــنَ اِن مَکّ ذی

َ
ــد: »اَلّ می‌فرمای

کــوة وَ اَمَــروا بِالمَعــروفِ وَ نَهَــوا عَــنِ المُنکَــرِ وَ لِِّ عاقِبــةُ  ءاتَــوُا الزَّ
«)حــج/41(1 الُامور

کــه ايشــان را در   و مــراد از تميكــن آنــان در زميــن ايــن اســت 
كــه بخواهنــد  کاری را  کنــد، به‌طوری‌کــه هــر  زميــن نیرومنــد 
نتوانــد  مزاحمــى  يــا  مانعــى  و هيــچ  انجــام دهنــد،  بتواننــد 
آنــان  توصيــف  در  طباطبایــی  علامــه  شــود.  آنــان  راه  ســد 
م‏ىفرمايــد: »در ميــان همــه انــواع و انحــاء زندگــى يــك زندگــى 
وجــود  بــه  صالــح  جامعــه‌ای  و  مك‏ىننــد  اختيــار  را  صالــح 
ــا داشــته، و زکات داده  کــه در آن جامعــه نمــاز بــه پ می‌آورنــد 
م‏ىگيــرد«  انجــام  نهی‌ازمنکــر  و  امربه‌معــروف  م‏ىشــود، 

گر آنان را در زمين قدرت و تمكّن دهيم، نماز را برپا م‏ىدارند، و زكات م‏ىپردازند، و مردم را به كارهاى پسنديده وامی‌دارند و از كارهاى زشت  1.  همانان كه ا
بازم‏ىدارند؛ و عاقبت همه كارها فقط در اختيار خداست.

)546/  14 )طباطبایــی،1374: 
حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای می‌فرماینــد: »خداونــد متعــال 
شــرطی  اســت،  داده  نصــرت  وعــدة  کــه  کســانی  آن  بــرای 
ذیــنَ 

َ
* اَلّ مقــرّر فرمــوده اســت: »وَ اِنَّ الَله عَلــی نَصرِهِــم لَقَدیــر

کــوة وَ اَمَــروا  نّاهُــم فِــی الَارضِ اَقامُــوا الصَلــوةَ وَ ءاتَــوُا الزَّ
َ
اِن مَکّ

« )حــج/ 39(  بِالمَعــروفِ وَ نَهَــوا عَــنِ المُنکَــرِ وَ لِِّ عاقِبــةُ الُامــور
خداونــد متعــال چهــار شــاخص را در ایــن آیــه‌ی شــریفه بــرای 
کــه قــدرت در اختیــار آنهــا قــرار می‌گیــرد و از زیــر  آن مؤمنانــی 
کــرده و  ســلطه‌ی قدرتمنــدان جائــر خــارج می‌شــوند، معیّــن 
«؛ خــدای  کــه »اِنَّ الَله عَلــی نَصرِهِــم لَقَدیــر کــرده اســت  وعــده 
کنــد و  کــه یــک چنیــن ملّتــی را نصــرت  متعــال قــادر اســت 
کــرد. از ایــن چهــار شــرط، یکــی  یقینــاً هــم نصــرت خواهــد 
نمــاز اســت، یکــی زکات اســت، یکــی امــر بــه معــروف اســت 
ــت و  ــار خصوصیّ ــن چه ــدام ای ک ــر  . ه ــر ــی از منک ــری نه و دیگ
چهــار شــاخص، یــک جنبــه‌ی فــردی و شــخصی دارنــد، لکــن 
ــازی  ــر در نظام‌س ــی و تأثی ــه‌ی اجتماع ــک جنب ــار آن، ی کن در 

اجتماعــی ]هــم[ دارنــد. )خامنــه‌ای، 1394(

هجرت
کــه ســخن از هجــرت پیــش می‌آیــد در نــگاه اول   هنگامــی 
مدینــه  بــه  مکــه  از  پیامبــر  حرکــت  متوجــه  ذهن‌هــا  تمــام 
هجــرت  اســامی،  متــون  در  دقــت  کمــی  با ولــی  می‌شــود. 
گســتره  بلکــه  نمی‌باشــد؛  خاصــی  مــکان  و  زمــان  مختــص 
یــاری خداونــد،  آیاتــی  را شــامل می‌شــود. در  بزرگــی  زمانــی 

آن جملــه از  اســت.  بــه هجــرت  مشــروط 
وَ  الِلَّه  سَــبيلِ  فــي‏  جاهَــدُوا  وَ  هاجَــرُوا  وَ  آمَنُــوا  ذيــنَ 

َ
الّ »وَ   

ــا لَهُــمْ مَغْفِــرَةٌ 
ً

ولئِــكَ هُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ حَقّ
ُ
ذيــنَ آوَوْا وَ نَصَــرُوا أ

َ
الّ
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كَريمٌ«1)انفــال/74( حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای دربــاره  وَ رِزْقٌ 
از  پیغمبــر  هجــرت  اهمّیّــت  می‌فرماینــد:  هجــرت  اهمیــت 
کــه دیــن خــدا فقــط یــک ایمــان قلبــی نیســت؛  اینجاســت 
دیــن خــدا یعنــی قالــب زندگــی مــردم؛ شــکل نظــام اجتماعــی 
ــا هجــرت تحقــق  ــود امّ گرفتــه ب ــر بعثــت انجــام  گ مؤمنیــن... ا
ــاً دیــن اســام پیــروز نشــده بــود ...  پیــدا نکــرده بــود، مطمئنّ
هجــرت حســین بــن علــی )علیه‌السّــام( از مدینــه بــه مکّــه و از 
 ، کربــا و آن قیــام خونیــن و آن حادثــه‌ی فاجعه‌آمیــز مکّــه بــه 
درســت دنبالــه‌ی هجــرت پیغمبــر بــود؛ یعنــی در زمــان امــام 
کــه دیــن  کــه اتّفــاق افتــاده بــود، همیــن بــود  حســین، چیــزی 
از سیاســت جــدا شــده بــود... ماجــرای عاشــورا و حادثــه‌ی 
کــه در ســال شــصت و یکــم هجــرت بــه وجــود آمــد،  خونینــی 
دنبالــه‌ی هجــرت پیغمبــر بــود، بــرای تشــکیل نظــام اســامی 
بــود؛ منتهــا پیغمبــر می‌خواســت ایــن نظــام را بنیانگــذاری 
ــازی  ــام را بازس ــن نظ ــت ای ــی می‌خواس ــن عل ــین ب ــد و حس کن
کنــد... ایــن تفســیر درســت حادثــه‌ی عاشــورا و فهــم صحیــح 

مســئلة هجــرت اســت. )خامنــه‌ای، 1366(

عدم اطمینان و تکیه به دشمن
ــود  ــزاع وج ــورد و ن ــل برخ ــق و باط ــن ح ــت بی ــدای خلق  از ابت
داشــته اســت. یکــی از عوامــل شکســت ظاهــری دین‌هــای 
توحیــدی همیــن اعتمــاد بــه باطــل بــوده اســت، خداونــد 
کــرده اســت، تهدیــد  به‌شــدت در آیــات متعــددی از آن نهــی 
کــه در صــورت متمایل‌شــدن بــه باطــل، یــاری  کــرده اســت 

خــود را قطــع می‌کنــد از آن مــوارد ایــن آیــه اســت.
ــمْ مِــنْ  ــارُ وَ مــا لَكُ ــكُمُ النَّ ذيــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ

َ
ــى الّ ــوا إِلَ »وَ لا تَرْكَنُ

ــود/113( ــرُونَ‏«2 )ه ــمَّ لا تُنْصَ ــاءَ ثُ وْلِي
َ
ــنْ أ دُونِ الِلَّه مِ

1.  و كسانى كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند و آنان كه مهاجران را پناه دادند و يارى كردند، اينانند كه مؤمنان واقع‏ىاند، براى آنان 
آمرزش و رزق نكيو و فراوانى است‏

2.  و به كسانى كه ]به آيات خدا، پيامبر و مردم مؤمن‏[ ستم كرده‏اند، تمايل و اطمينان نداشته باشيد و تيكه مكنيد كه آتش ]دوزخ‏[ به شما خواهد رسيد و در 
آن حال شما را جز خدا هيچ سرپرست ويارى نخواهد بود.

 در تفســیر المیــزان معنــای رکــون ایــن چنیــن آمــده اســت: 
دينــى  وياحيــات  درامرديــن  اســتكه  معنــا  ايــن  بــه  »ركــون 
بــا  تــوأم  نزديكيــش  شــودكه  نزديــك  ســتمكاران  بــه  طــورى 
نوعــى اعتمــاد و اتــكاء باشــد، وديــن و خــدا و يا حيــات دينى را 
كــى و خلــوص اصليــش  از اســتقلال در تأثیــر انداختــه، وازآن پا
كــه نتيجــه ايــن عمــل ايــن اســت  كنــد و معلــوم اســت  ســاقط 
كه راه حق از طريق باطل ســلوك شــود.«)طباطبایی، 1374: 
67/11( حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای رهبــر معظــم انقــاب در 
ــه  ــوکل ب کــه انســان در ذیــل ت ــد: »آن وقتــی  اینزمینهمیفرمای
خــدا وامیــد بــه خــدای متعــال عقلانیــت را بــه کار ببــرد در ایــن 
گــر چنانچــه مــا خواســتیم  صــورت رزق لایحتســب اســت ولــی ا
ببندیــم  بهــکار  شــیطان،  اعتمــاد  ســایه  در  را  عقلانیــت 
)خامنــه‌ای،  نیســت«  چیــز  هیــچ  کــه  اســت  ســراب  ماننــد 
کــه  1395( ایشــان در جاهــای دیگــر می‌فرماینــد: »بــه کســی 
گرایــش پیــدا نکنیــد  ســتمگر اســت، بــه ظالــم اعتمــاد نکنیــد، 
کــردن و  گرایــش پیــدا  کــردن و  -»رکــون« یعنــی میــل پیــدا 
کــردن- بــه آدم ظالــم اعتمــاد نکنیــد. نتیجــه‌ی  اعتمــاد بــه او 
کــه شــما می‌بینیــد  اعتمادکــردن بــه ظالــم همیــن می‌شــود 
دولتهــای مســلمان، مجموعه‌هــای اســامی بــه ظالم‌تریــن 
و ســتمگرترین عناصــر عالَــم اعتمــاد می‌کننــد و نتیجــه‌اش 
)خامنــه‌ای،  می‌بیننــد.«  و  می‌کننــد  مشــاهده  دارنــد  را 
1399(»بــه دشــمن اعتمــاد نکنیــد؛ ایــن توصیــه‌ی قطعــی 

مــن اســت.
مشــکلات  رفــع  مســیر  بــرای  نکنیــد.  اعتمــاد  دشــمن  بــه   
ــرای درســت شــدن آینــده‌ی کشــور بــه وعــدة ایــن و  مــردم، ب
آن اعتمــاد نکنیــد؛ ایــن توصیــه‌ی بــه مســئولین اســت. ایــن 
وعده‌هــا وعــدة خوبــان نیســت؛ وعــدة بَــدان و اشــرار اســت 
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73 نان در قرآن کریمؤم یررسی سنت الهی یاربو  لیلحت ه بر آی با تکم لله خامنه ای)حفظا اء حضرت آیتر  ا ه

امّــا آن هــم از هــر صــد تایــش یکــی وفــا نکنــد! دشــمنی‌ها را 
کــه آمریــکای ترامــپ  کردنــد. دیدیــد  از یــاد نبریــد. دشــمنی 
ــال  ــط م ــن فق ــه[ ای ــرد. ]البتّ ک ــه  ــما چ ــا ش ــا ب ــکای اوبام و آمری
ترامــپ  چــون  کنیــد  فــرض  مثــاً  حــالا  کــه  نیســت  ترامــپ 
رفــت، بگوینــد تمــام شــد؛ نــه، آمریــکای اوبامــا هــم بــا شــما 
کشــور اروپایــی  کــرد و ســه  کــرد، بــا ملّــت ایــران بــدی  بــدی 
. ایــن ســه کشــور اروپایــی نهایــت بدعملــی را  هــم همیــن جــور
انجــام دادنــد و لئامــت را و دورویــی و نفــاق را در مقابــل ملّــت 

ایــران نشــان دادنــد« )خامنــه‌ای، 1399(
از تمــام ظرفیت‌هــا،  اینکــه  بــه دشــمن یعنــی  اعتمادکــردن 
بــه درمسیراهدافاواســتفادهکنیم.  وتجربیاتمــان،  منابــع 
را  غلطــاو  فرهنــگ  سیاســتها،  دیگرمعنادرزمیناوبازیکنیــم. 
خواســته یــا نخواســته، دانســته یــا ندانســته بــه اجــرا بگذاریم
کــه در نهایــت موجــب، وابســتگیمحض بهدشــمن سســتی 

وتزلــزل مــا خواهــد شــد.

عمل به وظیفه
در بیشــتر آیــات الهــی خداونــد نعمت‌هــا و تفضــات و نصــرت 
کــه در صــورت تحقــق  کــرده اســت بــه امــوری  خــود را مشــروط 
کــه همــان یــاری خداونــد اســت بــه ثمــر  شــروط، مشــروط هــم 
خواهــد نشســت. خداونــد متعــال میفرمایــد: »إِن تَنصُــرُواْ الَلَّه 

قْدَامَكمُ«)محمــد/7(1
َ
ــتْ أ يَنصُرْكُــمْ وَ يُثَبِّ

قلــب  در   ، بســيار ازطريــق  اســت:  آمــده  نمونــه  تفســیر  در 
شــما نــور ايمــان و در روح شــما تقــوا، در اراده شــما قــدرت، 
ــتگان را  ــر فرش ــوى ديگ ــد. از س ــش م‏ىافكن ــما آرام ــر ش در فك
بــه يــارى شــما م‏ىفرســتد، حــوادث را بــه نفــع شــما تغييــر 
مســير م‏ىدهــد، قلــوب مــردم را بــه شــما متمايــل مك‏ىنــد، 

گر خدا را يارى كنيد، خدا هم شما را يارى مك‏ىند و گام‌هایتان را محكم و استوار م‏ىسازد 1.  ا
كه توقع ثواب و پاداش در برابر عبادت  كه سفارش به عبادت و ايمان به همه انبيا به‌ویژه پيامبر اسلام است‏[ وفا كنيد تا من هم به پيمان شما ] 2.  به پيمانم ]

وايمان است‏[ وفا كنم

ســخنانتان را نافــذ، فعالیت‌هایتــان را پرثمــر م‏ىســازد، آرى
يــارى خــدا جســم و جــان و درون و بــرون را احاطــه مك‏ىنــد 

)426/21  :1374 شــیرازی،  )مــکارم 
 رهبــر معظــم انقــاب در بــاره لــزوم عمل‌کــردن بــه وظیفــه 
کمــک  می‌فرماینــد: »عمل‌کــردن بــه وظیفــه، لازمــه انتظــار 
پشــتیبان  متعــال  خــدای  کــه  بدانیــم  و  اســت  خداونــد 
کــه باایمــان بــه او حرکــت میکننــد و اقــدام و  مردمــی اســت 
اِعمــال قــدرت انســانی و نیــروی خــود را در یــک هدفــی بــه 
در  کــه  را  کســانی  آن  یقینــاً  متعــال  خــدای  می‌اندازنــد.  کار 
کمــک می‌کنــد« )خامنــه‌ای،  کننــد،  راه اهــداف الهــی اقــدام 

)1387
 تعبيــر بــه يارىشــدن خداونــد، به‌روشــنی ایــن مطلــب را در 
کــه بــه معنــای یاری‌کــردن فرســتاده او  ذهــن تداعــی می‌کنــد 
و شــریعت ایشــان اســت. بــه همیــن خاطــر در بعضــى ديگــر از 
کنــار كيديگــر قــرار  آیــات قــرآن یاری‌کــردن خــدا و رســولش در 

داده شــده اســت.
کــه آنچــه وظیفه‌شــان بــوده  شکســت انســان‌ها زمانــی هســت 
ــه  ــد. ایــن عمــل ب اســت، را در زمــان مناســب انجــام ندادهان
وفِ 

ُ
أ بِعَهْــدِى  وْفُــواْ 

َ
»أ اســت  دوطرفــه  پیمــان  یــک  وظیفــه 

بِعَهْدِكُــمْ« )بقــره /40(2کــه در صــورت عمــل بــه آن وعــده الهــی 
ــه  کــردن ب محقــق خواهــد شــد. چهکســی از خداونــد در وفــا 
عهــد بــا وفــا تراســت. در صــورت خلــل در ایــن عهــد وپیمــان 

نبایــد انتظــار داشــت یــاری خداونــد صــورت بگیــرد.
اختصــاص  الهــی  نصــرت  پیرامــون  بحــث  از  دوم  بخــش   
کــه از جایــگاه بالایــی  دارد بــه تبیــن مصادیــق نصــرت الهــی 

اســت. برخــوردار 
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 مصادیق نصرت الهی
کفار حربی به دست مؤمنین  عذاب 

يْدكُيــمْ وَ يُخْزِهِــمْ وَ يَنْصُرْكُــمْ‏ عَلَيْهِــمْ 
َ
بْهُــمُ الُلَّه بِأ  »قاتِلُوهُــمْ يُعَذِّ

وَ يَشْــفِ صُــدُورَ قَــوْمٍ مُؤْمِنيــنَ« )توبــه/14(1 علامــه در ایــن بــاره 
می‌نویســند:

كــه كشــتار مشــريكن بــه دســت مؤمنيــن عــذاب  ــا   »ايــن معن
خداســت و در حقيقــت مؤمنيــن ايــادى خــداى ســبحان‌اند، 
كــه مشــريكن خــوار خواهنــد شــد و خداونــد  و نيــز تذكــر ايــن 
را  دل‌هایشــان  داغ  و  داد  خواهــد  نصــرت  را  خــود  ايــادى 
بــا  آنــان را  كــه  گرفــت خــود مشــوقى اســت  كفــار خواهــد  از 
اراده‏اى صــاف و جرئــت و نشــاط وافــى به‌ســوی عمــل ســوق 
کــه  نکتــه  ایــن   )213/  9  :1374 )طباطبایــی،  م‏ىدهــد« 
مؤمنــان مجــرا و وســیله خداونــد در اجــرای حــدود و ثغــور 

کیــد و تأییــد اســت. الهــی هســتند. مــورد تأ

نجات بنی‌اسرائیل
خداونــد نعمت‌هــا و تفضــات زیــادی را بــه حضــرت موســی 
بــه  اختصــار  به‌صــورت  کــه  کــرد  عنایــت  ایشــان  قــوم  و  )ع( 
ــا عَلــىَ‏  چنــد مــورد آن در ذیــل اشــاره شــده اســت. »وَ لَقَــدْ مَنَنَّ
مُوســىَ‏ وَ هَرُونَ«)صافــات/114(2 »وَ نجَيْنَاهُمَــا وَ قَوْمَهُمَــا مِــنَ 

الْعَظِيمِ«)صافــات/115(3 الْكَــرْبِ 
بــه  بــاره می‌نویســد: »كلمــه منــت  ایــن  تفســیر المیــزان در 
كــه احتمــال دارد مــراد از آن، همــان  معنــاى انعــام اســت، 
کــه بعــداً در بــاره موســى و هــارون )ع( و  نعمت‏هايــى باشــد 
کــه چگونــه از شــر فرعونيــان نجاتشــان  قــوم آن دو می‌شــمارد 

1.  با آنان بجنگيد تا خدا آنان را به دست شما عذاب كند و رسوايشان نمايد و شما را بر آنان پيروزى دهد و سينه‏هاى ]پر سوز و غم‏[ مردم مؤمن را شفا بخشد

2.  و به‌راستی ما به موسى و هارون نعمت داديم
3.  - و آن دو نفر و قومشان را از اندوه بزرگ نجات بخشيديم‏

[ بر آنان طولانى گشت، در نتيجه دل‌هایشان سخت و غیرقابل‌انعطاف شد، و  4. - آن گاه روزگار ]سرگرمى در امور دنيا و مشغول بودن به آرزوهاى دورودراز
بسيارى از آنان نافرمان بودند

5.  و آنان را يارى داديم در نتيجه پيروز شدند

کتــاب بــه سویشــان نــازل نمــود و  كــرد و  داده و یاری‌شــان 
به‌ســوی خــود هدايتشــان فرمــود« )طباطبایــی، 1374: 17 
/238( رهبــر انقــاب دربــاره قــوم حضــرت موســی می‌فرمایــد: 
پیــدا  معنــوی  قــدرت  آن‌چنــان  روزی  یــک  »بنی‌اســرائیل 
فرزندانشــان،  و  زنانشــان  و  مردانشــان  باوجــود  کــه  کردنــد 
 )1398 )خامنــه‌ای،  کننــد«  مغلــوب  را  فرعــون  توانســتند 
ــی بنی‌اســرائیل پــس  ــرد؛ ول ک ــاز  ــد راه نجــات آن‌هــا را ب خداون
آن‌هــا  قلــب  و  شــدند  خــارج  اولیــه  حالــت  آن  از  مدتــی  از 
کــه خداونــد در ایــن  ســخت شــد و آن اعتمــاد از بیــن رفــت 
كَثِيــرٌ  مَــدُ فَقَسَــتْ قُلُوبهُــمْ وَ 

َ ْ
بــاره می‌فرمایــد: »فَطَــالَ عَلَيهْــمُ ال

نهْــمْ فَاسِــقُونَ«)حدید/16(4پس در نتیجــه ذلــت و خــواری  مِّ
بــه آن‌هــا روی آورد، یــاری خداونــد را از دســت دادنــد، پــس 
شــکرگزاری  بیایــد.  افــراد  ســراغ  غفلــت  و  فراموشــی  نبایــد 
الهــی  یــاری  از هــر  بنــدگان بعــد  خداونــد متعــال به‌وســیله 

بایــد موردتوجــه ویــژه قــرار بگیــرد.
علامه طباطبایی در تفسیر آیه 115 صافات تذکر می دهندکه، 
كه بنی‌اسرائیل از  »منظور ازكرب عظيم اندوه شديدى است 
كهآنان راضعيفكرد و بدترين شكنجه‏ها  شر فرعون داشتند، 
را بهآنان داد و بچه‏هايشان را مك‏ىشت، و زنان و دخترانشان 

را زنده نگه م‏ىداشت«)طباطبایی، 239/1374:17(
 »وَ نَصَرْناهُــمْ فَكانُــوا هُــمُ الْغالِبِينَ«)صافــات/116 5( نصــرت 
از مصــر  بــه بيــرون رفتــن  کــه منجــر  بــود  ايــن  بنی‌اســرائیل 
و عبــور از دريــا، و غرق‌شــدن فرعــون و لشــكريانش در دريــا 
کــه  می‌شــود  اســتعمال  جايــى  در  همــواره  نصــرت  گرديــد. 
شــخص نصــرت شــده هــم خــودش مختصــر نيرويــى داشــته 
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از  را  كارى  دهنــده  نصــرت  نيــروى  به‌ضمیمــه  هــم  و  باشــد 
گــر ایــن نصــرت نبــود، نيــروى خــود  پيــش ببــرد، به‌طوری‌کــه ا

ــد، كن ــع  ــود دف ــر را از خ ــه ش ک ــود  ــی نب کاف ــرد  آن ف

یاری حضرت موسی و هارون
 إِنَّ مَعِىَ رَبىّ‏ سَيهْدِينِ« )شعرا/ 62 1(

ّ
 كلَا

َ
ال

َ
»ق

از آیــات، بســیار امیدوارکننــده در یاری‌شــدن اولیــای الهــی 
گــر ایــن احســاس  توســط خداونــد همیــن آیــه بــالا اســت. ا
بدانــد  واو  شــود  تقویــت  انســان  در  همراهــی  و  ســرفرازی 
منبــع  خداونــد  )توبه/40(2یعنیاینکــه  مَعَنَــا«  الَلَّه  »إِنَّ  کــه 
حقیقــی عــزت و قــدرت اســت. وقتیکــه او همــراه جبهــه ایــی 
باشــد قطعــاً پیروزوشکســت ناپذیراســت. علامــه طباطبایــی 

می‌فرمایــد: شــعرا   62 درتفســیرآیه 
برســند  مــا  بــه  كــه  حاشــا  گفــت  موســی  کلاً،  موســى  »قــال 
ــي سَــيَهْدِينِ« )شــعرا/62(3خدا بــا مــن اســت  رَبِّ »إِنَّ مَعِــي 
و بــه‌زودی مــرا هدايــت مك‏ىنــد، مــراد از ایــن معيــت حفــظ 
اول  تعالــى در  کــه خــداى  یــاری  يــارى خداســت، همــان  و 
بــود،  داده  وعــده  دو  آن  بــه  بــرادرش  بعثــت  بعثتــش و 
نــه معيــت  )طــه/46(4  مَعَكُمــا«  نِــي 

َ
»إِنّ خداونــد میفرمایــد 

، چــون معيــت بــه ايــن معنــا در  بــه معنــاى ايجــاد و تدبیــر
موســى )ع( و فرعــون بــه طــور مســاوى بــود و اختصــاص بــه 
موســى )ع( نداشــت« )طباطبایــی، 1374: 15 /387( رهبــر 
انقــاب در بیــان مصــداق نصــرت الهــی بــه ایــن موضــوع اشــاره 
می‌کنــد. »باآنهمــه امکانــات )فرعــون. اعــم از قــدرت سیاســی 

1.  - موسى گفت: این‌چنین نيست، ب‏ىترديد پروردگارم با من است، و به‌زودی مرا هدايت خواهد كرد.
2. - خدا با ماست

3.  - ب‏ىترديد پروردگارم با من است، و به‌زودی مرا هدايت خواهد كرد
4.  من ب‏ىترديد با شما هستم.

5.  خدا فرمود: نترسيد كه من ب‏ىترديد با شما هستم ]سخن او و شما را[ م‏ىشنوم و ]اعمالتان را[ م‏ىبينم
6.  آيا شما را بس نيست كه پروردگارتان به سه هزار فرشته نازل شده شما را يارى دهد؟

كوبنده‏[ و لشكريانى كه آنها را نم‏ىديديد بر ضد آنان فرستاديم ]تا آنان را در هم  7.  هنگامى كه سپاهيانى ]به‌قصد نابود كردنتان‏[ به‌سوی شما آمدند، پس بادى ]
كوبيدند[؛ و خدا به آنچه انجام م‏ىدهيد، بيناست.

گر شيكباىي ورزيد و پرهيزكارى كنيد و دشمنان در همين لحظه، جوشان و خروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشان‏دار يارى  8.  ا

و اجتماعــی و اداری و همچنیــن نفــوذ بیــن مــردم( خــدای 
کــه برویــد شــما بــا ایــن آدم  متعــال دو نفــر را مأمــور می‌کنــد 
کــرد  کنیــد. حضــرت موســی عــرض  کنیــد و مبــارزه  معارضــه 
ــه قتــل  ــم، مــا را مثــاً بکشــند، ب پــروردگارا! ممکــن اســت بروی
کارمــان نصفــه‌کاره بمانــد. از کشــتن نمیترســیدند،  برســانند، 
»قــالَ فرمــود:  خداونــد  میمانــد.  نصفــه‌کاره  کار  گفتنــد 
شــما  بــا  )طه/46(5مــن  آری«  وَ  اَســمَعُ  نیمَعَکُمــا 

َ
لاتَخافاإِنّ

)1395 )خامنــه‌ای،  هســتم« 

امدادهای غیبی به‌وسیله فرشتگان و غیر آن
کــه  »ا لــن یکفیکــم ان یمدکــم ربکــم بثلاثــه آلاف مــن الملا

منزلیــن« )آل عمــران/ ١٢۴(6
ــمْ تَرَوْهَــا وَ 

َ
رْسَــلْنَا عَلَيهْــمْ رِيحًــا وَ جُنُــودًا لّ

َ
»إِذْ جَاءَتْكُــمْ جُنُــودٌ فَأ

ــاره  ــا تَعْمَــلُ« )احزاب/9(7جنــاب علامــه در ایــن ب كَانَ الُلَّه بِمَ
می‌فرماینــد:

كــه فعــل يمــد از آن مشــتق اســت از مصــدر  »كلمــه امــداد 
كــه بــه معنــاى  ثلاثــى مجــرد، ميــم- دال- دال گرفتــه شــده، 
رســاندن مــدد بــه نحــو اتصــال اســت« )طباطبایــی، 1374: 
ــت،  ــدر اس ــه روز ب ــريفه، واقع ــه ش ــداق آي ــراً مص 4 / 10( و ظاه
البتــه ايــن وعــده را به‌شــرط صبــر و تقــوا داده و فرمــوده اســت 
ــمْ  ــاذَا يُمْدِدْكُ ــمْ هَ ــن فَوْرِهِ ــم مِّ تُوكُ

ْ
ــواْ وَ يَأ قُ ــرُواْ وَ تَتَّ ــه »إِن تَصْب ک

مِين«)125/آل  مُسَــوِّ الْمَلَئكَــةِ  ــنَ  مِّ فٍ 
َ

ءَال بخِمْسَــةِ  كُــم  رَبُّ
نشــانمیدهدکهآیهدربارهمطلقکمک قیدهــا  عمــران(8 
آیــه 9 ســوره  لتی نــدارد« علامــه در تفســیر  کردنفرشــتگاندلا
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می‌فرماینــد: احــزاب 
»كلمــه اذ در جملــه »اذ جاءتكــم« ظــرف اســت بــراى نعمــت، 
هــر  از  لشــكرهاىي  جُنُــودٌ«،  »جاءَتْكُــمْ  آن،  ثبــوت  بــراى  يــا 
طائفــه بــه ســر وقتتــان آمدنــد، لشــكرى از غطفــان، لشــكرى 
از قريــش، و لشــکریانی از ســاير قبائــل، فارســلنا ايــن جملــه 
كــه  بيــان آن نعمــت اســت، آن عبــارت اســت از فرســتادن بــاد 
ــر آمــدن  ع ب ــر آمــدن لشــكريان اســت، و چــون متفــر ع ب متفــر
آنهــا اســت، حــرف فــاء بــر ســر جملــه آورد، »عَلَيْهِــمْ رِيحــاً«، 
كــه مــراد از آن، بــاد صبــا اســت،  فرســتاديم بــر آنــان بــادى، 
چــون نســيمى ســرد در شــب‌هایی زمســتانى بــوده، »وَ جُنُــوداً 
کــه شــما ايشــان را نم‏ىديديــد، و آن  لَــمْ تَرَوْهــا« لشــکرهایی 
کفــر آمدنــد«  كــردن لشــکر  کــه بــرای بيچــاره  ملائكــه بودنــد 
جنــگ  دربــارة  آیــه  ایــن   )427/  16  :1374 )طباطبایــی، 
کــه خداونــد در یاری‌کــردن انبیــا و مؤمنیــن از  حنیــن اســت 
کــه بــه ایــن نکتــه  وســایل به‌ظاهــر بــی‌ارزش اســتفاده می‌کنــد 
کــه خداونــد بــر همــه چیــز تواناســت »إِنَّ الَلَّه عَلــىَ‏  اشــاره دارد 
« )حــج/39(1 پــوچ و بی‌ثمــر بــودن وســایل  نَصْرِهِــمْ لَقَدِيــر

مــادی مشــرکان را می‌رســاند.
ضمــن  در  زمینــه  ایــن  در  خامنــه‌ای  آیــت‌الله  حضــرت 

می‌فرماینــد: چنیــن  خاطره‌ایــی 
»می‌دانیــد کــه یکــی از امدادهــای الهــی در جنگ‌هــای رســول 
کــه نیروهــای دشــمن را در  کــرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آلــه ایــن بــوده  ا
چشــم ســپاهیان اســام، کــم جلــوه مــی‌داده »اذا التقیتــم فــی 
اعینکــم قلیــا و یقللکــم فــی اعینهــم« در قــرآن اســت، شــما را 
در چشــم آنهــا زیــاد نشــان می‌دهیــم، آن‌هــا را در چشــم شــما 
کــم نشــان می‌دهیــم. می‌دانیــد روحیــه یکــی از اساســی‌ترین 
گــر روحیــه نباشــد، هــر چــه هــم عدد  ، ا عناصــر رزم اســت دیگــر
زیــاد باشــد، فایــده‌ای نــدارد و ایــن روحیــه ایجــاد می‌کنــد. 

م‏ىدهد.

1.  - مسلماً خدا بر یاری‌دادن آنان تواناست 

کــردم. مــن حــالا عیــب نــدارد  مــن ایــن را در جنــگ احســاس 
ایــن را بگویــم: یک‌وقتــی در مقابــل دو لشــکر و نیــم عراقــی در 
غــرب اهــواز مــا فقــط یــک تیــپ داشــتیم، آن هــم یــک تیپــی 
عراقی‌هــا  نبــود!  هــم  گــردان  یــک  به‌قــدر  اســتعدادش  کــه 
بیســت  تــا  عراقی‌هــا  نمی‌آمدنــد،  جلــو  تیــپ  ایــن  تــرس  از 
کیلومتــری اهــواز تقریبــاً آمدنــد، چــرا جلوتــر نیامدنــد؟ از چــه 
آنجــا تــوی زمیــن فرورفتــه  کــه  از یــک تیپــی  می‌ترســیدند؟ 
کنــده بــود و مســتقر شــده بــود. ایــن تیــپ را  بــود و ســنگر 
واقعــاً دلمــان می‌ســوخت  مــا می‌رفتیــم می‌دیدیــم،  وقتــی 
کــه  کم‌انــد. یــک تیــپ ضعیفــی بــود  کــه نیروهــای مــا چه‌قــدر 
گــر بگویــم  اولــش اســتعداد آن در حــد یــک گــردان بــود و حــالا ا
ــنونده‌ای  ــر ش ــاً ه ــت؛ واقع ــک داش ــا تان ــد ت ــپ چن ــن تی ــه ای ک
کــرد. یــک تیــپ بی‌اســتعداد ضعیــف از لحــاظ  تعجــب خواهــد 
تجهیــزات  لحــاظ  از  عمدتــاً  نفــرات،  لحــاظ  از  و  تجهیــزات 
زرهــی، ایــن تیــپ، دو تــا لشــکر را جلــوی خــودش معطــل کــرده 
بــود. بــه فاصلــة دو، ســه‌کیلومتری همیــن تیــپ، دُبّ حــردان 
کــه مدت‌هــا اســمش ســرزبان‌ها بــود و لابــد شــنیدید  معــروف 
گرفتنــد  گرفتیــم، یعنــی نیروهــای اســام  کــه بعــد هــم مــا آن را 
دبّ حــردان را. آن دبّ حــردان معــروف مرکــز نیروهــای عراقــی 
گســترش‌یافته  آنجــا  عراقــی  نیــروی  نیــم  و  لشــکر  دو  بــود، 
همــان  تــرس  از  این‌هــا  بــود.  این‌قــدر  مــا  نیروهــای  و  بــود 
ــاد  ــد. ببینیــد در چشــم آنهــا مــا زی ــو نمی‌آمدن یــک تیــپ، جل
کوچــکِ  می‌شــویم. در عــوض بچه‌هــای مــا، یــک تیم‌هــای 
از  می‌دادنــد  تشــکیل  شــصت‌نفری  پنجاه‌نفــری،  مثــاً 
نیروهــای داوطلــب یــا ســپاه یــا مخلوطــی از داوطلــب، ســپاه، 
می‌کردنــد  نفــوذ  می‌رفتنــد،  اینهــا  و  ارتشــی‌ها،  هــم  گاهــی 
واقعــاً دریایــی  در داخــل دشــمن، در دل دریــای دشــمن، 
از دشــمن بــود، نفــوذ می‌کردنــد، ضربــه می‌زدنــد، چنــد تــا 
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کــه  تانــک می‌زدنــد و برمی‌گشــتند. ایــن ناشــی از ایــن بــود 
جرئــت  و  می‌شــمردند  ضعیــف  و  کوچــک  کــم،  را  دشــمن 
اســت  غیبــی  امــداد  یــک  ایــن  طرفشــان.  برونــد  می‌کردنــد 
کــم  کــردم. یعنــی ایــن  کــه مــن ایــن را خــودم مشــاهده  دیگــر 
دیــدن آنهــا ]یعنــی عراقی‌هــا[ و زیــاد نمــودن مــا بــه آنهــا یــک 
ــات  ــی از توجه ــن ناش ــف را م ــن لط ــه ای ــود. البت ــی ب ــف اله لط
نیروهــای مــا می‌دانــم. همــان وقــت مــن در نمازجمعــه بارهــا 
کنــار تانک‌هــا،  کــه در ســنگرها، در  کــرده بــودم از کســانی  یــاد 
ــا چــه خلوصــی  ــا چــه توجهــی بــه خــدا و ب در داخــل جبهــه ب
کار می‌کننــد، این‌هــا البتــه زمینــة ایــن لطــف الهــی اســت.« 

)1361 )خامنــه‌ای، 

یاری حضرت یوسف علیه‌السلام.
خداونــد متعــال در مــوارد متعــددی بــه یــاری حضــرت یوســف 
کمــک می‌کنــد  گاهــی بــا تعبیــر خــواب بــه او  اشــاره می‌کنــد 
تــا از زنــدان رهــا شــود، ایشــان را از بزرگ‌تریــن معبــران مصــر 
قــرار می‌دهــد. درزمانــی دیگــر او را مســلط بــر آن ســرزمین 
غیرتوحیــدی می‌کنــد و در مکانــی دیگــر دعای او را مســتجاب 

می‌کنــد:
الِحَاتِ«)شــوری/٢۶(1  ذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّ

َ
»وَ يَسْــتَجِيبُ الّ

هُ« )یوســف/ 34(2 »فَاسْــتَجَابَ لَهُ رَبُّ
آیت‌الله مکارم در تفسیر خود درباره این آیه می‌فرماید:

كــه جهادکننــدگان  کــه وعــده الهــى هميشــه ايــن بــود  »ازآنجا
مخلــص را )چــه بــا نفــس و چــه بــا دشــمن( يــارى بخشــد، 
بــه  حــق  لطــف  و  نگذاشــت  تنهــا  حــال  ايــن  در  را  يوســف 
 )398/ شــیرازی،1374:9  )مــکارم  شــتافت«  یــاری‌اش 
دعــاى  ايــن  پــروردگارش  م‏ىگويــد:  قــرآن  آن‌چنان‌کــه 

1. - درخواست كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند، اجابت مك‏ىند
2. پس پروردگارش خواسته‏اش را اجابت كرد 

3.  پس او و كسانى را كه با او در آن كشتى مملو ]از سرنشينان، جنبندگان، متاع و ابزار[ بود نجات داديم
4.  و او را در برابر گروهى كه آيات ما را تكذيب كردند، يارى داديم؛ قطعاً آنان گروه بدى بودند، پس همه آنان را غرق كرديم.

كــرد. درخواســت و اجابــت دوطرفــه  خالصانــه او را اجابــت 
کــه بایــد اول از طــرف بنــده کوشــش و تــاش باشــد بــه  اســت 
کــه بــه اذن خــدا  همــراه دعــا و توسل‌جســتن بــه اولیــای الهــی 
تــاش بی‌معنــا  بــدون  پــس دعــا  یــاری می‌کننــد،  و  تصــرف 
اســت، البتــه نیــاز بــه یــک صفــای باطنــی دارد کــه در مؤمنیــن 
خصوصــاً پیامبــر الهــی حــد تــام آن وجــود دارد. رهبــر انقــاب 
می‌دهنــد  دســتور  را  مــا  کــه  هســت  قــرآن  »در  می‌فرماینــد 
فــرق نمی‌کنــد، چــه حــوادث  گــون  گونا در مقابــل حــوادث 
گــون دیگــری  گونا ــا(، چــه حــوادث  طبیعــی ازاین‌قبیــل )کرون
، بــرای ملّــت، بــرای اشــخاص  کــه پیــش می‌آیــد بــرای کشــور
کنیــم بهســوی خــدای متعــال«  خودمــان دســت توسّــل بلنــد 

)1398 )خامنــه‌ای، 

نصرت حضرت نوح )علیه‌السلام(
مَشْحُونِ«)شعرا/119(3

ْ
كِ ال

ْ
ل

ُ
ف

ْ
عَهُ فىِ ال نجَيْنَاهُ وَ مَن مَّ

َ
أ

َ
»ف

ــوْمَ 
َ
ــوا ق كانُ هُــمْ 

َ
ــوا بِآياتِنــا إِنّ بُ

َّ
كَذ ذيــنَ 

َّ
ــوْمِ ال

َ
ق

ْ
»و نَصَرْنــاهُ‏ مِــنَ ال

ــا/77(4 ــنَ« )انبی جْمَعي
َ
ــمْ أ ناهُ

ْ
رَق

ْ
غ

َ
أ

َ
ــوْءٍ ف سَ

ــا  ــه انبی ــاندن ب ــرایطی از یاری‌رس ــچ ش ــال در هی ــد متع خداون
گاهــی به‌ظاهــر  و اولیــای الهــی غافــل نشــده اســت و این‌کــه 
دارای  اســت،  همــراه  تأخیــر  بــا  و  می‌آیــد  دیــر  الهــی  یــاری 
امــری  الهــی  مــدد  عبرت‌هایــی اســت.  درس،  و  حکمــت 
یــاری  ماننــد  اســت.  غیرقابل‌انــکار  چیــزی  اســت  قطعــی 
کــه علامــه در تفســیر آیــه مذکــور می‌فرمایــد: حضــرت نــوح 
یعنــی  مشــحون  ســفينه‏اى  در  همراهانــش را  و  »يعنــى او   
مملــو از ايشــان و از هــر جنبــده‏اى يــك جفــت نجــات داديــم« 
کــه از نــوع عذابــی  )طباطبایــی، 1374:15 /418( و آن چــه 
کــه خداونــد  کــه به‌ســوی قــوم حضــرت نــوح آمــد معلــوم اســت 
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کنــد و نســل  قصــد و اراده نکــرده همــه انســان‌ها را عــذاب 
کافــر را عــذاب می‌دهــد  بشــریت را از بیــن ببــرد. بلکــه قــوم 
کــه بــه راه  تــا مایــه عبــرت و تنبهــی بــرای ســایر افــراد باشــد 
ــا  توحیــدی بیاینــد. تعبیــر دیگــری علامــه ذکــر می‌کنــد »فَدَعَ
اهلــش،  از  مــراد  و   1)10/ )قمــر  » فَانتَصِــرْ مَغْلُــوبٌ  نــىّ‏ 

َ
أ ــهُ  رَبَّ

پســرش  آن  و  غیرهمســرش  البتــه  اواســت.  خويشــاوندان 
الْقَــوْمِ«  مِــنَ  نَصَرْنــاهُ  »وَ  میفرمایــد:  اینکــه  شــد  غــرق  كــه 

)انبیــا/77(
حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای می‌فرماینــد: مؤمنیــن بــه حضــرت 
نــوح، واقعــاً انســان‌های برگزیــده‌ای بودنــد. دربــاره ماجــرای 
حضــرت نــوح و مؤمنیــن بــه او در آیــات شــریفه ســوره »هــود« 
بــه طــور مفصّــل صحبــت شــده اســت. حضــرت نــوح، نهصــد 
کــرد. نتیجــه و محصــول دعــوت او بعــد  و پنجــاه ســال دعــوت 
ــه  ک ــود از جمــع معــدودی  از نهصــد و پنجــاه ســال، عبــارت ب
در بیــن آن مــردم جاهــل و طغیانگــر بــه نــوح ایمــان آوردنــد: 
 قلیــل«. ســپس امتحــان الهــی بــرای آن 

ّ
»و مــا آمــن معــه إل

ــوح  ــرت ن ــان. حض ــه توف ــی قضی ــد؛ یعن ــک ش ، نزدی ــر کاف ــوم  ق
مایــه مســخره  و  پرداخــت  کشــتی ســاختن در خشــکی  بــه 
کشــتی را بایــد  کــه بــه او نــگاه می‌کردنــد.  کســانی شــد  همــه 
کــه بــا دریــا شــاید  لــب دریــا ســاخت نــه در خشــکی و آنجایــی 
کــه جماعتــی  فرســنگ‌ها فاصلــه داشــته باشــد! کشــتی بزرگــی 
ــه  کنــد، چطــور می‌شــود بافاصل ــا خــود حمــل  را می‌خواهــد ب
ــوح  ــار ن کن ــه از  ک ــر وقتــی  کاف ــرد؟! قــومِ  ک ــا درســت  ــاد از دری زی
ــه تمســخر می‌پرداختنــد  ــد، ب ــه او عبــور می‌کردن و مؤمنیــن ب
کــه  نــوح و یارانــش در بیــرون شــهری  و می‌گفتنــد: ببیننــد 
کشــتی عظیــم  محــل سکونتشــان اســت، بــه ســاختن یــک 
کــه تمســخرها  مشــغول‌اند مؤمنیــن بــه نــوح کســانی بودنــد 

1. پس پروردگارش را خواند كه: من مغلوب شده‏ام ]و از ستم و زورگوىي آنان دلتنگم‏[ بنابراين انتقام ]مرا از اينان‏[ بگير.
2. . تحقيقاً ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم، و به آنان فرمانرواىي بزرگى بخشيديم.

3.  و جن و انس را جز براى اينكه مرا بپرستند نيافريديم.

کشــتی بــرای  کــه نمی‌دانســتند  را تحمّــل می‌کردنــد. آن‌هــا 
کــه از آســمان  کــه از ماجــرای توفــان و آبــی  چیســت! آن‌هــا 
و زمیــن می‌خواســت بجوشــد خبــر نداشــتند! امّــا ایمانشــان 
کــه در مقابــل تمســخرها و تســخر زدن‌هــا،  آن‌قــدر قــوی بــود 
تــاب آوردنــد و فشــار افــکار عمومــی قدرتمنــدان جامعــه را 

کردنــد. )خامنــه‌ای، 1390( علیــه خــود تحمــل 

 اعطای حکومت به حضرت ابراهیم
كا 

ْ
ل  وَ ءَاتَيْنَاهُم مُّ

َ
كِتَــابَ وَ الحْكْمَــة

ْ
 إِبْرَاهِيــمَ ال

َ
ــدْ ءَاتَيْنَــا ءَال

َ
ق

َ
»ف

عَظِيمًا« )نســا/ ۵4(2
کــردن حکومــت بــه پیامبــر خــود  گاهــی یــاری خداونــد بــا عطا
کــه موجــب غلبــه ایشــان بــر ســایر مــردم می‌شــود، در  اســت، 
ایــن صــورت پیامبــر الهــی قــدرت پیــدا می‌کنــد زنجیرهــای 
اصلــی  مســیر  در  را  مــردم  و  کنــد  پــاره  را  شــرک  و  اســتبداد 
اصلــی  هــدف  بیــان  در  خداونــد  دهــد.  قــرار  خلقتشــان 
لِيَــعْ

َّ
إِل نــسَ 

ْ
»وَمَاخَلَقْتُالجِنَّوَال می‌فرمایــد  آفرینــش انســان 

کــه خداونــد  گرفتــه می‌شــود  بُدُونِ«)ذاریــات/56(3 نتیجــه 
نیازمنــد  اینکــه  نــه  اســت  آفریــده  خــودش  بــرای  را  انســان 
باشــد؛ بلکــه بــرای ترقــی انســان اســت. امــا یــاری الهــی در 
کــه مصداقــی از یــاری الهــی  کــردن حکومــت بــه نیــکان  عطا

بــالا می‌فرمایــد: آیــه  اســت. علامــه طباطبایــی دربــاره 
حســد  در  را  كتــاب  اهــل  جملــه  ايــن  در  تعالــى  »خــداى 
كــه نعمــت  ورزيدنشــان مأیــوس نمــوده، اميدشــان بــه ايــن 
می‌فرمایــد  و  مك‏ىنــد،  قطــع  را  بــرود  ابراهيــم  آل  دســت  از 
كــه  ايــن فضــل خــدا از آنــان قطع‌شــدنی نيســت، و این‌هــا 
كــه  بميرنــد،  غیــظ  از  و  شــوند،  كــور  ببيننــد  نم‏ىتواننــد 
حســد ســودى بــه حالشــان نــدارد« )طباطبایــی، 1374: 4 
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79 نان در قرآن کریمؤم یررسی سنت الهی یاربو  لیلحت ه بر آی با تکم لله خامنه ای)حفظا اء حضرت آیتر  ا ه

/600( در تعبیــری دیگــر آیــت‌الله مــکارم می‌فرماینــد: »چــرا 
و خانــدان  اســام 9  پيامبــر  بــه  اعطــاى چنيــن منصبــى  از 
م‏ىورزيــد  حســد  و  مك‏ىنيــد  وحشــت  و  تعجــب  بنی‌هاشــم 
كتــاب  درحالی‌کــه خداونــد بــه شــما و دودمــان آل ابراهيــم، 
آســمانى و حكمــت و دانــش و حكومــت پهنــاورى )همچــون 
حكومــت موســى و ســليمان و داود( داد، امــا متأســفانه شــما 
مــردم ناخلــف آن ســرمايه‏هاى معنــوى و مــادى پــر ارزش را 
ــر شــرارت و قســاوت از دســت داديــد« )مــکارم شــیرازی  ــر اث ب

)421/1374:3
حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای در تحلیــل علــت حســات مــردم و 
کــرم و خانــدان مکــرم )صلــی‌الله علیــه و الــه(  خلفــا بــه پیامبــر ا
همــان اعطــای حکومــت و خلافــت می‌دانــد می‌فرمایــد: یــک 
کــه آیــا علّــت اینکــه ائمّــه مــورد بغــض  فصــل دیگــر ایــن اســت 
اســت.  ســؤالی  یــک  ایــن  بــود؟  خلفــا  حســد  بودنــد،  خلفــا 
کــه ائمّــه چــون محســود خلفــا  یــک عــدّه‌ای خیــال می‌کننــد 
کــه اینهــا را می‌کشــتند؛ بنــده ایــن را  بودنــد، ازاین‌جهــت بــود 
قبــول نــدارم. قبــول دارم کــه ائمّــه محســود بودنــد؛ ]در مــورد[ 
آن آیــة شــریفة »اَم یَحسُــدونَ النّــاسَ عَلــی مــا ءاتاهُــمُ الُله مِــن 
کــه »نَحــنُ المَحســودون«؛  فَضلِــه«، )۱( حضــرت می‌فرمایــد 
منشــأ  اســت  ممکــن  کِــی  حســد  امّــا  محســودند  ائمّــه   )۲(
یــک چنیــن آثــاری بشــود؟ حســد بــر علمشــان بــود؟ حســد 
بــر تقوایشــان بــود؟ خــب، عالــم و متّقــی خیلــی بودنــد؛ در 
ع و  همــان زمــان ائمّــه، کســانی از علمــا معــروف بــه علــم و ور
گریــه  تقــوا و زهــد بودنــد و خلفــا هــم می‌رفتنــد ســراغ اینهــا و 
روید-کلّکــم  یمشــی  کلّکــم  کــه؛  گفــت  منصــور  می‌کردنــد. 
یطلــب صیــد- غیــر عمــرو بــن عبیــد؛ عمروبن‌عبیــد را دیگــر 
دیــدم  عمروبن‌عبیــد  زندگــی  در  بنــده  البتّــه  کــرد؛  اســتثنا 
، ایشــان هــم جــزو همــان مســتثنی‌منه اســت، »یطلــب  نخیــر
صیــد« و ماننــد اینهــا اســت. حــالا ازاین‌قبیــل زیــاد بودنــد. 

1.  ب‏ىترديد ما پيامبران خود و مؤمنان را در زندگى دنيا و روزى كه گواهان ]براى گواهی‌دادن[ به پا ايستند، يارى مك‏ىنيم.

کــه علمشــان زیــاد بــود، تقوایشــان هــم زیــاد بــود،  آن کســانی 
قاضــی،  ابویوســف  مثــل  داشــتند  هــم  مــردم  در  وجهــه‌ایِ 
ــوری و  مثــل ابوحنیفــه، مثــل حســن بصــری، مثــل ســفیان ث
کــه محبــوب  ع  ازاین‌قبیــل رجــالِ معــروف بــه علــم و تقــوا و ور
هــم بودنــد، علــم هــم داشــتند، تقــوا هــم داشــتند امّــا مدّعــی 
خلیفــه نبودنــد، خلیفــه هیــچ کار بــه کار اینها نداشــت؛ حســد 
نســبت بــه اینهــا وجــود نداشــت؛ حســد مــال آن کســی اســت 
نــدارد چــه  ادّعایــی  کــه  آن  بــه[  ادّعایــی دارد؛ ]نســبت  کــه 
حســدی ]هســت[؟ و آن ادّعــا چیســت؟ بنابرایــن حســد کافی 
کــه بــد نیســت موردتوجــه  نیســت. ایــن هــم یــک بحــث اســت 

قــرار بگیــرد. )خامنــه‌ای، 1365(

یاری در قیامت
کــه  در آموزه‌هــای الهــی یــاری خداونــد انــواع مختلفــی دارد 
در دنیــا شــامل مؤمنیــن می‌شــود. امــا ایــن نصــرت در جهــان 
کــه خداونــد یاری‌کننــدگان دینــش را  آخــرت هــم وجــود دارد 
رهــا نمی‌کنــد. درجهــان آخــرت شــاید از جهاتــی اهمیــت ایــن 
کــه در حدیــث  کمــک خداونــد بیشــتر بــه چشــم بیایــد، چــون 
از امــام علــی علیه‌الســام آمــده اســت. »الدنیــا دارممــر لا دار 
حــق  وعده‌هــای  ســایر   )133 حکمــت  )نهج‌البلاغــه   » مقــر
کامــل خواهــد رســید  خداونــد هــم در جهــان آخــرت بــه نحــو 
پــس خداونــد هــم در قیامــت مؤمنــان را شــامل رحمــت و 

کتــاب خــود می‌فرمایــد: نصرتــش می‌کنــد. خداونــد در 
نْيــا وَ يَــوْمَ 

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا فِــي الْحَيــاةِ الدّ

َ
ــا لَنَنْصُــرُ رُسُــلَنا وَ الّ

َ
»إِنّ

1)51/ )غافــر شْــهادُ« 
َ ْ
ال يَقُــومُ 

پــس رســولان خــدا هــم در حجــت و دليــل منصورنــد، بــراى 
گرفته‏انــد و راه حــق هرگــز شكســت  اينكــه راه حــق را پيــش 
نم‏ىخــورد، وهــم بــر دشــمنان خــود منصورنــد، يــا اينكــه خــدا 
كننــد، يــا ايــن یاری‌شــان م‏ىدهــد تــا دشــمنان را زيــر دســت 
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سُــلُ وَ  سَ الرُّ
َ
ــى إِذَا اسْــتَيْأ كــه از ايشــان انتقــام م‏ىگيرنــد، »حَتَّ

 
ُ

ــيَ مَــنْ نَشــاءُ وَ لا يُــرَدّ كُذِبُــوا جاءَهُــمْ نَصْرُنــا فَنُجِّ هُــمْ قَــدْ 
َ
نّ

َ
ــوا أ ظَنُّ

سُــنا عَــنِ الْقَــوْمِ الْمُجْرِمِينَ«)یوســف/110(1
ْ
بَأ

حضــرت آیــت‌الله خامنــه دربــاره اجــر و پــاداش مؤمنــان در 
گــر جانبــازی در دوران زندگــیِ جانبــازی  قیامــت می‌فرماینــد: ا
کنــد،  ک‌دامنــی را حفــظ  حــدود الهــی را رعایــت و تقــوا و پا
کــه خــدای متعــال از او تعبیــر می‌کنــد  آن‌چنــان پاداشــی دارد 
بــه اجــر عظیــم؛ »للّذیــن احســنوا منهــم و اتّقــوا اجــر عظیــم« 
کــه خــدای خالــقِ عظمــت از آن  )آل‌عمــران /172(. چیــزی را 
کــه اجــر خیلــی بــالا و  کنــد، پیداســت  به‌عنــوان عظیــم یــاد 
بــزرگ اســت. هــر کــدام از رنج‌هــای بعــد از جانبــازی برای شــما 
یــک حســنه اســت و ثبــت می‌شــود. رنج‌هــا، محرومیت‌هــا 
کــه در مقابــل  کــدام اجــری دارد. مــا  و مشــکلات زندگــی هــر 
اســت  ایــن  به‌خاطــر  می‌کنیــم،  بی‌صبــری  گاهــی  حــوادث 
کــه نمی‌دانیــم ایــن حــوادث در سرنوشــت نهایــی مــا پیــش 
کــدام از ایــن ســختی‌ها  خــدای متعــال چــه تأثیــری دارد. هــر 
کــه در روز  مابازایــی از اجــر و ثــواب الهــی دارد. در روایتــی دارد 
جلــوی  را  دنیــا  سختی‌کشــیده‌های  پــاداش  وقتــی  قیامــت 
چشــم همــة خلایــق بــه آنهــا می‌دهنــد و خلایــق می‌بیننــد 
خــدای متعــال چــه پــاداش عظیمــی را بــرای رنج‌کشــیده‌ها 
کــه  قــرار داده، اهــل محشــر و حتّــی خــود اینهــا آرزو می‌کننــد 
کــرده  ای‌کاش در دنیــا گوشــت بدنشــان را بــا مقــراض تکه‌تکــه 
ــه ایــن رنج‌هــا می‌رســیدند. )۲(  ــه اینجــا ب ــرای این‌ک ــد، ب بودن
کــه بفهمیــم  ایــن مطلــب را بــرای ایــن بــه مــن و شــما گفته‌انــد 
کــدام از رنج‌هــای شــما در دنیــا پیــش  کــه هــر  کنیــم  و لمــس 
خــدای متعــال مابــازاء و اجــری دارد؛ لــذا قــدر ایــن حالــت 

كثر مردم‏[ مأيوس شدند و گمان کردند که به  1.  ]پيامبران، مردم را به خدا خواندند و مردم هم حق را منكر شدند[ تا زمانى كه پيامبران ]از ایمان‌آوردن ا

گهان‏[ يارى ما به پيامبران رسيد؛ پس كسانى را كه خواستيم رهاىي يافتند و عذاب ما از  آنان ]از سوى مردم در وعده يارى و حمايت‏[ دروغ گفته شده است. ]نا
گروه مجرمان برگردانده نم‏ىشود.

باشــید.  کر  شــا و  سپاســگزار  متعــال  خــدای  از  و  بدانیــد  را 
)1384 )خامنــه‌ای، 

آنچــه در آیــات بــالا خوانــده شــد در دوران معاصــر هــم بــه 
چــون  اســت.  مصادیقــی  دارای  ملمــوس  و  عینــی  شــکل 
نیســت،  خــاص  یک‌زمــان  بــه  مختــص  الهــی  ســنت‌های 
را اول  کــه شــرایط  افــراد و جوامعــی دارد  بــه  فقــط بســتگی 
کــه ذکــر برخــی از  در خــود و بعــد در جامعــه شــکل بدهنــد 
نصرت‌هــای الهــی ملمــوس خالیازلطــف نیســت. همچنیــن 
بــا درنظرگرفتــن جنبــه دیگــر از درک محســوس یــاری الهــی 
ــفاف و  ــای ش ــه تجربه‌ه ــی ب ــاز واقع ــت از نی ــارت اس ــه آن عب ک
، انتقــال تجربیــات بــه ســایر نســل‌های جامعــه، بیــان  روشــنگر
امــور عینــی از یــاری الهــی همیشــه امــری ضــروری بــوده اســت.

تشکیل نظام اسلامی، یاری ملموس الهی
مبتنــی  انقــاب  یــک  غــرب،  و  شــرق  قدرت‌هــای  میــان  در 
و  حیــرت  در  موجــب  کــه  گرفــت  شــکل  اســام  مکتــب  بــر 
بهــت فرورفتــن دشــمنان شــد. از نظــر اندیشــمندان غربــی 
وقــوع انقــاب محــال و نشــدنی بــود، چــون اصــاً زیرســاخت
هــای مــادی بــرای آن فراهــم نبــوده اســت. ولــی دشــمنان 
کــه چگونــه یــک  از یــاری خداونــد و قــدرت او غافــل بودنــد 
نظــام مبتنــی بــر ارزش‌هــای حقیقــی و انســانی را بــر ســرکار 
مــی ورد. رهبــر انقــاب دربــاره انقــاب اســامی می‌فرمایــد: 
»ایــن انقــاب از روز اول تــا امــروز هــر قدمــی برداشــته اســت، 
كــه نویــد قــدم بعــدی را بــه مــا مــی‌داده؛  قدمــی بــوده اســت 
ایــن خیلــی مهــم اســت. هرگــز دچــار بن‌بســت نشــدیم، هرگــز 
در دالان یــأس و ناامیــدی قــرار نگرفتیــم؛ همیشــه فــرج در 
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مقابــل مــا بــود« )خامنــه‌ای، 1392(

8.9 دفاع مقدس
 یکــی دیگــر از نصرت‌هــای الهــی قابل‌لمــس، دفــاع مقــدس 
نوپایــی مثــل  نهادهــای  کــه  اســت  ایــن در صورتــی  اســت. 
ســپاه و بســیج مردمــی هنــوز تشــکیلات منســجم نداشــتن. 
ارتــش ازهم‌گسســته بــود؛ ولــی جمهــوری اســامی توانســت 
کــه از تمــام شــرق و غــرب بــه  بــه مــدد الهــی در ایــن جنــگ 

کمــک می‌شــد پیــروز شــود. صــدام 
روشــن  واضــحِ  نمونــة  »یــك  می‌فرماینــد  انقــاب  رهبــر 
غیرقابل‌انــکار هشــت ســال جنــگ تحمیلــی اســت؛ شــوخی 
بــه  جهانــی  بــزرگ  قدرت‌هــای  همــة  ســال!  هشــت  اســت؟ 
کار بکنــد  کــه علیــه کشــور و ملــت  کننــد  کمــک  یــك مجرمــی 
كوچكــی  كار  و ایــن ملّــت بــر همــة آن‌هــا فائــق بیایــد؛ ایــن 
ــا عَلَینــا 

ً
كمــی اســت؟ آنجــا هــم »وَكانَ حقّ اســت؟ ایــن چیــز 

عــزم  همیــن  هــم  جــا  آن  )روم/47(1بــود،  نَصرُالمُؤمِنییــن« 
راســخ، تصمیــم قاطــع، آوردن موجــودیِ خــداداده بــه میــدان 

)1392 )خامنــه‌ای،  كــرد«  بــاز  یکی‌یکــی  را  گره‌هــا  و  عمــل 
تمــام شــرق و غــرب در جنــگ علیــه ایــران شــرکت داشــته‌اند، 
ــران  ــا ای ــگ ب ــر جن ــه ب ــوروی هم ــا ش ــه ت گرفت ــکا  ــا و آمری از اروپ
مالــی  کمک‌هــای  از  کشــورها  ایــن  میکردنــد.  پافشــاری 
ولــی  نمی‌کردنــد.  دریــغ  سیاســی  حتــی  و  تســلیحاتی  و 
یــک  حتــی  جنــگ  ســال  هشــت  در  نتوانســت  بااین‌حــال 
کشــته  باآن‌همــه  و  کنــد  تصــرف  را  ایــران  ک  خــا از  وجــب 
بــه  مجبــور  بین‌المللــی  بیآبرویــی  و  اســیر  و  زخمــی  و 
عقب‌نشــینی شــد. ایــن یــک پیــروزی بــزرگ بــرای ملــت ایــران 
محســوب می‌شــود. یــاری الهــی در آن برهــه از تاریــخ شــامل 

ایــران شــده بــود. حــال ملــت 

1.  ]و مؤمنان را يارى داديم‏[؛ و يارى مؤمنان حقّى بر عهده ماست.

حضور مردم در صحنه
تــا  اســامی هســتند،  نظــام  در  قــدرت  ارکان  از  یکــی  مــردم 
الهــی  مســیر  در  حرکــت  و  اجتماعــی  پشــتوانه  ایــن  زمانــی 
انقــاب  و  اســام  بــه  نیرویــی  و  بمــب  هیــچ  دارد  وجــود 
ظرفیت‌هــای  تمــام  از  بایــد  البتــه  بزنــد.  ضربــه  نمی‌توانــد 
نوآوری‌هــای  و  سیاســی  مختلــف  حوزه‌هــای  در  مردمــی 
کــه موجــب بالندگــی و  علمــی و دیگــر ظرفیــت اســتفاده شــود 
آبادانــی کشــور و الگوگیــری ســایر ملــل اســامی و غیراســامی 
انقــاب می‌فرماینــد: »امــا  ایــران اســامی میشــود. رهبــر  از 
مــردم  بدهــد؛  دســت  از  را  مــردم  اســامی،  نظــام  ایــن  گــر  ا
بــه  شــود،  سســت  ایمانشــان  شــوند،  دلســرد  و  بی‌توجّــه 
ــا  ــد م ــی بگوی ــد؛ هرکس ــان بیفتن ــخصی خودش ــی ش ــر زندگ فک
چنــد ســال در خدمــت انقــاب بودیــم، دیگــر بــس اســت، 
کاســب بــرای  کارمــان؛ تاجــر بــرای تجــارت خــود،  برویــم ســراغ 
ع بــرای زراعــت خــود، دانشــجو و طلبــه بــرای  کســب خــود، زار
درس خــود و آنیکــی بــرای تبلیــغ خــود، ارزش بیشــتری قائــل 
کشــور و انقــاب، البتــه آســیب‌پذیر اســت«  شــوند، مســائل 
)خامنــه‌ای، 1374( همبســتگی ملــی کــه اینجــا مدنظر اســت، 
بــه معنــای هــم نظــر شــدن در رأی و عقیــده نیســت، بلکــه بــه 
تعبیــری هــم صــدا شــدن در مقابــل دشــمن اســت کــه از چنــد 
دســته شــدن کشــور دشــمن ســود می‌بــرد و موجــب خســارت 
ــیار  ــدت بس ــئله وح ــر مس ــاب ب ــر انق ــود. رهب ــور می‌ش ــه کش ب
کرده‌انــد و وحــدت را مصــداق یــاری خداونــد می‌داننــد  تکیــه 
ــدد  ــات متع ــه در جلس ــن همیش ــه م ک ــه  ــد: »آنچ و می‌فرماین
اصــل  می‌کنــم،  کیــد  تأ هــم  الان  و  کــرده‌ام  کیــد  تأ آن  روی 
کنیــد،  جهــاد  بخواهیــد  گــر  ا اســت.  وحــدت  یعنــی  قضیــه 
و  هماهنگــی  وحــدت،  از  مــا  منظــور  می‌خواهیــد.  وحــدت 
یــک نوایــی و هم‌صدایــی اســت، تــا بــرادران دیگــر در مقابــل 
هــم قــرار نگیرنــد و لوله‌هــای تفنــگ، از دشــمن_به دوســت 
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کــه دارای  ــر جهــان  کــم ب ســنت‌های الهــی، یعنــی قوانیــن حا
ــای  گیه ــن ویژ ــتند، از مهم‌تری ــترکی هس ــای مش خصوصیت‌ه
آنهــا تغییرناپذیــری، ثبــات و دوام اســت. یکــی از ســنت‌های 
و  مــکان  زمــان،  هــر  در  کــه  اســت  منــان  مــو  یــاری  الهــی، 
شــرایطی اســتمرار دارد. بــرای دریافــت کمــک الهــی شــرایط و 
کــه بایــد در فــرد و جامعــه شــکل  ضوابــط خاصــی وجــود دارد 
بگیــرد. از میــان علمــای معاصــر حضــرت آیــت‌الله خامنــه تنهــا 
یــاری  الهــی  بــه ســنت  را  توجــه  بیشــترین  کــه  اســت  کســی 
مؤمنــان دارد و در جاهــای مختلــف بــه تبییــن ایــن ســنت 
الهــی و شــرایط آن پرداخته‌انــد. از مهم‌تریــن شــرایط آن مــی
کفــر و طاغــوت، اعتمــاد قطعــی بــه وعــده  تــوان بــه: دوری از 
را  دشــمن  بــه  اعتمــاد  عــدم  ایســتادگی،  و  مقاومــت  الهــی، 

کــرد.  اشــاره  می‌تــوان 
کــه از  ســنت یــاری مؤمنــان در قــرآن مصادیــق فراوانــی دارد 
حضــرت  یــاری  بنی‌اســرائیل،  نجــات  بــه:  مهم‌تریــن آنهــا، 
کــردن دعــای حضــرت یوســف،  موســی و بــرادرش، مســتجاب 

بادهــای  و  فرشــتگان  به‌وســیله  اســام  پیامبــر  یاری‌کــردن 
ایــن  کیــد  تأ در  میتــوان  کــه  آنچــه  می‌شــود.  اشــاره  ســرد، 
کــه یــاری خداونــد در بیشــتر  کــردم، ایــن اســت  مطلــب بیــان 
کــم‌ارزش و پیش‌پاافتــاده  مــوارد به‌وســیله چیزهــای به‌ظاهــر 
صورتگرفتــه ماننــد ســنگ‌های کوچکــی بــه نــام ســجیل کــه 
کــه کشــتی  بــر ســر قــوم حضــرت لــوط ریختــه شــد، نســیمی 
ــه اذن الهــی حرکــت داد، ایــن مــوارد دارای  ــوح را ب حضــرت ن

عبرتهایــی اســت. و  حکمتهــا 
 در دوران معاصــر نیــز مصادیــق ملموســی از یــاری الهی وجود 
ــاوری  دارد؛ ماننــد تشــکیل انقــاب اســامی ایــران در اوج ناب
همــگان، پیــروزی در دفــاع مقــدس، از مــوارد قطعــی یــاری 

الهــی اســت. 
ــر  نتیجــه قطعــی ســنت یــاری مؤمنــان پیــروزی جبهــه حــق ب
کمتــر بــودن امکانــات و افــراد مؤمــن  باطــل اســت، باوجــود 
در مقابــل تجهیــزات کفــار و اســتکبار جهانــی. چــون خداونــد 

کاســتی‌ها را بــا قدرتــش بــرای مؤمنــان جبــران می‌کنــد.

نتیجه‌گیری
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آذربایجان  مردم  با  تصویری  ارتباط  در  معظمٌ‌له  بیانات 
https://farsi.khamenei.ir/speech-  1399/ شرقی،11/29 

47366=content?id
 ۲۶/۰۵/۱۴۰۲ پاسداران/  سپاه  فرماندهان  دیدار  در  بیانات 

53582=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id
https://farsi. 1394/ 1/ 1،بیانات معظمله درحرم مطهر رضوی

29236=khamenei.ir/speech-content?id
https://farsi.  ۶/۶/۱۳۶۶ جمعه  نماز  خطبه‌های  در  بیانات 

35034=khamenei.ir/audio-content?id
هوایی  نیروی  وکارکنان  فرماندهان  دیدار  در  معظمله  بیانات 
https://farsi.khamenei.ir/speech-  1395/  11/ ارتش،19 

) 44852=content?id
سخنرانی تلویزیونی در پایان محفل انس با قرآن کریم ۰۶/۰۲/۱۳۹۹ 

) 45426=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id
بیانات در دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم 
https://farsi. ۲۶/۰۹/۱۳۹۹ ،سلیمانی و خانواده شهید سلیمانی

46944=khamenei.ir/speech-content?id
بیانات معظمٌ‌له در دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقی،28 /11 / 

5744=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id 1387
https://farsi.  /10/18 قم،1398  مردم  معظملهدردیدار  بیانات 

44628=khamenei.ir/speech-content?id
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واق اندیشه ر

84

https://farsi. 1395/ 9/ 3 ،بیانات معظمله در دیدار بسیجیان
1395=year&2=khamenei.ir/speech?nt

https://farsi.khamenei.ir/  ۱۰/۱/۱۳۶۱ تاریخ  در  بیانات 
27713=memory-content?id

بیانات معظم له پس از کاشت درخت در آستانه روز درخت‌کاری، 
https://farsi.khamenei.ir/speech-  1398/  12/  13

45076=content?id
 :۲۲  /۰۵/۱۳۹۰ امت،  تقوای  دوازدهم:   | گفتار  سی  روز،  سی 

16921=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id
بیانات در مراسم افتتاحیه‌ کنگره جهانى حضرت رضا )علیه‌السلام( 
https://farsi.khamenei.ir/speech- در مشهد، ۲۸/۰۴/۱۳۶۵: 

45992=content?id
بیانات‌ در دیدار جانبازان و خانواده‌های ایشان‌، ۰۴/۰۸/۱۳۸۴: 

3317=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id
https://farsi. / 3/ 6،بیانات معظم له در جمع مسئولان نظام

1392 23175=khamenei.ir/speech-content?id
https://farsi. 1392 / 10 / 19،بیانات معظمله در دیدار مردم قم

24940=khamenei.ir/speech-content?id
بیانات در خطبه‌های نمازجمعه،20 /11 /1374

)بیانات در دیدار اعضای حزب وحدت اسلامی افغانستان،22 /1/ 
2292=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id 1369

 









مقاله‌های چاپ شده در این مجله را به 
مؤلفین  پژوهشی  فعالیت‌های  عنوان 
گواهی خواهیم کرد و مجله را زمینه‌ایی 
برای بروز و ظهور توانایی‌های بالقوه و 
بالفعل اساتید، فضلاء و طلاب خوشفکر 
اهــل دقــت و تحقیق و ژرف‌نــگــر قــرار 
خواهیم داد. بدین منظور دست یاری 
اندیشه‌های بلند و تفکرهای  به سوی 
نقادانه، یافته‌های علمی حکیمانه دراز 
می‌کنیم تا گنجینه‌ایی پر بار از معارف 
قرآن و حدیث و عقل از حوزه همیشگی 
جامعه  بــه  اصفهان  منقول  و  معقول 

علمی ایران ارائه کنیم.


